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 سخن نخست
بيان    نگرم، مردمااني ر  ماي   تاريخ مي آيينهچو در 

 که تشنه لب به دنبال سر ب رو نند..

 کر ن..  و آن سوتر،  قيانوسي بي

و بزرگ مردي که با نگاهي حسرت بار، مردماني 

ر  بااه نرااارس نشساا ه، کااه چااون آنااان ر  بااه  ااود  

  نگارندش..  و ند، ناديدس مي مي

چااون  قياااانوب ر  بااه آناااان نشااان دهاااد، روي    

 گرد نند.. مي

؛  ز سللني  قللأ  ت قدول   » دهد که ند  ميو زماني 

 و « دهيد.. من بپرسيد، پيش  ز آن که مر   ز دست

 ر  به سخرس گيرند..

 تاريخ کوچک ر  ز آن  ست که تو ر  قدر د ند؛

تر  ز آن که آدميان بشناسند.. و تو بزرگ
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    کران...بی

 

 

يْأُ َ  لََ يَرْقَى إِلََ »فرموديد:  يْر   يَنْحَِ رُ عَنِّي السَّ  « الطَّ

هاااي د نااش چااون ساايم،  ز د مااان کوهسااار واودتااان ااااري  ساات، و     چشاا ه

 ها ر  به بلند ي  نديشه ش ا ر هي نيست.. پرو زترين  نديشه بلند

 ش ا، مر  مبهور کرد..  چش ه  روشان د نش

تشنه لب بر کر نه  قيانوب کلام گهربارتان در ک اب گر نقادر نهاا  لبلا،اه، ز ناو     

  ي برگيرم و کام عطشان ر  با زلال معرفت آن، سير ب کن .. زدم، تا رشفه

 ن هاي ان. ناميدم، تا  شارتي باشد به کان د نش بي« کر ن بي»  و  ين نگاش ه ر

هاي نها  لبلا،اه. شاالودس  يالي  يان      ک اب پيش رو، شرحي  ست بر حک ت

کردناد.   هايي  ست که پدر، در ا ع  انو دس، تدريس مي نگاش ه، بر  ساب درب

تربيات روحاي فرزناد ن     هر  با  زمااني ه و رس   يشانزماني که  ردسال بودي ،   ز

سخنان تربي ي  ود ر  در قالب د س ان و مَثاَم،   در  ردسالي، د دند.    صاص مي

و  هااا نشسااتهااا ااااي  ااود ر  بااه  آن د ساا ان؛ و در نواااو ني، ن ودنااد بيااان مااي

 هاي ديني د د.   بحث

 ي بر ک ااب  لعقام  کل ات قصار نها  لبلا،ه، تفسير سورس لق ان، شرح درياف ي  ز

هاايي   عناو ن  هايي در مديريت و رهبري، بر ي  ز کافي، مباحث فقهي و درب يول 

 ها  ر ئه شد.    ست که در  ين نشست

؛ و بار ي   در ر سا اي نشار معااره  هام بيات     ها بر آن شدم کاه   پس  ز سال

ها ر  به رش ه تحرير بکش .   ق پدر، آن بحث ي  ز ح گوشه د ي 

 ز و پربار نها  لبلا،ه  ست کاه در ساال  هاي نغ درياف ي  ز حک تپيش رو،  ک اب

زباان ساادس و گوياا،  ساا فادس  ز     شاد.  مايلادي باه ياورت روز ناه تادريس ماي       0222

هاي م نوع و قابم فه ، و  شارس به بر ي مباحث فقهي و  ياولي در قاالبي رساا و     مثال

آياد. بار ي  ن قاال  ز زباان گف ااري باه        هاي  يان ک ااب باه شا ار ماي      شيو   ز ويژگي

 وش اري، بر ي مباحث به م ن  فزودس شد.  ن
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به  ميد آن که  يان  نادم ماورد عنايات ح ارتش قار ر گيارد؛ ماا ر   ز رهارو ن          

ر س ين ر هش قر ر دهد و بار ولايات و محبا ش، تابات قادم گرد ناد. باه پيشاگاهش         

 د ري :   عرضه مي

يهَا يا
َ
نا العَْزيِز   أ هْلَنَا وَ  مَسَّ

َ
زجْاة   ببِضِاعَة   جِئنْا وَ  الضُُّ  أ  م 

قيَِ  ِ تَصَد  َ يجزِْي المْ  قْ علينا إنَِّ اللََّّ وفِْ لَََا الكَْيلَ وَ تصََدَّ
َ
.فأَ


ز.ش

  0441ماه رمضان 
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 حِکَمُ نهج البلاغه
حِکَ ُ: ا ع حک ت، و  َحکَ َ به معناي محک  و  س و ر کردن  سات. ححکا  قَفاَمَ    

 1 لبابِ يعني درب ر  محک  بست.

يعناي قار ر د دن شاير در مکاان مناساب، و  نناام آن در        امور مادي، حکمتدر  

شود که هر شاير ر  در اااي مناساب  اود      به شخصي گف ه مي حکيمزمان مناسب؛ و 

دهد و هر کاار ر  در زماان مناساب آن  نناام دهاد: در اايگااس فکار و  نديشاه،          قر ر 

نکناد و  ز ع ام ناشايسات دوري     بينديشد؛ در زمان ع م،  قد م کند؛ و ابي ر  ترم

   و بدين ترتيب هيچ حقي ر  ضايع نن ايد. 0کند 

تفاسير م عددي بر ي حک ت بيان شدس که هيچ يا،، باا ديگاري     ،امور معنويدر 

معرفت و  طاعت  3منافات ند رد و قابم ا عند. در رو يات مخ لف، حک ت به قرآن،

تفسير شدس  سات.   7و توفيق ع م به عل  6تفقه در دين 5دوري  ز گناهان کبيرس، 4 مام،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .01 بندي عربي فارسي، ص فرهنگ. 1

 .47 لأس اء  لحسنى، ص  ل قام  لأسنى في تفسير.0

 .  لقَُرآَن الحِْكْمَةُ. قَالَ 363 ل ريد، ص منية. 3
الحِْكْمةَة    يُؤتََ  عنََ قَولِْ  للَّهِ تَبَارَمَ وَ تَعَالَى وَ منََ   . عنََ حبَِي بَصِيرٍ قَالَ: سأََلَتُ حبََا عَبدِْ  للَّه143ِ، ص1 ل حاسن، ج .4

  لَإِمَامِ. معَرِْف ةُ للَّهِ وَ  ط اعَةُ َيْر ً کَثِير ً فقََالَ هِيَ   فقَدَْ حوُتِيَ

 َيْار ً    فقََادْ حوُتِايَ   الحِْكْمةَة   يُاؤتََ   وَ منََ»  يقول  . عن حبي بصير قال: س عت حبا اعفر151، ص1تفسير  لعياشي، ج .5

  لإمام و  ا ناب  لکبائر. معرفة قال:« کَثِير ً

فقََادْ  الحِْكْمةَة    يُؤتََ  وَ منََ»عن قول  لله:   سألت حبا عبد  لله  . عن سلي ان بن  الد قال151، ص1تفسير  لعياشي، ج .6

  لدين، ف ن فقه منک  فهو حکي .و  ل فقه في الحكمة المعرفة فقال: إن «  َيْر ً کَثِير ً  حوُتِيَ

   . 45، ص6من ع  لبحرين، ج .7
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 ند که ماانع  نناام  ع اال ناپساند  سات. معنااي ديگار         عل  ر   ز آن رو حک ت ناميدس

   1 ست و  ز  ين رو حک ت ناميدس شدس که مانع  ز ناد ني  ست.« فه  معاني»حک ت، 

آيد. به عبارت ديگار،  يان    هر ي،  ز معاني فوق،  ز مصاديق حک ت به ش ار مي

ااامع ت اام  يان    « حکي »نيس ند، بلکه مش رم معنوي هس ند و  0معاني مش رم لفري

 معاني  ست.  

شود که شار ر  در   در مقابم حک ت، سفاهت قر ر د رد؛ و سفيه به کسي گف ه مي

 دهد. ااي مناسب آن قر ر ن ي

هااا و کوتاااس سااخنان    در بخااش سااوم نهااا  لبلا،ااه، حک اات    ساايد رضااي 

وري ن ااودس  ساات کااه در  ياان من وعااه، بااه شاار  آن      ر  گاارد آ  ميرمؤمنااان

هاا   پرد زي . تواه به  ين نک ه ضروري  سات کاه ياِره آگااهي  ز  يان حک ات       مي

کافي نيست، بلکه هده نخست آن  ست که پيوس ه  ين ساخنان ر  ماد نرار د شا ه و     

بکوشي  ع لکرد  ود ر  با آن، بيار يي .

شد، و شاالودس و چهاارچوب زنادگي،    گر ر س زندگي با ها، بايد روشن  ين حک ت

 پايه گذ ري شود.    بر  ساب آن و ديگر سخنان  هم بيت

لِحم ُ »فرماياد:   بر ي مثال، آن که ه يشه  ين فرمايش ح رتش ر  کاه ماي     ََ ُُالْح  ؛عَشِم

فار روي  اود د شا ه باشاد، و هار لحراه و آن،        3« ويش ن د ري به منزله عشيرس  ست

هاي  ش ،  ود ر  مهاار   وري کند، به هنگام زبانه کشيدن شر رسسخن ر  به  ود يادآ

بلعد. کردس و  ش ش ر  فرو مي

ارَ الْْخِرَةَ لهََِِ الَْْيَوان»نيز  گر آيه  پيوسا ه  4«زندگي و قعي سر ي آ رت  سات  ؛ُوَ إنَِّ الدَّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    . 45، ص6من ع  لبحرين، ج .1

مش رم لفري به آن معناست که معاني گوناگون، بر ي ي، کل ه، به طور اد گانه وضع شادس باشاد، مانناد کل اه      .0

 معنا ذکر شدس  ست. 72عين که در لغت، بر ي آن 

 .552ح(، صنها  لبلا،ه )يبحي يال .3

 .64 ؛وت( عنکب02)  .4



    کران...بی

 

 

 ز  در  اطرمان تد عي شود، تواه به کوتاهي و فناپذيري دنيا، و اااود نگي آ ارت ماا ر    

 د رد. آلودگي به گناس بازمي

در  يان قسا ت گارد آوردس، ت اام ساخنان آن  ماام ه اام         آن چه سيد رضاي 

 ل خ ااار؛ »سااخنان  يشااان  ساات.  ز  ياان رو  ز آن بااه   ي  ز نيساات، بلکااه تنهااا گزياادس

و   تعبير ن اودس  سات. م أسافانه بساياري  ز ساخنان پياامبر  کارم       « ها گزينش شدس

تبت و ضبط نشدس و تنها  ندکي  ز آن باه ماا رسايدس  سات.      در تاريخ معصومين

 ل عارفي مش  م بر يدها الاد در   دايرة شد،  گر ت ام سخنان آن بزرگو ر ن تبت مي

    يارمان بود.



   حِکمَُ نهج البلاغه

 

  



    کران...بی

 

 

 

 

 
 

 1 حکمت
 نحوه مقابله با فتنه

 
 

لُنيتِ   فِ   كُنْ    الْفِتْنَةِ كََبْنِ اللَّ
كَبَ َ  لََ   ضَرْعٌ فَيُحلَْبلََ ظَهْرٌ فَيُرْ

 در فتنه چون شتر کم سن و سال باش:

 دارد که سوار شوند و ینه پشت

 که بدوشند. ینه شيردان

 
  

 


 

 



   نحوه مقابله با فتنه

 

 

 

 

 

 
آن  ز  الصاي  و به معناي گذ ش ن طالا در آتاش  سات تاا     « ف ن»ريشه   ز «الْفِتْنَلةِ »

معناست که طالا ر   به  ين «  لذهب فى  لنار  فَ َنَتُ» گويندى آشکار شود. چون الصنا 

   1آن، مورد  م حان قر ر گيرد. در آتش گذ ش ه تا  الص و نا الص بودن

« ف اّان » سات، و شايطان ر   ز آن رو    گمراهیو  0کفر و شرک  ز ديگر معاني ف نه،

ف ناه  ساورس ذ رياات،    14و13آيه در  3 فکند؛گويند که  نسان ر  در ف نه و گ ر هي مي

تَن وونَ به کاار رف اه  سات:     عذاب و شکنجهبه معناي  َْ  ْ  الََّوارِ 
وْ  ىََ ََ ه  ذ وق ووا   يوَوْ

   4عذ ب  ود ر  بچشيد. * کنند ؛ روزي  ست که بر آتش، عذ بشان مي فتِْنتََك  ْ 

 5بيان کاردس  سات.  ابتلا، امتحان و اختبار در من ع  لبحرين، ف نه ر  در کلام عرب، 

، نيز ف نه  طالاق   ننامدبه کش ار و  ونريزي ميبين  فر د که گاس اختلاف و درگيري به 

   7.رسد در حک ت مورد بحث،  ين معنا مد نرر باشد به نرر مي 6.شود مي

لُلنيتِ » و 3ه د ر ي فرزند شدس و شيردس شودويند ک ي گ به ش ر مادس «لَللنيت»  «ابْلنِ اللَّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    . 147، ص5  ن، جقاموب قر .1

 .655، ص1بندي عربي فارسي، جفرهنگ  . 0

 .03، ص2کل ات  لقرآن  لکري ، ج ل حقيق في . 3

 .603، ص1 لفاظ قرآن، جمفرد ت  .4

 .021، ص6جمن ع  لبحرين،  .5

 .655، ص1فرهنگ  بندي عربي فارسي، ج .6

تواه شود که در  ين سخن، رويارويي حق و باطم مد نرر نيست، چر  که در رويارويي حق و باطم، قر ر گرف ن در  .7

 ابهه حق در بر بر باطم لازم  ست. 

 .307، ص3ک اب  لعين، ج. 3



    کران...بی

 

 

 شود.  به فرزند دو ساله ش ر گف ه مي

لََ ظَهْلرٌ بر ي سو ري د دن به  ند زس کاافي نيارو د رد )  ويژگي فرزند ش ر آن  ست که نه 
كَبَ     (.َ  لََ ضَرْعٌ فَيُحلَْب( و نه به سن شيردهي رسيدس که ب و ن  ز شير آن  س فادس کرد )فَيُرْ

 1طرفانه،  ز تشبيه معقول باه محساوب   گيري بي در  ين گف ار، بر ي  شارس به موضع

باه هايچ فارد ياا     کاه   کارد  ي ع م   س فادس شدس  ست. در هنگام بروز ف نه بايد به گونه

بار ي دسا يابي باه مقاياد      شاخص طرفين درگيري ن و نناد  ز  گروهي سودي نرسد و 

 .بهرس برند ود 

 بگيريم؟ یها چه تصميم در اختلاف
زياادي         هااي       و درگياري        ها      ها،    لاه زندگي بشر در بس ر تاريخ ه و رس شاهد انگ

در يورتي م کن  ست که ر هکارهااي  ساساي    ها       ين کش کشرس ن  ز د م بودس  ست. 

 يحيح ر  د ش ه باشي .     گيري      مقابله با  ين شر يط ر  بد ني  و تو ن تص ي 

خ لاف، پايش   م       هااي       هايي که باين  حاز ب و گاروس       در    لاه نررها و درگيري 

-يکي  ز طرفين درگياري بار   شوند و به طرفد ري  ز     مي  شخاص گروس گروسآيد،      مي

 ،در سخني کوتاس  ما پربار، و تشبيهي نغاز    ميرمؤمناندر  ين حک ت، د. ن يزمي

 کنند. آدمي ر  در  ن خاب ر س يحيح در حين ف نه، ياري مي

 برقار ري و تلاش بر ي  يالا  رو باط و    روي     ميانهتص ي ، ين شر يط به رين   در 

 ت اام  ز  ر   يلا  رو بط باين  فار د  »فرمايد:  مي  د يلح  ست؛ چنان که رسول 

اِصلْ احُ ذ اتِ الْبَيْنِ اَفْضلَُ مِةنْ عَامةةةِ اللةةل اةِ 0؛ ست ربرت]مس حب[  هاي ن از و روزس
  3«.وَ الل ِيَامِ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

به شاييي   شود و با حو ب پنا گانه قابم درم نيست، ي که با عقم د نس ه ميسوب )تشبيه مسألهمعقول به محتشبيه  .1

 مادي و محسوب(. 

 د )مس حب( بر ي ا ع بين رو يات  ست.قي ضافه کردن  .0

 .500(، صي)طوس يمالح .3



   یو کل یجزئ: یرسانبهره

 

 یو کل ئیجز      :یرسان     بهره
 ند کاه ناه          ن خاب ع لکرد يحيح به گاسِ ف نه ر  به فرزند ش ر تشبيه کردس  مام

شيري بر ي دوشيدن د رد و نه قدرتي بر ي سو ري د دن. با تواه باه  يان دو ويژگاي،    

 برد شت کرد:       تو ن      ر  مي       برد ري      دو گونه بهرس
 رسانی کلی و جزئی      بهره ـ الف

کناد، ت اام         گاس، شخص  ود ر  بر ي اانب د ري  ز يکي  ز دو ابهه، وقاف ماي  

و باه مرکباي ر هاو ر     گيارد       تلاش  ود ر  بر ي محقق سا  ن هده آنان، به کاار ماي  

 نباه ساو ري د د   رسااني،       شاود.  يان ناوع بهارس          بدل ميمرسيدن به  هد ه گروس  بر ي

كَبَ »تشبيه شدس و عبارت    شارس د رد.  ز فرد       وقفه       س فادس کامم و بي به« لََ ظَهْرٌ فَيُرْ

حازب   گهگااس د اال ي کاردس و   ه يشگي نيست، بلکه   ما گاس اانبد ري شخص، 

 د دن ازئي و گهگاس، به شاير        برد ري      بهرسب و ن گفت د. شايد کن      مي ر  ياري م بوعش

  به  ين گروس  شارس د رد.ُ« لََ ضَرْعٌ فَيُحْلَب» و عبارتش ر تشبيه شدس 

 بهره رساندن به وسيله امکانات يا اعتبار ـ  ب
درگيار بار ي          هااي        مکاناتي در    يار د رد که گاروس  ياتروت، د نش  شخص گاس

اايگااس و  ع باار   ي نياز  رسيدن باه  هاد ه  اود نيازمناد چناين  باز ري هسا ند؛ گااه        

بخشاد، ح اي  گار           سات کاه تأيياد  و، باه گاروس قادرت ماي              ي        ا  اعي  و، به گونه

 کوشاد ماورد  ب  مکاناتي در    يار آنان قر ر ندهاد. در هار دو ياورت، شاخص باياد     

   طرفين نز ع قر ر نگيرد. برد ري  س ث ار و بهرس

 

 

 

 


 کلی وهمیشگی

 جزئی وگهگاه

 توسط اعتبار وتایید

 به وسیله امکانات



    کران...بی

 

 

 به حاکم ستم پيشه یرسان ی يار
هار  .  سات  ودد ري  ز يااري حاک اان سا   پيشاه      ،يکي  ز مصاديق  ين فرمايش

 باه  وناد  حاک اان سا  گر ر  ساد ک          بارد ري       آگاهي، ر س بهارس  شخص بايد با در يت و

حااک   کوچ، در ر س اي ياري رساني به  ي، گام مبدل نشود. گاس بز ر قدرت آنان 

 بار ي مثاال   .درباه دنباال د   ر   ننامد و مخاطر بزرگاي        ميهاي ديگر ، به قدمس   پيشه

لبااب   ديد ر عال ي و رس ه  ز حاک  س   پيشه، م کن  ست باه منزلاه تأيياد  و باودس و    

رو يات شادس کاه فرماود:       ز  ماام ياادق  کند. در  يان زميناه          و مشروعيت بر تن 

( يو  د ر يدف ر ي)و کارها يسندگينو شانيکه بر  اف ندي ي ن ي ر کسان هيم  ي گر بن»

 شاان يکنند، و درآمدها ر  گرد آورند، و در نبرد به سود آنان بننگند، و در ا اعات   

ه  ز  اود  ر  باه آنچا   شاني گر مردم   ؛ وردندک يحق ما ر  ،صب ن  ،کنند د يح ور پ

ماال و قادرت و    نيا )و باه    اف ناد ي ياز آنچه د ش ند ن ا  يزيکردند، چ يد ش ند رها م

 1«(.دنديرس يشوکت ن 

 ؟یاست يا ارشاد یاز فتنه مولو یيرگ هامر به کنار
آن ر  ياادر   ويـت مولشود که ماولا در مقاام   هايي گف ه ميبه فرمان اوامر مولوي

 .ه مناز ت  ستچنين فرماني، شايس مخالفت با شخص در يورت  .کندمي

شود کاه ماولا در مقاام  رشااد و نصايحت و      هايي گف ه مينبه فرما اوامر ارشادي

 ، ير و هي بندس  ست، و يدور آن  ز اهت مقام مولويت نيست. در  و مار  رشاادي  

روشان  بار ي   .بيناد ضارر ماي        شخص در يورت مخالفت سز و ر عقوبت نيسات،  ماا   

زني .      ند مثال ميشدن بحث، چ

 نهی از خواب در فاصله زمانی طلوع فجر تا طلوع آفتابا 

       رو يات م عددي  ز  و بيادن در فاياله زمااني باين  لطلاوعين نهاي کاردس  سات.        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . 126، ص5 ج ،)ط ة الإسلامية( لکافي  .1



   ؟یاست يا ارشاد یاز فتنه مولو یگيرامر به کناره

 

در سخني،  و ب در  ين ساعت ر  شوم  و ندس و آن ر  سابب تغييار     مام يادق

 اد  روزي بنادگان ر  در فاياله    » رماياد:  ف      ماي د نس ه و رنگ ر سار و زردي چهرس 

گرد ناد، پاس  ز  او ب در  يان سااعت            زماني طلوع فنر تا طلوع آف اب تقساي  ماي  

1«بپرهيزيد.

بر بني  سر ئيم، در  ين فاياله   0مَن و سلویدر رو يت ديگري  شارس شدس که نزول 
 ي  ز طعاام ند شات و          ماناد، بهارس         زماني بود، و  گر کسي در  يان سااعت  او ب ماي    

 3 ز ديگر ن در و ست کند.        شد       ناچار مي

 و ب بين  لطلوعين  گر چه حر م نيسات، ولاي  و بيادن در  يان زماان تاأتير ت       

نهاي  ز  او ب در  يان زماان، باا توااه باه         ي د رد.  گرنامطلوبي بر رو  و رو ن آدم

تأتير ت منفي آن يورت گرف ه باشد، نهي  رشادي  ست.  گر چاه بر اي نهاي ر  در    

   .در حد کر هت  ست  ند، يعني نهي د نس هتنزيهي  يننا مولوي 
 فرمان به خوردن پنير با گردوـ 

پنير و گردو هر يا، باه    .شود بنا بر رو يات، به ر  ست که پنير ه ر س با گردو ميم

 4انَِّ الجَْةوزَ  وَ الجُْةبُنة»تنهايي بي اري ز ست، ولي به ه ر س ه ، شفابخش  و هد باود:  

. 5«ذ ا اجتْ معََا ك ان ا دوَاَءً، وَ اِذ ا افتْ رَق ا ك ان ا داَءً

 رشاادي  سات، دسا ور تي کاه شاخص در       و نهاي  هايي  ز  مرن ونه مورد، ين دو 

بارد و در ياورت مخالفات ساز و ر منااز ت نيسات،  ماا        سود مي بد ن م يورت ع

بيند.       ميزيان 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

َْ اقَ مةَا  ةَينَْ ن وزمَةُ الغْ د اةِ مَشْئُومَةٌ ت طرُْدُ الر َِقَْ وَ تُلَف رُِ اللَّوزن  وَ تُق ب حُِهُ وَ تغُ ي رُِهُ وَ هُوَ  .1 ن وزمُ كةُل ِ مَشةُومإ انَِّ اللَّةهَ ت عةَال ق يُق ُ ةُِْ اْةْاقَ
 .426ص، 6. وسائم  لشيعه، جطلُُوعِ الْف جرِْ الِ ق طلُُوعِ الشَّمْسِ ف ايِةاكُْْ وَ تلِكْ  النَّوزمَة 

من؛ نوعي  ور کي »آنان که   گ  و سرگرد ن شدند. در  ين مدت، روزي بني  سر ئيم، به مدت چهم سال در يحر. 0
 . 174، ص13آمد. بحار  لانو ر، ج ود، که بر آنان فرو ميب« سلوي؛ نوعي پرندس»و « شيرين

ة  ل ةْْ يُنةْزَلْ ن لةِيبُهُ ن ةامَ تلِةْك  الُةةاعَ وَ ك ان  الْمنَُّ وَ الُةلْوَى يُنزَْلُ علَ ق  َنيِ اسِرَْائِيلَ ماَ  َينَْ طلُُوعِ الْف جرِْ الِ ق طلُُوعِ الشَّمْسِ ف منَْ .3
 وَ ك ان  اِذ ا انْت بَهَ ف ل ا يرََى ن لِيبَهُ احْت اجَ الِ ق الُُّوَالِ وَ الطَّل بِ.

 ج و ب چر  که ابن با ض  ج و سکون ب به معناي ترب  ست.با ض   .4

 .511 ،، ص10 د ر  لحديث(، ج اکافي )ط  .5



    کران...بی

 

 

 ند. حاال باياد دياد  يان             ز ف نه  مر ن ودس       گيري        به کنارس در  ين حک ت،  مام

  مر، مولوي  ست يا  رشادي؟

 ماورد نرار  اود،   ابهه شخص در دفاع  ز   گر  مر در  ين سخن  رشادي باشد، و 

گناهي مرتکب شود، بر ي مثال ،يبت کند، ي، گناس مرتکب شدس )گناس ،يبات(؛  ماا   

، شخص دوگناس مرتکب شادس: گنااس ،يبات، و گنااس سارپيچي  ز      باشد گر  مر مولوي 

در  مار   1بناابر نرار مشاهور    .و بدين ترتيب به دو دليم سز و ر عقوبت  ست فرمان؛ ين 

 ت.   رشادي  س ين حک ت،  مر 
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   ؟یاست يا ارشاد یاز فتنه مولو یگيرامر به کناره

 

 
 
 

  



    کران...بی

 

 

 
 
 
 
 
 

 :2حکمت
 نفس یعوامل خوار

 روايی زبان( برداری از گرفتاری؛ فرمان )طمع؛ پرده
 

مَعَ  زْرَی بَِِفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّ
َ
  

هِ  لي مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُري  َ  رَضِيَ بِالذُّ
رَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ. مَّ

َ
َ  هَانَتْ عَلَيْهِ نَدْسُهُ مَنْ  

 

 که طمع داشته باشد،   آن

  که پرده از ناراحتی  خود را حقير نموده؛ آن

 خود بردارد، به خواري راضی شده و هر آن که 

 زبانش را بر نفس خود حاکم سازد، شخصيت 

 خود را پايمال کرده است.

 
 
 

  



   نفس؛ طمع یارعوامل خو

 

 

 

 

 
 

 ؛ طمعنفس وامل خواریع
مَعَ  فْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّ زْرَی بَِِ

َ
 ؛ 
  ست. در درون ط ع د ش ه باشد،  ود ر  حقير ن ودسآنکه 
زْرَی

َ
 1 ست؛ تحقير کردن و  و ر ن ودنبه معناي   

 0؛ ست نهان ن ودن به معناي اسْتَشْعَرَ 

زير کاه باا    در زبان عربي دو نوع لباب د ري : به لباب .گرف ه شدس شعار ز  اسْتَشْلعَرَ 

و به بالا پوش يا هر آنچه کاه بار ي    3؛شودبدن در ت اب مس قي   ست، شعار گف ه مي
 ز  « س شاعر » سا فادس  ز و هس   4رود، مانند ملحفه يا پ و، دتار گويناد. پوشش به کار مي
يرد، ط ع نياز  گ يبرم و سطه اس   نسان ر  در       که لباب زير بي چنان  ين روست که ه 

سازد.       در اان آدمي ر نه کردس، قلب و رو   و ر  در چنگال  ود  سير مي
 گار  . به  ين معنا کاه  بر قدر و  رزش  نسان دلالت د رد  ل ز ميسخن به دلالت  ين 
که با ط اع ورزي،  د شت ، ديگر کر م ي نبود رزش و قدر و منزلت ذ تي  فاقد  نسان،

   5بود.سالبه به  ن فاء موضوع  و به  يطلا ، زير سؤ ل برود
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    کران...بی

 

 

بهااتر، و  بر ي مثال طالا  ز نقارس گار ن   در دنيا، هر شر د ر ي  رزش  ايي  ست، 

 ل اب  ز  ام  رزش ندتر  ست.  گار طالا در منااورت اياوس قار ر بگيارد،  ز باين        

 دهد.   رف ه و  رزش  ود ر   ز دست مي

 باه  اودي  اود،   د ناش،   مور معناوي نياز د ر ي  رزش ذ تاي  سات. بار ي مثاال       

تو نگر ن  يا کرنش در بر بر ما  گر با  ودشيف گي،  ود بزرگ بيني، ؛  ست  رزش ند

   دهد. ه ر س شود،  رزش  ود ر   ز دست مي يا قدرت ند ن

هاا ف ايلت    تو ند منبع دس آدمي نيز، به  ودي  ود، مواودي با رزش  ست که مي

وَ لَقاَدْ کَرَّمْناا   »فرماياد:  مي نسان  رزش  در  شارس بهکري  قرآن و  رزش   لاقي باشد. 

  وَ فَ َّلنَاهُ ْ عَلاى »فرمايد:  نيز مي 1«. فرزند ن آدم ر  گر مي د ش ي و به تحقيق  آدمَ؛  بَني

 يا ، برتارى           و آنها ر  بر بسيارى  ز مواود تى که  لق کردس کَثيرٍ مِ َّنَ  َلَقَنا تَفَ يلا؛

 گر يفت ط اع، باه درون  نسااني باا  يان  رزش و لا ر ناه کناد، آن ر          0« بخشيدي .

 کند.   بها مي بي

ط ع موضوعي عام  ست و مصاديق زياادي د رد: ماال و تاروت، شاهرت، کساب      

 تو ند موضوع ط ع باشند.  مقامات سياسي و يا مد رج عل ي ه گي مي

ع لکرد شخص ط عکار،  گر به يورتي باشد کاه  طر فياان باه  يان ويژگاي پاي       

اس شوند، ناه  برد؛ و چنانچه  طر فيان  ز  ين ويژگي آگ نبرند،  رزش ذ تي وي  ز بين مي

.کاهد نيز مياامعه  ر  در شقدر و منزل  برد، بلکه تنها  رزش ذ تي  و ر  زير سؤ ل مي

در يورت شدت ياف ن، در مر حم  وليه کر هت د رد،  ما  گر چه حرص و ط ع، 

ط عي که فرد ر  به کارنش در  م کن  ست فرد ر  به کارهاي حر م و د رد. بر ي مثال 

باه   ن ايد؛  ما آن کاه باه ط اع دنياا،     مير  پاي ال فرد شخصيت رد، بر بر تو نگر ن، و د 

آورد، ناه تنهاا  اود ر   او ر ن اودس، بلکاه              مد  و تناي حاک ان س   پيشاه روي ماي  
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   از طمع ینياز و ته یروح ب

 

 مرتکب فعم حر م نيز شدس  ست.

 از طمع یو ته نياز ی روح ب
تشابيه شادس           هاا   ن       نيازي و ،ناي طبع  ست که باه گنناي باي    بر بر ط ع، رو  بي در

ياباد؛ ولاي   چر  که مال و تروت هار  ناد زس فار و ن باشاد، سار ننام پاياان ماي        1 ست؛

 قناعت گنني پايان ناپذير  ست.

يکي  ز عال ان آمدس که علير،  ت ايم شاديد شااس باه ملاقاات     نفس بيان عزت  در

ورزيد. شاس بر آن شد که به مشهد برود و باه  يان بهاناه،  ز           با وي،  ز ديد ر  ا ناب مي

چاون باه محام  قامات عاال  رسايد، در  ن راار        شهر محم  قامت  ين عال  گاذر کناد.   

درب و مشغله بسايار   ه دليمعلامه ب نشست که به ديد ر  و آيد،  ما به وي گف ه شد که

ر  گا و  ز وي  و سات  رفات   علاماه فريت دياد ر  و ر  ناد رد. شااس  اود باه دياد ر       

          ز هر گونه  ظهار نيازي،  با ورزيد. اد رد طلب ن ايد؛  م  ي  و س ه

مساکين در آف ااب    در حاالي کاه   که پادشاهي بر مسکيني گذر کارد   ند نيز آوردس

سلطان گفت: چه حاا ي د ري؟ بگو تا برآورم. مسکين که سايه سالطان  بود؛  آرميدس

 م  ين  ست که قدري کنار روي تا  ز نور  ورشايد  بر  و  ف ادس بود، پاسخ د د:  و س ه

 گيرم.     بهرس

 گر حرص زير دست و ط ع زيار پااي تسات   

 

  
 

 0تسات  گد ي سلطان و  ويشي وقت  سلطان  
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    کران...بی

 

 

 یاز گرفتار یبردار پرده؛ نفس عوامل خواری
هِ؛ لي مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُري  َ  رَضِيَ بِالذُّ

  ود برد رد، به  و ري ر ضي شدس  ست. آن که پردس  ز نار ح ي

لرُّ   بدن  باشد مثم فقد عل  و عفت، ياا در  نفس معناي بد حالي  ست؛ چه در به  ضُّ

1مانند ک ى مال و ااس.حال باشد ه  چون نقص ع و، يا در 

 اود باه ديگار ن    گرف ااري   و هاا هاا، درد  منادي نياز ز بيان  ست که  نسان  شايس ه

هااي تاار  اويش قار ر      ر  محرم  سار ر و ماونس شاب    تنها  د  ودد ري کند، و 

إنَِّ ا حشَاَکُو  بَثياي وَ   » کند: چنين نقم مي  . قرآن کري   ز زبان ح رت يعقوبدهد

    0.«گوي  مى  ويش ر  تنها با  د شر  درد و  ندوس  ؛إِلَى  للَّهِ  حُزنَي

کند، بکوشد تا  اود ر  مح ااج نشاان     گر با فقر و تنگدس ي دست و پننه نرم مي 

 سِاْ ُهُ دوََ ء  وَ ذِکاَرُسُ شاِفَاء؛    » د يي که برد، تنها با ندهد؛  گر  ز درد و بي اري رنا مي

 به درد دل نشيند.« ذکرش شفاست نامش دو  و

باه پيشاگاس  و عار      بنادس  شکلات به دسات  وسات و چاون   کليد گشايش ت ام م

 گردد.  و بيش ر مي و قرب ، نزديکيدحاات و نياز کن

طالاب، چناين     ي باه بار در  اويش، عقيام بان  باي       نامه ن در ض   ميرمؤمنان

 نگاش ند:  

 نِي کَياْاافَ حنَاَااتَ فاَااإنَِّنِي  فاَااإِنَ تسَاْااأَل 

       

 ِياَاالِيب ياَاابُور  عَلاَااى ريَاْاابِ  لزَّماَااان  

   َةةةةٌيَعاِاازَ عَلاَاايَّ حَنَ تاُاارَى باِااي کاَاا     



َفَيشَاَااا َت 3 عاَاااادو حوَْ يسُاَااااءَ حَبِيااااب 

  ي، ) ااو ه  گفاات(: در بر باار سااخ ي روزگااار  گاار  ز ماان بپرسااي کااه چگونااه»
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   یاز گرفتار یبردارنفس؛ پرده یعوامل خوار

 

 شکيباي  و پايد ر؛ 

شا اتت  ديدس شود، کاه موااب             م          بر من دشو ر  ست که حزن و  ندوهي در چهرس

 .«دش ن و  ندوس دوست گردد

سابب  کاهاد، در ماو ردي    علاوس بر آن که  ز قدر و منزلت  نساان ماي  بيان مشکم، 

   د.شو و د من زدن به مشکلاتش مي سوء  س فادس ديگر ن  ز موقعيت  و

باار ي  شااخص کااه در  ياان مااورد،  ساا ثنايي هاا  واااود د رد و آن زماااني  ساات 

تو ن با مر اعاه   . در چنين يورتي ميدرکايت ند يابي به حق  ود، ر هي از ش دست

چنين حال ي به ار   در به حاک  شرع، ،ائله ر      د دس، حق  ود ر  بازس اند.  ما ح ي

 شود.  مي اس هک  ند زسآن  ست که دست نگاس د رد، چر  که  رزش  نسان به ه ين 

زهااي  قابم برد شات  سات، شا اب گارف ن در رفاع نيا     حک ت پندي که  ز مفهوم 

ديگاار ن  ساات. در يااورت آگاااهي  ز نياااز ديگااري، بايااد در ر ساا اي باارآوردن آن 

ر  گارو گاذ رد. بناابر رو ياات،      د، آباروي  او           و  اازس ندهي  با بيان  و س هکوشيدس 

-تارين ر س  ز مشکلات بر در ن ديني و برآوردس ن ودن نيااز آناان،  ز مها              گشايي         گرس

 آيد.به ش ار مي تقرب به  د هاي 

  



    کران...بی

 

 

واي فرمان؛ نفس عوامل خواری   زبان یر
رَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ؛ مَّ

َ
 َ  هَانَتْ عَلَيْهِ نَدْسُهُ مَنْ  

 و هر آن که زبانش ر  بر نفس  ود  مير کند، شخصيت  ود ر  پاي ال کردس  ست.

 1به معناي  و ر و کوچ، ش ردن  ست. هَانَتْ 

ْ  ِ     ست؛ مثام «  مور»دو معنى د رد: يکى کار و ا ع آن  أَمر  مْورِ   وَ شواورِهْ 
َ
 ؛الْْ

ِ ت رجَْوو   »  و مثاام 0« در کااار بااا آنهااا مشااورت کاان   ووور    إلََِ اللََّّ م 
 
؛ کارهااا بااه  ااد   الْْ

 سات؛ بار ي مثاال    «  و مار »معناي ديگر آن دس ور و فرمان و ا اع آن   3«گردد. بازمي

وا إلََِّّ إيَِّاه  »د: فرماي قرآن کري  مي لََّّ تَعْب د 
َ
مَرَ أ

َ
   4«فرمان د د که از  و ر  نپرس يد. ؛أ

رَ  مَّ
َ
باب تفعيم و به معناي فرمانرو  سا  ن  ست.   

 زبان در سخن گفتن آژير کن!
   کند، نه زبان.مي         فرمايي         عاقم آن  ست که  نديشه بر  و حک          هاي          ز نشانه

کارد. سيسا      شخصي ضرورت  نديشه در گف ار ر ، به ،ذ   وردن د م تشابيه ماي  

بلعد،  ما در فايله زمااني، آن   گو رشي د م چنان  ست که با سرعت زيادي ،ذ  ر  مي
ن ترتياب  گيارد. باه ه اي    ت ماي ر  نشخو ر کردس و ع ليات ه   در چند مرحله يور

د و پاس  ز بررساي   رتأمام و  نديشاه کا   ي آن د، دربارسيسننبايد سخن ر  چندين بار 

 .   تاو نب مخ لف، آن ر  بر زبان ااري سا

لسِاَانُ  لعَاَقاِمِ ورََ ءَ قلَبَاِهِ وَ قلَاَبُ  لاَأحَْ قَِ      »فرماياد:  در سخني ديگر ماي    ميرمؤمنان

 5«.زبان عاقم در پشت قلب  وست، و قلب  ح ق در پشت زبانش قر ر د رد ورََ ءَ لسِاَنهِ؛ 
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   که .. یدر شگفتم از مردم

 

کناد   نسان  ردمند  ب د  فکار ماي   به  ين معنا کهزبان عاقم در پس  نديشه  وست، 

- ب اد  ساخن ماي    يعناي گويد؛  ما  نديشه ناد ن در پس زبان  وست، و سپس سخن مي

 .نشيند  نديشه مي گويد و سپس در مورد  وب يا بد گف ار  ود به

ن يناه تارم  اردورزي     دروغ و ...، و ته ات  گرف ه تا ،يبت  ز ت ام گناهان زبان

و ک ي  نديشه پيش  ز سخن، نامه  ع ال ر   ز گناهاان بساياري پاام    در سخن  ست؛ 

هر فرد بايد بکوشد تا  ع اي بدن  ود ر  گاوش باه فرماان عقام و  نديشاه      ن ايد.  مي

 نديشاه، مشاکلات و مفاساد     فرماانرو يي زباان بار    سازد، نه حک ر ن بر آن؛ چار  کاه  

 .ر  در پي د ردزيادي 

 .. که یدر شگفتم از مردم
باه  نناام کاااري   يکاي  ز يااار ن اانّ  اود ر       گويناد کاه ح ارت سالي ان    

  و  بر آورد.          هاي         و گف ه          ها         و شخصي ر  در پي  و رو ن ن ود تا  ز کردسگ اشت 

آن ان و رد باز ر شد، سرش ر  به سوي آس ان بلند کرد، سپس نگااهي باه    چون

علات  يان     مردم ن ود و سر ر  به زير  ند  ت. وق ي بازگشت، ح ارت سالي ان  

 فرشا گان باالاي سار    رف ار  و ر  اويا شاد. وي گفات: در شاگف    ز  يان ماردم، کاه      

   1گويند.         سخن مي (سرعت )بي حساب و بدون تواهبا چنين و  آنانند،

 ماارد بايااد کااه سااخند ن بااود و نک ااه شااناب  

 

  
 

 نشااودگويااد  ز آن گف اه پشاي ان          تاا چاه ماي     
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    کران...بی

 

 

 
 
 
 
 
 

 :3حکمت
 ها بازتاب

 بخل؛ ترس و ناداری
 

 

بُْْ مَنْوَصَة  أُ عَارٌ َ  الْجُ   الْفَوْرُ  َ  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌الْبُخْ
رِسُ  تِهِ [  حَاجَتِهِ ] عَنْ   الْفَطِنَ  يُخْ  حُجَّ
 بَلَْ تِهِ؛ فِ  غَرِيبٌ  الْْوُِأُّ  َ   

 

 بخل ننگ است و ترس نقصان،

 اش  بيان خواسته را از کشخص زير ينيازمند 

 سازد، شخص نادار گنگ می )اثبات دليلش(

 شهرش نيز غريب است. در 

 

  



   ها: بخل ننگ است.بازتاب

 

 

 

 

 

 

 بخل ننگ است. ها: بازتاب
أُ عَارٌ   الْبُخْ
 .بخم ننگ  ست

أ:  بخم ورزيدن. ساست،  الْبُخْ

 ست که شخص به سبب آن، ماورد عياب ااويي قار ر      يا يف ي به معناي کار عَلار 

 و ... . چون ترب، عنله 1گيردمي

.  يان  ي ملامات و سارزنش  شايسا ه تنگ دسات،   ي ننگ  ست و شخصمايهبخم 

هاا،  حاز ب،     تنها باه  شاخاص    صااص ناد رد، بلکاه گااس بر اي  ز گاروس        ويژگي، 

 گردند.    ها يا حاک ان نيز به  ين ويژگي منفي م صف مي ها، حکومت  مت

گااس ياافت بخاام و کارم ريشااه در سرشاات مااردم د رد؛  مات آر ساا ه بااه کاارم و    

رود و  ماات م صااف بااه بخاام و  سااخاوت، بااه سااوي سااعادت و پيشاارفت پاايش مااي  

 ماند.   ساست، و پس مي

 ي  ماو ل   کوشند باه گوناه  برکت ر   ز زمامد ر ني  سيسي که ه و رس مي  د 

ن ايناد،  هااي سانگيني ر  بار آناان تح يام      مردم ر  به  ز نه  ود و ريز ن ودس، مالياات 

قارين زماماد رن ساخاوت ندي     ي م عاال کند. در مقابم، لطف و رح ت  د سلب مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، 3 لعارب ، ل عول،الاد   لغةة لعَارِ؛ و هو فِعم ما يعاب به  لإنسان لأنَّ طلبهََا عَار.  لطر ز  لأول و  لکنااز ل اا علياه مان      .1
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در  نديشاه گشاايش و   کنند، بلکه ه او رس   ست که نه تنها مالياتي بر مردم تح يم ن ي

 ند.بخشش بر مردم

نيز تاأتير منفاي    وي بلکه بر روي نسم  ست،مواب بدنامي فرد بخيم تنها بخم، نه 

 گذ رد.    مي

بار نسام و   منفاي  ويژگاي   شاود کاه آياا تاأتير      ين پرسش مطار  ماي   م کن  ست

دودمان، با عدل  لهي سازگار  ست؟ بر ي مثال  گار شخصاي شار ب بنوشاد و ساپس      

ن طفام   يش بيش ري د رد. آيا به گر يفرزندي به ه  رساند، روحيه  ين فرزند به فساد 

 ظل  نشدس و  ين  مر با عدل  لهي ه   و ني د رد؟

  ي ديگار ن ک بود ر  به گوناه آ چنين يورتي،  د  در در پاسخ بايد گفت که

کند. مثلا  گر فرزندي به دليم ع لکرد نامناسب يا تغذياه نادرسات و لادين    ابر ن مي

در اااي   ي م عاال ن بر ورد ر باشاد،  اد   تري نسبت به سايري  ز ضريب هوشي پايين

د، تاا ظل اي در حاق  و    کنا  يديگر لطف و رح ت بيش ري شامم حاال  يان فرزناد ما    

 يورت نگرف ه باشد.

بار ي کساب روزي و   تاو ن شخصاي ر  مثاال زد کاه      تقرياب باه ذهان، ماي    بر ي  

 گار چاه دوري  و بار ي     .گيارد   ش فاياله ماي   ز  اانو دس  به مسافرت رف ه وتنارت، 

بدين وسايله نيازهااي آناان ر  تاأمين       ز آن روي کهه سر و فرزند ن دشو ر  ست،  ما 

کناد،  اانو دس شاکاي ي     ي ديگار ابار ن ماي   فقد ن واود  ود ر  به گوناه  و کندمي

 .ند رد

 یدر امور معنو    یورز   بخل
 يان  در  مور مادي  ست،  ما باياد گفات کاه           دس ي، بخم   برد شت بسياري  ز تنگ

بر اي  گيارد.     برماي  و نه تنها مادياات، بلکاه  ماور معناوي ر  نياز در     مفهوم، عام  ست 

 در معنويات عبارت  ست  ز:   ورزي    مصاديق بخم



   یدر امور معنو یورزبخل

 

 در آبرو    ورزي   بخل ـ1
 ،با  ع بار و آباروي  اود  شخصي که بر ي مثال در درگيري و    لاه ميان دو طره، 

معناوي    ناوعي بخام  دچار  ؛زند  ما  ز  ين کار سر باز  ،د ردگري و يلح ر   تو نايي ميانني

 للَّاهِ باَدحََ[    جةَِفيحااه  لله بها ]فبَحِاَ          جةَمنََ قَ ىَ لأَِ يِهِ حاَ»فرمايد: مي   مام سناد   ست.

 ش ر  بارآوردس  ؛ هر کاه حااات بار در ديناي    الجْنََّةُفيِ إحِدَْ هنَُّ  جةٍَحاَ ماِئةَ وَ قَ ىَ  للَّهُ بهِاَ 

  1«.حاات  و ر   و هد د د که يکي  ز آنها ورود به بهشت  ست 122 ي م عالسازد،  د 
 بخل ورزيدن در دانش ـ 2

بر ي  ز  ينکه عل  و د نش  ود ر  در    ياار ديگار ن قار ر دهناد،  باا د رناد، در       

زَکاُو  يَ 0«. يَزَکُو عَلَى  لإَنَِفَاق لَعِلَ ُ ُ؛گرددعل  با  نفاق  فزون مي» :حالي که بنا بر رو يت

 به معناي رشد و  فزون گش ن  ست.
 در نصيحت    ورزي   بخل ـ3

کناي ،   هاي پيش رو آگاس ماي  گونه که شخص نابينا ر   ز واود مو نع و چاله ه ان 

بايد شخصي ر  که در  مور معنوي فاقد شنا ت و بصيرت کاافي  سات،  ز فرو ف اادن    

 هلاکت بي  د دس، به سوي سعادت رهن ون شوي .در ورطه گناس و 

  با خانواده زمانگذران ورزي در  بخل ـ4
يره وقت با  انو دس و فرزند ن  ود کوتاهي ن اودس و  وقاات فر ،ات     بر ي  ز

آيد. که  ز مصاديق بخم به ش ار مي کنند  ود ر  با  مور ديگري سپري مي
 بخل در لبخند ـ5
 ي د رد، تا اايي که ناوعي يادقه و   ايگاس ويژستبس  ا در سخنان  هم بيت 

لبخند،  نرهي مثبت، سرور و نشااط   3سز و ر پاد ش  ست.و رود کار ني، به ش ار مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .146تو ب  لأع ال و عقاب  لأع ال، ص  .1
 لک يم بن زياد. ، و من کلامه 172تحف  لعقول، ص  .0
لَ ْ يُعذَيبهُْ؛ هر که به بر در ديني  ش لبخند  حََُةن ةًوَ منََ کَ َبَ  للَّهُ لهَُ  حََُن ةًمنِِ کَ َبَ  للَّهُ لهَُ فِي وَاهِْ حَ ِيهِ  لَ ُؤَ  منََ تَبَسَّ َ. 3

نويسد، و هر که بر ي  و حسنه نگاش ه شود، هرگز  و ر  عذ ب نخو هد کرد. طب  بزند،  د  بر ي  و حسنه  ي مي
 .       115، ص الأئمة



    کران...بی

 

 

، بر  لاه چهرس گرف ه و عباوب کاه  فساردگي و ،ا  و     کند من قم مير  به  طر فيان 

    کند.   مي تد عي  ندوس ر 
 بخل ورزي در سلام ـ6

در  1؛«بخيام آن  سات کااه در سالام کاردن بخاام ورزد    »بناا بار فرماايش معصااوم     

-حسانه تبات ماي    62 ز بهر کسي که مبادرت به سلام کند، »  و ني :   رو ي ي ديگر مي

 گرف ند. بر هر شخص، بزرگ و کوچ،، در سلام سبقت مي پيامبر  کرم 0«.شود

 است یبخشش، مايه افزون
ماياه کاسا ي ماال  اود     ورزند که بخشش ر   خم مي فر د تنگ دست،  ز آن رو ب 

، ه   ز نرر ،يبي و ها   ز نرار ماادي    .  ين نگرش، يحيح نيست و بخشش نگارند   مي

  ننامد. به  فزوني مال مي
ست و ه و وعدس د دس که در ياورت  نفااق،   ي م عال  روزي رسان  د  از نظر غيبی:

[ يخََ صَُّاهُ ُ  للَّاهُ باِالنيعَ ِ لِ َناَافِعِ  لَعِباَادِ       اد ً ]يخََ صَُّاهُ ْ إِنَّ لِلَّهِ عِبَ»مال شخص ر   فزون ن ايد: 

؛ ه اناا بار ي    مَا بَذَلُوهَا فإَذَِ  مَنَعُوهَا نَزعََهَا منَِهُ ْ تُ َّ حَوَّلَهَا إِلاَى ،َياْرِهِ     حيَدْيِهِ ْ  فَيُقِرَهَا فِي

مخصوص ساا  ه تاا ه اه بنادگان  ز     هاي  ود  ها ر  به نع ت بندگاني  ست که آن  د 

ماند و چون  ها ر  به مس حقانش ببخشند، در دس شان باقي مي آن بهرس برند تا وق ي آن نع ت

 3« ز آنها بگيرد و به ديگري تحويم دهد.   دريغ کردند  د

بهرس  سات  شخص بخيم  ز  وش نامي و محبوبيت در ميان مردم بي :از نظر مادي

بار لاه  نساان ساخاوت ند کاه      ؛زنناد م  ز ياري  و سارباز ماي  و در يورت نياز، مرد

ه او رس دسات يااري و دعااي  يار ماردم ر  ه ار س و          سات و  وش ناام و محباوب   

 .   ردپش يبان  ود د
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .043تحف  لعقول، ص ِ.بِالسَّلَام  بَخمَِ  منََ   لَبَخِيمُ .1

 .043للِرَّ دِّ. تحف  لعقول، ص وَاحدِ ةٌوَ   تِسعْ  وَ سِ َونَ للَِ ُبْ دَِئِ حََُن ةًسَبْعُونَ   للِسَّلَام. 0

 .551يالح(، ص :  ي)يبح هنها  لبلا، .3



   یکرم حاتم طاي

 

 یکرم حاتم طاي
هااي دور تاا    حات  طايي چنان در گشادس دس ي شهرس آفااق گشات کاه  ز گذشا ه    

منزل  ود هف اد روزناه درسات کاردس    .  و بر ي در سخاوت ضرب  ل ثم  ستکنون، 

 ي، مال مورد نياز  اود ر  باه آسااني دريافات     بود تا شخص مح اج ب و ند  ز هر روزنه

ر س  و ر   د ماه دهاد. ماادر     پس  ز فوت حات ، بر درش بر آن شد تاا  ند که  گف هکند. 

 يان  مار،   بر ي  تبات  يو . ما تو نايي  و ر  در پرکردن ااي  الي حات  زير سؤ ل برد

لباب مبدل پوشيد، به روزنه  ول رفت و تقاضااي ک ا، کارد، ساپس باه روزناه دوم       

رفت و نياز  ود ر  بازگو ن ود. با تکار ر  و سا ه ماادر در کناار چناد روزناه ديگار،        

فرزند عنان  ز کف بد د و فرياد  ع ر    ود ر  بلند کرد.

 نسا   کاه تاو ر  ياار ي     د در  ين هنگام مادر نقاب  ز چهرس برکشايد و گفات: ماي   

بر بري با حات  نيست. روزي من با لباب مبادل  ز هار هف ااد روزناه، تقاضااي ک ا،       

 ي  رز ني د شت و هيچ نگفت.  ز کودکي مياان تاو و  و   کردم و  و هر بار به من سکه

کارد تاا آن   ديد، ساينه ر  رهاا ماي   تفاوت بود؛  و در هنگام شير  وردن  گر طفلي مي

 کند.ن ز تو ضايع  ر  گرف ي که آن طفم سه يما تو سينه ديگر ر  ميطفم بنوشد،  
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 است یترس کاست ها: بازتاب
بُْْ َ    ؛مَنْوَصَةٌ  الْجُ

 . ستترب کاس ي 

به معناي ترب و م  اد شناعت  ست. :جُبْْ 

شاود:    ي ن اياان ماي   ترب نوعي کاس ي و نقص  ست که در هر شخص، باه گوناه  

هااي ذهناي و  يااال    تارب  ز موااود ت مااور يي، حشاار ت، باي   ز تااريکي و باف ااه     

 هايي  ز ترب  ست.  ها، ن ونه پرد زي

ه سار فارو   ترب  ز حاک  س   پيشه، مصد ق ديگري  ز ترب  ست که شخص ر  با 

 د رد.و مي آوردن در بر بر بيد دگر

هاي باا ريسا، باالا  سات. چناين ترساي  گار         مصد ق ديگر، ترب  ز  قد م در فعاليت

گر يي فارد ياا    عو مم و پس ترين مه   ز کن رل نشود، مانع بزرگي در بر بر پيشرفت  ست و

 آيد.   ا چه در حيطه  مور دنيوي و چه در محدودس  مور   روي ا به ش ار مي  مت

در  چناد ني  پيشارفت  تااري که ه او رس  ز م  ارر شادن و ه اه د رد،     بر ي مثال

 يا،  در  نديشاه بازگشاايي  که ه  چنين شخصي 1.کند کسب و کار  ود حايم ن ي

  ز عدم  س قبال مردم، يا تو ن مديري ي  ود، هار ب  ما  ي  ست، ير يا  رگان مؤسسه

ماند. نيز مناهادي کاه   د رد، در يورت سر سپردن به ترب،  ز  قد م  ير، باز  و هد 

پرد زد، در يورت شناعت پايش رف اه و پياروزي     در ميد ن نبرد، به رزم با دش ن مي

کند،  ما در يورت ترب، پا پاس کشايدس و باه شکسات      يا شکست ر   ز آنِ  ود مي

    ننامد. سپاس حق، مي

آن چه در  نيز مانع بزرگي در مسير تبليغ  ست. ترب  ز مشکلات پيش روي تبليغ،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(، الإسلامية - لکافي )ط .« الت جَِاَةَِفِي   حَعْشَارِ  لريزْقِتُِْعةَ  نه ده  درهاي روزي در تنارت  ست.؛  نَّ »بنا بر رو يت  .1

 عليها.المواظبة و التجاَة ، باب ف م 143، ص5 ج



   مديريت ترس

 

 ول تاريخ، سبب حفظ شيعه شد، شناعت عل اي بزرگو ر در تبليغ دين بود.  ط

شايد ب و ن گفت که  فر د،  ز آن روي  ز  قد مات اسور نه بام د رند، که با 
نهف ااه  ساات، رو در رو نشااوند. حااال آن کااه چنااين     طرهااايي کااه در دل  قااد م

 اود ر  شاامم     مد دهاي ،يباي    د پند ري نادرست  ست، چر  که  ز سويي 
تقدير  لهي  و س نا و س در اهان  و  ز سوي ديگر، حال  ين بندگان  و هد کرد؛

 و 1« ام چه  وب پاساباني  سات   »  ميرمؤمنان ي و بنا به فرمودس اريان د رد

ه باشد، مارگ ر  بادنبال   اسور نزمان که  ام نرسيدس، هر  قد مي هر  ند زس آن تا 
 نخو هد د شت. 

 مديريت ترس
ترب، حقيق ي  ست که ه ه با آن رو درويي ،  ما آن چه  فر د موفق ر   ز ديگار ن  

 هااي موفقيات   و کن رل آن  ست.  ين  فر د، قلاه  کند، تو نايي مديريت ترب  ايز ميم 

 و تو نايي  يناد تغيير ر   و هند د شت. کنند ر  يکي پس  ز ديگري ف ح مي

هف صاد  بايش  ز    ان و گلسا ان وي، بوسا کاه  سعدي، يکي  ز  ين نام آور ن  سات  

پرو ياي  و  ز  قاد م باود:     در شد. ر ز ااود ني  و، باي  عريه  دبيات مي در سال  ست

وي سي سال  ز ع ر  ود ر  در ماار اويي و ساير و ساياحت ساپري کارد، و ساپس      

 طي سي سال به رش ه تحرير درآورد.هاي  ود ر ، در  ها و تنربه  ندو  ه

آور ن، گاندي  ست. د س ان کودکي گاندي، حاکي آن  ست  ن نامن ونه ديگري  ز  ي

که وي در  ردسالي، ح ي  ز سايه  ود، و ه ه د شت.  ما با تلقاين مکارر، تارب  اود ر      

 زد. هاي مخوه، قدم مي  ي که در ني ه شب تاري،، در انگم مهار کرد، به گونه

هاا ر     ي  ز کاسا ي يرسرود؛ بلکه زننترب نه تنها به  ودي  ود نقص به ش ار مي

 نيز به ه ر س د رد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

يَخفَرَُونهَُ منَِ حَنَ يَ َرَدَّى فِي بِيَرٍ حوَْ يقَعََ علََيهِْ حَائِطٌ حوَْ حفَ ظ ةةٌ  مَل ائِك ةٌحَارسِاً لَيسَْ حَحدَ  منَِ  لنَّابِ إِلَّا وَ مَعهَُ   بِالأََامَِ  کفََى .1

 .502يالح(، ص ي)يبح هيُصِيبهَُ سُوء  فَإِذَ  حاَنَ حَالَهُُ  لََّوْ  بَيْنهَُ وَ بَينَْ مَا يُصِيبهُُ. نها  لبلا،
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باکاناه   در بر بر ترب، شناعت قر ر د رد نه تهاور. تهاور زياادس روي در رف اار باي     

 :. بنا بر  ين ست ست که آن نيز ناپسند 
 

 

 

 

 

 

هاي شاير، آن  سات کاه در عاين شاناعت، م هاور نيسات و باا در نرار            ز ويژگي

 کند. گرف ن او نب ق يه و شر يط شکار،  قد م به شکار مي

 شجاعت در تبليغ
رنااا عااازم ساافر شااد تااا     ي شاااگردي د شاات بُرنااا نااام. روزي بُ  شااخص فرز نااه 

. پايش  ز حرکات،   رهن اون شاود  دور  ز ت دن ر  باه ر س ر سات    و به وحشي ي هلقبي

 گويي؟ س اد  و ر  فر  و ند و گفت:  گر آنان به تو ناسز  گف ند، تو چه مي

هاي نيکويي هس ند و در او ب چر ياي  سا اد،   گوي  آنان  نسانبُرنا پاسخ د د: مي

بال  ين مه ، تنهاا باه   گفت: چون من در تلاش بر ي تغيير آيين آنان هس   و آنها در ق

 .کنند ميناسز گويي  ک فا 

منادي و ح  اا    ي قوي بهارس  س اد به  و گفت: به سوي آنان برو، زير  که  ز روحيه

موفق  و هي شد.

برنا به ر س  ف اد. هنوز چند قدم بيش نرف ه بود که  س اد باار ديگار  و ر  فر  و ناد و    

ر  ماورد  ياابت ضاربات  اود قار ر      سوي تاو ياورش آوردس، تاو     بهگفت:  گر آنان 

چه  و هي کرد؟، دهند

 ترس یعنی خودداری از انجام کار

 شجاعت یعنی اقدام ، همراه با حکمت و بررسی جوانب مختلف قضیه

 تهور یعنی اقدام، بدون بررسی جوانب قضیه



   تاوان بيم

 

برنا پاسخ قبم ر  تکر ر کرد و  س اد نياز باار ديگار روحياه  و ر  سا ود و وي ر  باه       

 رف ن تشويق ن ود.

که برنا آمادس حرکت بود،  س اد  و ر  فر  و ناد و گفات:    حالي بر ي بار سوم و در

آنگاس چه  و هي کرد؟ گر آنان ه گي بر ق م تو ه  پي ان شدند، 

 هااي نيکاويي هسا ند، زيار  کاه بادن فااني مار          گوي  آنان  نسانبُرنا پاسخ د د: مي

 بخشند. يگاني ااود ن به من مگيرند و زندمي

منادي و ح  اا    ي قاوي بهارس   س اد به  و گفت: به سوي آنان برو زير  که  ز روحيه

موفق  و هي شد.

بديم بر ي رويارويي با مشکلات بر اورد ر باود، باه ساوي      برنا که  ز شناع ي بي

مقصد رو نه گشت و تو نست ت ام آن قبيله وحشي ر  هد يت ن ايد.  

 بيمتاوان 
بار ي   باياد تر  ز تاو ني  سات  بسيار سنگين پرد زد، ميترب در بر بر تاو ني که فرد 

 يان   ولر طا شناعت بپرد زد. بر ي مثال حزب بعث سي سال بر عار ق حکا  ر ناد؛ د   

 روز نخسات   گر مردم  ز در حالي که .بر زمين ريختيدها هز ر او ن   ون ها سال

شاد و   گرف اه ماي   هاي ا عيالوي کش ار شوريدند، و نهادس و عليه يد م مي ترب ر 

در  شادند.  ميرمؤمناان   مناد ماي   ود نيز،  ز نع ت آز دي، عزت و سربلندي بهارس 

کنياد تاا عازت و ساربلندي ر        ولادک  عز ؛ اهااد  ااهدو  تورتو : »فرمايدسخني مي

 1«بر ي فرزند ن  ود به  رث بگذ ريد.
آورناد،  بام، آز دي و بزرگي ر  بر ي پيارو ن  اود باه  رمغاان ماي      رهبر ن شناع و بي

 دهند.که رهبر ن بزدل ملت ر  به س ت سقوط و تباهي سوق مي درحالي
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    کران...بی

 

 

 یو ناتوان ینادارها؛  بازتاب
رِسُ الْفَطِنَ عَنْ ]حَاجَتِهِ َ   تِهِ. الْفَوْرُ يُخْ  [ حُجَّ

 سازد.  )در  تبات دليلش( گنگ مي    ش  و نيازمندي شخص زيرم ر   ز بيان  و س ه

 زيرم و هوشيار؛ فَطِنَ:

تِهِ:  . س دلالدليم و  حُجَّ

 رزشا ند بر اورد ر باشاد، تو ناايي         ي  منطاق و  نديشاه   ح اي  گار  ز  شخص فقير 
 مکانات لازم بر ي ساا ت مدرساه، چاا     چنين فردي  ز  . ن قال  فکار  ود ر  ند رد

ديگار ن ر  باا      تو ناد   ن اي   ز  يان رو  مند نيست؛ بهرس  ي ک اب يا تأسيس کانال ماهو رس

 .قائم نيستآنان  مع ولا بهايي بر ي اامعه نيز  ود آشنا کند. هاي ديدگاس فکار و 
مندي  ز تو ن  ق صادي بالاست و فقر  مکاان  ن قاال   بهرس ي تبليغات گس ردس،لازمه

ي  منلاه بناا باه گاز رش نيوياورم تااي ز،       گيارد. پيام ر   ز شخص، حزب و  مت مي

ميليون نساخه چاا ،    42يادرس  ز نيويورم ماهانه بيش  ز  1«و چ اور» تبليغي مسيحي
شا، چناين    گاردد. باي   کشاور توزياع ماي    002زباان ترا اه و در بايش  ز     332و به 

  ي، به منابع مالي پرقدرتي نيازمند  ست.   تبليغات گس ردس

مد ر ن بر ي تبليغ رسالت  سلام ر س ين، نيازمند پش و نه ماالي قاوي هسا ند، و     دين

چه نيکو ياوري  تو ن ندي تَقَوَى  للَّهِ  لَغِنى؛  عَلى   لَعَوْنُ  نِعْ َ» رسول  د   به فرمودس

  0«. بر ي تقو ست

 در عصر حاضر یاقتصادجنگ 
تار،  سا ع ارگر ن   انگ  ق صاادي  سات. پايش    ،هاي عصر حاضريکي  ز ويژگي

کشايدند، ه انگوناه کاه      کشورها ر  آشکار  و با ک ، نيروي نرامي، به بردگاي ماي  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Watchtower  

 .الآخرةبالدنيا على  الاستعانةباب ؛ 500، ص2 د ر لحديث(، ج - لکافي )ط  0



   در عصر حاضر یجنگ اقتصاد

 

  رتش بري انيا، عر ق و  رتش فر نسه، لبنان ر  تسخير ن ودند.

که  ين نوع  س ع ار عالاوس بار هزيناه بسايار، مشاکلات       نشان د د ما گذشت زمان 

به دنبال د رد؛ به ه ين اهت سياسات  اود ر  تغييار د دناد و بار  سا ع ار        ر  م عددي

 فرهنگي و  ق صادي م  رکز شدند.  

هااي  اود    نشار  فکاار و  رزش   ر س اي در ز سويي مبالغ هنگفت،  ي آنان با هزينه

دست گرف ن منابع مالي و زيرسا ت هاي  ق صاادي   و  ز سوي ديگر با درکوشند؛  مي

 ند.  دسآور کشورها، قدرت ر  به قب ه  ود در

، رهرو ن ر س ين حق، بايد  ز سويي در ر س اي تارويا فرهناگ   در چنين شر يطي

،ني و  يدئولوهي يحيح  سلامي بکوشند تا اامعه  سالامي ر  در بر بار  طار تهااا      

هنگي بي ه کنناد؛ و  ز ساوي ديگار، در ر سا اي  سا قلال ماالي بکوشاند،        فکري و فر

هاا   نبض  ق صادي کشور ر  به دست گرف ه و  ود ر   ز د م و بس گي باه ديگار دولات   

برهانند.



 
 
 

 

ه او رس   گاو ر ن رنشانگر آن  ست کاه آن بز  بررسي سخنان و زندگاني  ئ ه

کردناد،  ز  يان رو بساياري    دوس ان و يار ن  ود ر  بر تقويت بنيه  ق صادي تشويق مي

علير،  تلاش شبانه روزي در تحصيم عل ،  ز تنارت و کساب تاروت نياز     شيعيان ز 

 و ر  باه   شدند. رو يت شدس که مصاده نامي دست  ز کار کشيد،  ماام  ،افم ن ي

و کساب   بااز ر ) ،اَدُ إِلاَى عِازيمَ؛ باه     »فرمودناد:  بازگشت به دکّان  ود فرماان د دس،  

 1«بازگرد. ( که مايه عزت توست، ود
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    کران...بی

 

 

 شايعه هار  د فرهنگ بخشش و  نفاق در ميان شيعيان نهادينه گاردد، تاا   ه  چنين باي

هزيناه   ر  در ر س نشار  فکاار  هام بيات     ماالش دريدي  ز   ود ر  موظف بد ند

 .کند

  یتقويت بنيه اقتصاد یدر راستا ی: گامیخودکفاي
هااي ماردم باه  ودکفاايي رسايدس،  ز      کشورهاي  سلامي بايد در تأمين نيازمنادي 

 ز  ح ياااات  ولياه   ا رويه کاالا    پرهيزند.  مروزس ورود بيبلاهاي گوناگون و رد ت کا

گوياي نياز  مت  سلامي به بيگانگاان   ا  ه چون آرد گرف ه تا کالاهاي لوکس و زين ي

عالاوس بار تاأمين     تاو ن  ، ماي آب و ديگار مناابع   با مديريت يحيح  ست. در حالي که

 م ماز د، درآمد د  لي ر   فزود.  ها و نيازهاي مردم، با يادر ت  قلا  و س ه

 ي  سات کاه گااس تولياد       ند زسه اامعه به کالاها و و رد ت ،ربي، ب  مروزگر يش 

 د  لي ح ي در يورت کيفيت، مر،وبيت کافي ر  ند رد.  

 ي کاه ساخنان    ي  فکار و باورها ر  نيز فر گرف ه، باه گوناه   گر يي، ح ي د منه ،رب

گيارد،  ماا ه اان پاذيرش نسابت باه        و پذيرش قر ر مي نديش ند ن ،ربي، مورد تواه 

  ند، واود ند رد. ، که  ز هر  طا و  ش باهي پير س هسخنان  مامان معصوم

هناد ر   ز  سا ع ار بري انياا     با نيم به  ودکفايي  ق صاادي، تو نسات   گانديمهات ا 

ساوز ندس   کار اننات  نگليساي، س در سا  ه شدهاي  بابلوي فرمان د د ت ام  برهاند.

شود و  ود نيز دو قطعه پارچه که  ز مسنواات هند بود، بر تان کارد و بادين ترتياب     

 تو نست با  س قلال  ق صادي، هند ر   ز يوغ  س ع ار برهاند.

 فرهنگ بخشش ینهادينه ساز
نازد  و   . چاون تاااري رفات  نزد  ير،  يکاربر ي در و ست ه ياري در  شخصي

 .يافات و حساب و ک ااب دقياق  ماو لش     ششاگرددر حال باز و ست ، وي ر  رسيد



   فرهنگ بخشش ینهادينه ساز

 

علت ح ورش ر  اوياا شاد. آن    بررسي  مو ل، رو به آن شخص کرد وتاار پس  ز 

شخصاي   شخص با مشاهدس دقت فزون  ز حد تاار در رسيدگي به  مو ل، پند شت که

؛  ماا چاون باا  يار ر تااار       ين رو  ز بيان  و س ه  ود  م ناع ورزيد ،  ز سيس  ست

 ماورد نيااز   چکي به مبلاغ  دمتاار ه ان  و  ود ر  بيان کرد ح ورعلت رو شد، روبه 

 بر ي  و نوشت.

 نه به  ين بخشندگي و نه به آن حساب دقيق   سيد:با شگف ي پرشخص 

گفت: هر چيز ااي  ود د رد، زماان حسااب باياد دقياق باود و باه       در پاسخ تاار 

ش ، تو ن پرد  ات  يان پاول ر     گاس سخاوت، کري . من  گر در حساب  ود دقيق نبا

نخو ه  د شت.

  



    کران...بی

 

 

 غربت ناداران ها؛ بازتاب
 ؛الْْوُِأُّ غَرِيبٌ فِ بَلَْ تِهِ   

و شخص ناد ر در شهرش نيز ،ريب  ست.

 :  شخص ند ر، مس  ند.الْْوُِأُّ

مند  ست، در هر شر يطي، به به رين  مکاناات   شخصي که  ز تو ن مالي بالايي بهرس

آموزشي، پزشکي، رفاهي و... دس رسي د رد و ه و رس دوسا اني باه ط اع تاروت، در     

 طر ه  و هس ند؛  ماا شاخص تهاي دسات، تنهاا و ،رياب  سات و ماورد توااه قار ر           

 فرمايناد:   توضيح  يان فار ز ماي    در آيت  لله  لعر ي سيد مح د شير زيگيرد.  ن ي

؛ نااه  و مااردم ر    کننااد  ماايچااون شااخص ،ريااب بر ااورد  مااردم بااا شااخص فقياار هاا 

و  ز   و نياز  رزشاي قائام نيسا ند؛     ساخن  ر يبا  شناساند؛  شناسد، و نه مردم  و ر  مي مي

1هاي زندگي ه  چون مسافرت، گردش و ... نيز محروم  ست.لذت

 رزش گاذ ري، و  قات  شاارس د رناد و در مقاام     در  ين فر ز به ي، حقي   مام

 و درس ي يا نادرس ي آن نيس ند. ،بيان  وبي يا بدي

 ز حسان ياد قت و لازوم     بار ي مثاال   گاويي ،  ماي  گاس  ز بايدها و نبايادها ساخن  

 ماا گااس    ؛گاويي  ماي  آر س گي به آن، و قبح دروغ و ضارورت  ا نااب  ز آن ساخن   

بار ي   . ست ا  ون  شارس به درس ي يا نادرس ي آنبدا سخن  ز واود حقيق ي در اامعه  

دهاي ، در مقاام بياان يا، و قعيات      ماي  که  ز واود عقربي در منزل  بار  مثال زماني

 ز بياان   گذ ري  ين و قعيت  اراي ر  ناد ري . هاده  ماام    و قصد  رزش هس ي 

کاار  در سايه از  که  ين سخن، فرهنگ سازي در ر س اي ريشه کن سا  ن فقر  ست

 .دشو  تلاش بيش ر و  فز يش توليد و رفاس ع ومي حايم ن ي و

 لب ه  ين و قعيت، حقيق ي تلخ  ست و ه گاان موظفناد در تغييار  يان ناوع بااور و       
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   ها؛ غربت نادارانبازتاب

 

دست بکوشد کاه  اود ر   ز د م    نگرش بکوشند. بدين معنا که  ز سويي، شخص تهي

کاَادَ  لَفَقَارُ حَنَ   : »، چار  کاه  شاود نيااز    ز دلسوزي و ک ، ديگر ن باي برهاند تا  ز فقر 

 لو مثّم لي  لفقر لق ل ه؛  گار فقار  »و  1«فقر نزدي،  ست به کفر مننر شود يَکُونَ کُفَر ؛

اامعاه  سالامي بار ي رسايدن باه       0«. زن  يورت  نسان م  ثم شود، گردنش ر  مي در

 3کن سازد. ريشهموفقيت و شکوفايي نيازمند آن  ست که فقر ر  

شاوند و   اامعه، به ويژس آنان که تنها با تو نگر ن ه  نشين مي ديگر سو، بر ع وم ز 

گزينند، لازم  ست ديدگاس منفاي  اود ر  نسابت باه       ز نزديکي به نيازمند ن دوري مي

و نيازهااي آناان    ها ارت به آنان ننگرند و تو ناييدس ان  يلا  ن ايند، با چش  حق تهي

 ر  ناديدس نگيرند.

هار فقياري در ،ربات باه سار      ق ايه، کلاي نيسات و     زم به  شارس  سات کاه  يان   لا

دليام بر اورد ري  ز رو باط  ا  ااعي، باه      ه م کن  ست ب شخص فقير برد، بلکه  ن ي

 اامعه پيوند  وردس،  ز اانب مردم طرد نگردد.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ، باب  لحسد.327، ص0 (، جالإسلامية - لکافي )ط  .1

 .004، ص0 من وعه رسائم در شر   حاديثى  ز کافى، ج .0

قار ر گرف اه، فقار شاهروند ن عاادي  سات؛  ماا  ينکاه           لب ه فقري که در رو يات  ز ا له حديث فوق مورد مذمت .3

ترين طبقات اامعه زندگي کردس،  ود ر  با تهيدس ي  نخبگان و زمامد ر ن کشورهاي  سلامي ه  رديف فرودست

 مأنوب سازند،  مري پسنديدس و مطلوب  ست. 



    کران...بی

 

 

 
 
 
 
 
 

 :4حکمت
 روح یها یبازتاب ويژگ 

 
 

اعَةٌ  بُْْ شَجَ زُ آفَةٌ َ  الصَّ هُْ  ثَرَْ ةٌ  الْعَجْ  َ  الزُّ
ةٌ  ضَا  َ  الْنَيرَعُ جُنَّ  َ  نِعْمَ الْوَرِينُ الري

 

 ناتوانى آفت است؛ شکيبائى شجاعت؛ 

 تقوى سپر، و بهترين همنشين،   زهد ثروت؛

 .رضايت و خشنودى است

 

  



   آفت است یروح؛ ناتوان یهایبازتاب ويژگ

 

 

 

 

 
 

 آفت است یناتوان های روح؛ بازتاب ويژگی
زُ آفَةٌ؛  الْعَجْ

 ت.ناتو نى آفت  س

آفات در   1آفت و بلا، آن  ست که بر چيزي عار  شود و آن ر  فاسد ن ايد.آفَةٌ: 

 0 نسان به معناي بلاي بزرگي  ست که رهايي  ز آن ک   ست.

هاا ر  فاساد    و مياوس      شاکاند    هاا ر  ماي   آفت گياهان، برگ هر شير ر  آف ي  ست،

هاا و   شاود شاخص تو ناايي    و سابب ماي   آدمي نيز عنز و نااتو ني  سات  آفت  کند.   مي

مشاکلات، باه اااي     روياي باا     س عد دهاي بالقوس  ود ر  ناديدس گرف ه و هنگام رودر

  کند.ه چون  فر د ناتو ن و شکست  وردس رف ار مبارزس و تلاش بر ي حم آن، 

. هار شاخص در حاوزس    به نااتو ني  تراهر باشد، يعني« تعااز»شايد منرور  ز عنز، 

 ود ر  ناديدس گرف اه و  ظهاار عناز        هاي   تو نايي     ي   به شيوس د، م کن  ستفعاليت  و

ورزد؛ شخصاي کاه باا وااود      ؛ آن که در طلب علا ، تاأليف و تبلياغ سسا ي ماي     کند

 سا ادي کاه باا وااود     ؛ کناد  کوتاهي ماي   يريه همؤسس يا  در تأسيس  رگانتو نايي، 

دي که پيشنهاد مشارکت در  ماور  يرياه   زند؛ تروت ن تو ن ندي،  ز آموزش سرباز مي

 ين فرماايش   ي  زه ه مصاديقورزد؛  کند يا  ز پرد  ت حقوق شرعي  با مي ر  رد مي

آيند.   به ش ار مي   ميرمؤمنان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .16، ص2 لعرب،جء. لسان   ، و في  ل حک : عَرَ   مفَُسدِ  ل ا حَياب من شيالآفةُ: العاهةُ .1

 .02، ص5  ل ي قم ما يخلو  لإنسان عنها. من ع  لبحرين، ج الآف ةُ، و هي العاهة و البلية الشديدة .0



    کران...بی

 

 

 عجز درمان آفت
آفريادس  دنيا بر ي آسايش و ر ح ي پذيرش  ين حقيقت  ست که  درمان  ين آفت،

و بااه فرمااودس  سرشاا ه شاادسهااا و مشااکلات بااا سااخ ينشاادس، بلکااه تااار و پااود آن،  

  1«. ست که بلا  ز هر سو گردش ر  گرف ه سر يى ؛مَحْفُوف ةٌدَ ر  بِالَبَلَاءِ »  ميرمؤمنان

به يار ن  اويش فرمودناد: هرگاز محاال ر  آرزو نکنياد. آناان باا         مام يادق 

 ي محال د ش ه باشد؟  وشگف ي پرسيدند: کيست که آرز

 آرزوي آسايش و ر ح ي ند ريد؟فرمودند: آيا ش ا 

 گف ند: آري    

   0فرمودند: ر ح ي بر ي مؤمن در دنيا محال  ست.

کناد: ياا دشا ني     ي با ناملاي ات زندگي دست و پننه نرم ماي هر شخص به گونه

بارد. ک  ار    سياسي و  ا  ااعي رناا ماي    با  و در س يز  ست، يا  ز مشکلات  ق صادي،

هايچ ساخ ي، هرچناد  ارد و      دونندگي  ود ر  با کسي  ست که ح ي ي، روز  ز ز

، ياهه گا بي  ه يت، سپري کردس باشد. ه  چنان که در  وج سخ ي و مشکلات نيز گ

و شايريني آن   ،شادي دنيا باا ساخ ي  . گردد  ي رو به آسايش و سرور گشودس مي روزنه

چناين  . کاس  ز آساايش تاام و مطلاق بر اورد ر نيسات       هايچ و با تلخي آميخ ه  ست 

پذيرش قلباي  يان مساأله، شاخص ر  در درماان  يان        نيست.يي شايس ه دل سپردن دنيا

 کند. آفت ياري مي
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   روح؛ صبر، شجاعت است. یهایبازتاب ويژگ

 

 صبر، شجاعت است.های روح؛  بازتاب ويژگی
اعَةٌ؛ بُْْ شَجَ  َ  الصَّ

و شکيبائى شناعت  ست.

اعة: جَ
1دليرى، شناعت. الشَّ

 0.کناد  قد م ميشود که با بررسي او نب  مر، به کاري شناع به شخصي گف ه مي

  باار تناادبادها و ناملاي ااات زناادگي، ر ساا ين، آن  ساات کااه شااخص در بر  تشااناع

هااي زياادي د رد کاه     يبر زيار شاا ه  در پيش گيرد. د ري   ويش ن  يس ادگي کند و

 عبارت  ست  ز:بر ي  ز آن 

باه ااان    طاعات،   ي لازماه  و 3،شدس گس ردسيبر بر طاعت: ر س بهشت با سخ ي  .1

، . بار ي مثاال اهااد در ر س  اد     باا طاعات قارين  سات     هايي  ست کاه  سخ ي  ريدن

 روزس،   س،  نفاق و ديگر  حکام شرعي، هر ي، به فر  ور حاال روحاي شاخص،   

 سخ ي  ست. مس لزم

و لازماه   4گناس: ر س دوزخ با شاهوت و هاو ي نفاس آر سا ه شادس     ترم يبر بر . 0

و  نسااان ناشااکيب قااادر بااه  د ري و بردباااري  ساات  پايااد ري در بر باار آن،  ويشاا ن

.يست يس ادگي در بر بر هو ي نفس  ود ن

يبر بر مصيبت: گاس بلا و مصايب ي ساخت و ناگهااني بار نفاس، ماال، فرزناد و        . 3

ها تالاش و تح ام ساخ ي در     م کن  ست شخصي پس  ز سال .شود  انو دس و رد مي

د،  ينناست کاه  هاي  ود ر  فر موش کنر س کسب د نش، بر  تر ي، بي اري  ندو  ه

.ودبايد بر مصيبت رخ د دس بردباري ن 
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 در مورد شناعت و تهور و تفاوت  ين دو، سخن گف ي .« مَنقْ لةَ لَنُبنُْ »در حک ت سوم، ذيم  .0

 .743نها  لبلا،ه، يبحي يالح، ص ؛ بِالَ کََارسِالجَْنَّةُ   حفَُّتِ. 3

 .743نها  لبلا،ه، يبحي يالح، ص ؛ هَوَ تحفَُّتِ  لنَّارُ بِالشَّ. 4



    کران...بی

 

 

هاي نفس، هر چند حر م نباشد.  يبر بر ت ايلات و  و هش. 4

تالاش، ر هاي نيسات. در        کسب ف ايم و مکاارم   الاق ر  باي   يبر بر ف ايم: . 5

کنار  ننام و ابات، شايس ه  سات کوشاش آدماي در ر سا اي آر سا گي باه ف اايم        

بر ي مثال ح ي باه گااس  سا گي ن ااز شاب ر  تارم نکناد و در        شود.     دهي     اهت    نيز

ترين شر يط نيز  ود ر  به   لاق ني، بيار يد.    سخت

يفات نکوهيادس ر ، هار چناد حار م نباشاد،      شايس ه  ست بر ترم رذ يم:  يبر. 6

، ح اي  گار  االي  ز گنااس باشاد،      بيهودس ز شرکت در منالس  المث بر ي .ودترم ن 

دوري گزيد.

کسب د نش، مسا لزم تالاش زيااد، و باه ااان       :هاي کسب د نشيبر بر سخ ي. 7

ه ه واود  ود ر  به من بدس، تا بخشاي  ز   ند:      ز زبان عل  گف ه .هاست     ريدن سخ ي

  سا گي ناپاذير   ود ر  به تو ببخش . نيم مر تب بالاي عل ي، در گرو تالاش زيااد و   

 ست.

کناد،  ماا       گاس شخص، کار نيکاي ر  آ،ااز ماي    :يبر بر مد ومت بر  ع ال يالح. 3

 د ماه بااز   پس  ز مدت زماني، بر  تر  س گي، يا دلايم ديگر، آن ر  ترم کاردس و  ز  

ماند. پيوس گي در  ع ال ني، نيازمند روحيه يبر و  س قامت  ست.      مي

هااي م فااوتي آفريادس    ها ر  باا ويژگاي   د ي م عال  نسان: يبر بر بر در ن ديني. 2

که هيچ دو نفر  ز نرر ظاهري شباهت کامام ند رناد،  ز نرار  فکاار،          گونه     ست. ه ان

باشد.    لاه بين  فر د م کان      اوت بودس، با ديگري ه سان ن يباورها و سليقه نيز م ف

  ا لاه در   ياا ها،     ها و نگرش    هاي شخصي، ديدگاس  ست ز ييدس    لاه در مصلحت

سليقه و ذوق باشد. منرور  ز يبر بر بر در ديني آن  ست که در معاشارت باا ديگار ن    

در عادم   هاا     هاا و کشا کش   ي  ز درگياري بردباري کرد. بسايار  مواود     هاي    بر تفاوت

پذيرش شخص مقابم ريشه د رد.  

هريا،  ز زوااين    هاسات.      فز يش آمار طلاق ناشي  ز عدم تح م پذيري تفاوت



   روح؛ صبر، شجاعت است. یهایبازتاب ويژگ

 

کاه آناان برآمادس  ز    حال آن ي  و ع م ن ايد،     ت ايم د رد ديگري کاملا طبق  و س ه

هااي  ااص  اود     سلايق و ويژگيدو  اس گاس  ا  اعي م فاوت بودس، د ر ي  فکار، 

باشاند؛ پاس هريا،  ز آن دو باياد ديگاري ر  ه انگوناه کاه هسات پذيرف ااه،  ز             ماي 

 درگيري دوري کند.  

تو ناد  فکاار و   کناد، ماي   ي دور ف اادس زنادگي ماي   کسي که به تنهايي در ازيارس 

، نرريات  ود ر  يد در يد ع لي ن ايد؛  ما  گر در کنار شخص ديگري به سار بارد  

 ود ر   ز دسات  و هاد د د؛  گار  يان          هاي    در يد  ز  نديشه 52 مکان ع لي ن ودن 

 67 حاق  ع اال نفاوذ د رد و در    در ياد  33ا ع به سه نفر  فاز يش يافات، هار يا،     

   دريد باقي ماندس بايد گذشت ن ودس، نرر ديگر ن ر  پذير  شود.

 اويي در   نارم  و سعه يدر در بر بار رف ارهااي ناشايسات ديگار ن      ميرمؤمنان

ماَنَ لاَانَ عاُودُسُ    »: کناد  هااي دوسا ي بياان ماي     بر ورد با آنان ر  عامم  نبوس شدن رش ه

در .«  وي به بار بود، شااخ و بار  و بسايار باود    وهر که ر  نهال  لق 1؛کَثُفَتْ حَ،صََانُهُ

ي  رو بط  ا  ااعي و بر اورد ري  ز انباه    گس رش أمنش،   لاق نيکو ، ين تشبيه زيبا

 .ي شدس  ستح اي ي اامعه معرف

رو باه ف ايل ي          ي     هار ف ايلت پننارس    هاي ف ايم   لاقي آن  ست کاه   ز ويژگي

ف اائم ديگار    ي  ز  زننيارس گشايد؛ بر ي مثال يبر ي، ف ايلت  سات،  ماا         ديگر مي

  هااي      شاناعت نياز زيار شاا ه     0دنبال د رد.چون علا ،   الاق، ع ام، و تقاو  ر  با      ه 

شاناعت مازين ن اياد،  ز          هااي      که  ود ر  به ت ام زير شاا ه  و شخصي د رد م عددي     

پايد ري در مقابم شيطان، دش ن، هو ي نفس و..نياز ترساي باه  اود ر س ندهاد، بنادس       

 گردد. مقرب درگاس  حديت مي
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   لاق ني،، دوري  ز گناس و مد ومت بر  ع ال  ير ه گي نيازمند آر س گي به يبر  ست.کسب عل ، م خلق شدن به  .0



    کران...بی

 

 

 است. ینياز یزهد بهای روح؛  بازتاب ويژگی
هُْ  ثَرَْ ةٌ؛  َ  الزُّ

 و زهد تروت  ست.

هْلُ :  و ز هاد آن  سات کاه باه آماد و رفات دنياا        1گرد ني  ز چيازي؛  ميلي و روي بيالزُّ

 0 ع نا باشد.  ع نا باشد؛ کار کند، تلاش ن ايد،  س فادس کند ولى در عين حال به دنيا بى بي

د ناد،  ماا    پاس  ناد ز بسايار ماي     هاا و  در گارو  ندو  اه  بشر تو ن ندي و تاروت ر   

نيااز   تروت ناد و باي  د ناد و   ميلي به دنيا ماي  نيازي و بي ، تروت و قعي ر  در بي مام

 .ر س ين آن  ست که در  ين زندگاني فاني زهد بورزد

تو ناد ت اام نيازهااي  اود ر  باه آسااني و باي هايچ مشاکلي           شخص تو ن ند، ماي 

طياب  ااطر ر  در شاخص    ب رضااي  ندي و  برآوَردَ،  ز  ين رو تاروت ناوعي  حساا   

کاه بخو هاد در رفاع آن     کناد  حساب نيااز ن اي   يلا  ز هدشخص  ما  ؛کند       يناد مي

 .   ست 3سالبه بان فاء موضوع و به  يطلا ، بکوشد

رو يات م عددي در باب دنيا و رد شدس که بر ي به شدت دنيا ر  نکوهيادس  سات،   

؛ دنياا بساان مارد ر    4وَ طَالبُِهَا کِلَاب  جِيف ةٌ لدُّنَيَا »فرمايد: مي رسول  د  ن ونهبر ي 

وَ  للَّهِ لاَدنَُيَاکُ ْ هاَذِسِ   »فرمايد: مي و  ميرمؤمنان«  ست و اويندگان آن بسان سگان

؛ به  د  سوگند دنياي ش ا نزد مان،  ز  5ُحَهْوَنُ فِي عَيْنِي منَ عِرَ قِ  ِنَزِيرٍ فِي يدَِ منَذْوُمٍ

 «تر  ست.دس  وکي در دس ان شخص اذ مي پسترو
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    . 133ص، 3 قاموب قر ن ، ج. 0

 موضوع  ز مح ول معناي ق يه د لّ بر سلب  آيد. سالبه به  ن فاي موضوع، به سالبه به  ن فاي موضوع:  ن فاء  ز نفي مي. 3

 به دليم عدم تحقق موضوع  ست.

 .133، ص الشريعةمصبا  . 4

 .512يالح(، ص  ي)يبح هنها  لبلا،. 5
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   حقيقت و دامنه زهد

 

برد ري  ز دنياا و رد شادس،     ز ديگر سو، سخناني در نکوهش فقر و مبا  بودن بهرس

نزديا،  سات کاه     کَادَ  لَفَقَرُ حَنَ يَکُونَ کُفَار ً؛ »فرمايد:  مي بر ي ن ونه رسول  د 

 1.«فقر به کفر بيننامد

ََ »اي حلال دنيا ر  مبا  د نس ه: ه برد ري  ز نع ت نيز بهرسکري  قرآن   ق لْ مَنْ حَورَّ
ِ الَّتي ِزْقِ   زينَةَ اللََّّ ي بِاتِ مِنَ الر  خْرَجَ لعِِبادهِِ وَ الطَّ
َ
هاايي ر  کاه    ؛ بگو: چه کسي لبابأ

   0«هاي  وش طع  ر  حر م کردس  ست؟  د  بر ي بندگانش پديد آوردس، و  وردني

وبر ي مر تب آن حر م و بر اي درااات آن نکاوهش     ،در  سلام م نوع نيز رهبانيت

 رو يات به ظاهر م ناقض ا ع کرد؟ دو دس ه  ز تو ن ميان  ينشدس  ست. چگونه مي

دنيا د ر ي دو بُعد  ست؛ گاس شخص تنها در  نديشه بهرس باردن  بايد گفت در پاسخ 

باه عباارت ديگار،     ؛ردو لذ يذ زودگذر دنياست و به آ ارت تاواهي ناد            ها        ز نع ت

 ه؛دنيا طلبي در رو يات ماورد ماذمت قار ر گرف ا      ين . و هد       دنيا ر  بر ي  ود دنيا مي

واااوي آن، نااه تنهااا آدمااي ر  سااير ب   چاار  کااه دنيااا، بسااان آب درياساات و اساات 

  فز يد.   کند، که بر عطش  و مي ن ي

 ن  نادوزد، باد   لي ماي سازد بر ي رسيدن به آ ارت؛  گار ماا     ز دنيا پلي مي گاس ما 
ياازد  ز آن   بهرس گيارد؛  گار باه قادرتي دسات ماي       روي  ست که  ز آن در مسير  ير

روست که به ياري مرلومان و مس  عفان به پا  يازد و آن ر  در مساير آ ارت هزيناه     

 . ين نه دنيا که آ رت طلبي  ست کند.

 حقيقت و دامنه زهد
 ناد:  چنان که گف اه   ست؛ گي و حقيقت آن، عدم دلبس ،ي، ويژگي درونيزهد 

يازى  چليس  لزهد حن لات ل، شييا، بم  لزهد حن لاي لک، شر؛ زهد  ين نيست کاه  »

 ويش  حساب و بسا گي   در ملکيت ند ش ه باشى، بلکه آن  ست که نسبت به د ر يي
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    کران...بی

 

 

م کن  ست شخصي  ز تروت و  مکانات زيادي بهرس د شا ه باشاد،  ماا قلابش      «نکني.

 د ش ه باشد.   ر  ي بخشش و  نفاق آنگودس، هر آن آمادس ه نبببد ن و 

ها و رذ يام   شهرت، ويژگي، م اع فاني دنياچون   مور مادي، ه  بهد منه زهدورزي 
   لنَّاابَ   مَنَ رَ قَبَ» ند:  گف هچنان که   ست، محدود  لاقي، و تواه به د ر يي ديگر ن 

 ديگار ن باشاد،  ز ،ا  ناابود     ي شاه واو و  ندي مَاتَ ،َ ّا؛ هر آن که ه و رس در است

   1.« و هد شد

 اوب، ناه تنهاا     نسام و    لاق و کارد ر نيا،    ما در  مور معنوي ه  چون طلب عل ،

 نبايد زهد ورزيد، بلکه برعکس بايد ر،بت نشان د د و در کسب هرچه بيش ر آن کوشيد.

 يک کتاب!به  یوابستگ
به لحرات  ح  ار رسايد. دوسا ان در  طار ه     و  ي او ن سخت بي ار گشت طلبه

 زد. و حلقه زدند و شهادتين ر  باه  و تلقاين کردناد، ولاي  و  ز بياان شاهادتين سارباز        

بااه  و فرياا ي دوبااارس بخشاايد و حااال  و رو بااه بهبااودي  باار  و مناات نهاااد و   ااد 

کاه  در پاسخ گفت: ک ابي د ش    و  و د ريش ر  پرسيدند دليم  ود. دوس ان گذ شت

به شدت بد ن دلبس ه بودم. در آن لحرات دشاو ر، شايطان بار مان ن اود ر شاد و مار         

زند. ه ين دلبس گي مار   تهديد کرد که در يورت تلفظ شهادتين، ک اب ر  آتش مي

  ز بيان شهادتين و د شت.

کاه   م کن  ست شخصي يدها هز ر د ر يي د ش ه باشد، ولي بد ن دلبس ه نباشد؛ درحاالي 

 ل ديگري تنها ي، دلار باشد و قلبش در گرو ه ان مبلغ  ندم باشد.من وع  مو

 و کشکول! نمازاهد
ر  شانيد و  و ر   « معار ج  لساعادس  »و ک اب « ملا  ح د نر قي» نام ن اييگويند ز هد

گير پند شت، به ه ين دليم به  يشان  ر دت بسيار پيد  کارد. روزي بار ي    گوشه فردي
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   زاهدنما و کشکول!

 

ديد ر  يشان به کاشان رفت و با ک ال شگف ي ملا  ح اد ر  يااحب االال و مکنات     

 يشاان  نسابت باه   و  ز آن روي که  يشان ر  با پند رهاي ذهني  ود مغاير دياد،  يافت، 

 بدبين شد. در روز سوم بر آن شد تا به کربلا عزي ت ن ايد.

باه کاربلا ر    آگاس گشت، گفت: مان نياز قصاد سافر       وچون ملا  ح د  ز تص ي  

.باشي ه ر س  تو ني  در  ين مسير ميد رم؛ 

 ؟کشد تا بار سفر ببنديد پرسيد: چند روز طول مي ز هدن ا

  يشان پاسخ د د: ه   کنون آمادس هس  . 

وق ي باه چناد فرساخي     ز هد که تعنب ن ودس بود ه ر س با ملا رهسپار کربلا شد. 

 ن اي به  س ر حت پرد   ند. مرد ز هاد   ق  رسيدند، بر ي رفع  س گي در کنار چش ه

رسيد و به فکر فرو رف ه بود؛ ملا  ح د علت ر  اويا شد. مغ وم به نرر مي

 م. نر قي فرمود: وق اي  ز   ز هد پاسخ د د: کشکول  ود ر  در  انه ش ا اا گذ ش ه

 د ري. کربلا برگش ي ، کشکولت ر  برمي

 .مندم         ود  يلي علاقهشود، من به کشکول         گفت: ن ي ن از هد

 تو ني مدتي ر  بدون کشکول سپري کني؟         ملا  ح د نر قي فرمود: آيا ن ي 

 او ه ؛ پاس آماادس             و با نار ح ي پاسخ د د: مان کشاکول و تبارزين  اود ر  ماي     

بازگش ن شد. ملا  ح د نر قي فرمود:  ي مرد  من به آن رياست و شهرتي که مشااهدس  

 1 ي         کردي، آنقدر و بس ه نيس   که تو به کشکولت و بس ه
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    کران...بی

 

 

 سپر نفس ،یپارسايروح؛  یها یبازتاب ويژگ
ةٌ؛  َ  الْنَيرَعُ جُنَّ

 و پرهيزکاري سپر  ست.

  1.ن  ستترسيد و  ز گناس و فايله گرف ن روي گرد نيبه معناي  َ رَع:

ة:    0.و آن چه مايه  ي ني  ست سپرمعناي  به جُنَّ

 گزناد سپر، انگناو ر   ز   در  ين سخن، پارسايي به سپر تشبيه شدس و ه  چنان که

  هاااي         ز گناااس نيااز مايااه حفااظ  نسااان  ز آساايب  دوريد رد،         تياار و ش شااير  ي اان مااي

 هااي          ا  اعي، شخصي، سياسي و...  ست. ورع نه تنها  نسان پرهيزکار ر   ز گاذرگاس        

چار    د رد        رهاند، بلکه وي ر   ز آفات و  طرهاي دنيا نياز نگااس ماي           و ر آ رت ميدش        

بر ي مثال نوشايدن   شود. ميآدمي گير  گريبان بازتاب منفي گناس، در ه ين دنيا نيز که

تاواهي باه    د؛ باي گارد شر ب، باعث  يناد    لال در کارکرد  عصاب، قلب و ... مي

و مرد ن، يکي  ز عو مم سس ي بنيان  اانو دس در عصار حاضار    چارچوب رو بط زنان 

کساني که به ط ع تروت، شهرت يا پست  ا  اعي، در بر بار حااک      ست؛ ه  چنين

آورناد، ،افام  ز آنناد کاه روزي  اود در آتاش  يان ظلا   و هناد          ظال  سر فرو مي

 هبا  يان ه ر هاي،   . سو ت.  فر د زياادي باا حکومات بعاث عار ق ه کااري ن ودناد       

ه ان کساني ر  که دسات يااري باه ساوي  و       نناميد و سر ننام، سلطه يد م فز يش 

در ز کردند، به ورطه نابودي کشاند.  لب اه در فقاه  سا ثنايي باا عناو ن تقياه آمادس کاه         

 هاي  ودکامه يکي د نست. نبايد آن ر  با ه کاري با حکومت ود رد ي شر يط  اي

 است يا در متعلق؟ یمصلحت سلوک 
« مصالحت در م علاق  »و « مصالحت سالوکي  »عل   ياول موضاوعي باا عناو ن      در
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   است يا در متعلق؟ یمصلحت سلوک

 

باه تبياين مفهاوم  يان دو  ياطلا           صاار مطر  شدس  ست.  ب د  باا يا، مثاال، باه     

سايي، مصلح ي سالوکي  پاردهي  که مصلحت  پرد   ه، سپس به  ين پرسش پاسخ مي

  ست يا مصلحت در م علق آن  ست؟

مب ناي    حکام شريعت بر مصاالح و مفاسادِ و قعاي   ه  ست کمسلّ   ز ديدگاس شيعه، 

. حال پرسش  ين  ست که مصالح و مفاسد، م علق باه  اود حکا   سات، ياا در       ست

 سلوم آن؟

 ي بودس کاه باد ن اهات، باه آن      به  ين معنا که در  ودِ حک ، مصلحت يا مفسدس

م آن  مر شدس يا مورد نهي قر ر گرف ه  ست؛ ياا آن کاه مصالحت، در طرياق و سالو     

 ر س  ست؟

ماأمور   گاهي مصلحت، در سلوم  ست. بر ي مثال، زماني که ح ارت  بار هي   

ر  ذبح کند، مصلحت در  ار ي آن حک  نبود؛ چر  که  گار مصالحت    شد  س اعيم

شد؛ در  ين اريان، مصالحت در سالوم و پي اودن     در  ار ي فرمان بود، ح  ا محقق مي

 ر بزرگ  لهي مورد آزمون قر ر بگيرد.آن ر س بود، تا بدين وسيله آن پيامب

 يم آن  ست که مصلحت در م علق  ست و در بيش ر  حکام، مصلحت يا مفسادس،  

گيرد و مصلحت سلوکي معدود و نادر  ست. در حک ت ماورد   به  ود حک  تعلق مي

 بحث نيز،  مر به پارسايي، مصلحت در م علق  ست. 

 

 

 

 

د رد و تارم آن   چون سپري  نسان ر   ز سقوط و  نحطااط  ي ان ماي    پارسايي ه 

هاايي کاه    مفسادس  د رد. ورع سپري  ست در بر بردنبال ه ب ر ن ايا زيان باري  مفاسد و
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 ماا  بعااد    ؛شانا  ه شادس   ،گنااس  هااي  بر ترم مأمور به م رتب  ست. بر اي  ز مفسادس  

هااي   بر ي ديگر  ز گناهان، بر بشر ناشنا  ه  ست، و بسياري  ز  بعاد و زو ياي بازتاب

بر  نساان آشاکار   و درم ت ام حقايق،  س  ز مرگپ تنها هاي آن، منفي گناس و مفسدس

 بنا بر  ين، مصلحت پارسايي در م علق آن  ست. گردد. مي

  



   نشين روح؛ رضايت، بهترين هم یهایبازتاب ويژگ

 

 نشين  بهترين همرضايت، های روح؛  بازتاب ويژگی
ضَا؛  َ  نِعْمَ الْوَرِينُ الري

 و به رين ه نشين، رضايت و  شنودى  ست.

1؛ ست مصاحب، ه ر س، ه  دم و مناوربه معناي الْوَرِين: 

ضَا:  ر ضي بودن به ق ا و تقدير ت  لهي.ي يعن الري

گاس شخص ه سايه بدي د رد که  و يا فرزناد نش ر  باا زباان و رف اار  اود آزردس      

سازد،  ز  ين رو در رو يات تأکياد شادس کاه هنگاام  رياد منازل، در ماورد                   اطر مي

ي ي  ز سعادت در منزل و ني ي ديگار مرهاون   ، چر  که نشوداو          و         ه سايگان نيز پرب

ه سايگان ني،  ست. ه ساايه و دوسات باد ساوهان رو   سات و ه ساايه و ه ادم        

 ني،، مايه آر مش  اطر.

 ند. ها  چناان کاه باياد در       وي  نسان نيز، بسان ه دم و ه ر س رو  و ها و  لق ويژگي

ي، که ه ساايه و ه ادم   هاي روح  ن خاب ه  نشين دقت کافي د شت، در گزينش ويژگي

در  يان ساخن، به ارين     آيند، بايد دقات زياادي باه  ارج د د.  ماام      رو  به ش ار مي

آنکاس کاه ر ضاي باودن باه       د ناد؛ و  ه دم رو  ر ، رضاي  ندي  ز ق ا و قدر  لهاي ماي  

برگزيدس  ست. دتقدير ت  لهي ر  در  ود نهادينه سازد، ه دمي ني، بر ي  و

 شرايط، منافات دارد؟  یبهبو یرضايت با تلاش براآيا 
 و نناد. چگوناه            رو يات م عددي ما ر  به تلاش بر ي بهبود وضعيت  اود فار  ماي   

باه  آياا  يان ساخن،     و رضايت به مقدر ت  لهي ا ع بسات؟ بين  ين رو يات           تو ن         مي

 ست؟ معناي تسلي  شدن در بر بر سرنوشت و عدم تلاش بر ي تغيير شر يط  

چناين بار    من وع سخنان معصومين با مقايسهپاسخ به سؤ لات فوق منفي  ست. 
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موقعيت پيش رو، دو گونه  ست: که          آيد         مي

 است.واقعيت خارجی قابل تغيير * 

إنَِّ »ين يورت شخص بايد بر ي بهبود شر يط موااود تالاش کناد، چار  کاه      در  
ِ  ما  غَيّ   ْ َ لَّ  سِهِ ْ اللََّّ  َ نْ

َ
وا ما بأِ  ِ غَيّ   ْ دهاد   حال قومى ر  تغيير ن ى ؛  د  بقَِوْم  حَتيَّ 

  1«تا آنان حال  ود ر  تغيير دهند.

ه  چنان که بر ي کسب روزي، بسندس کردن به دعا کاافي نيسات و در کناار آن،    

باه تنهاايي کاافي     هايي که باا تالاش قابام تغييار  سات، دعاا       بايد کوشيد، در دشو ري

ست، بلکه بايد در کنار دعا، تلاش ن ود.ني

 اود  و عادم ماد ر ، دوسا انش ر   ز    بر ي مثال شخصي که باه علات کا  يابري     

بلکه بايد در ر س اي پارورش رو   اود و     ين شر يط رضايت دهد؛، نبايد به ر ند مي

و و قعيت مواود و نهان  ويش ر   ز باد باه نيا،، و     بکوشدعادت د دن آن به يبر، 

و به به ر  رتقا دهد.   ز نيک

 در صورتی که واقعيت خارجی غير قابل تغيير باشد* 

 بار ي مثاال شخصاي کاه    آر سات.  تسلي  و رضايت  اان ر  به بايد يورت ين  در

 ي ناگو ر  ز دست د دس، يا در رويد دي مبا لا باه نقاص ع او     عزيز  ود ر  در حادته

  ود ر  در اايگاس رضاي به تقدير، قر ر دهد.گش ه، بايد با پذيرش قلبي شر يط، 
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 قابل تغيير نيست

 هستقابل تغيير 

بايد رضايتمندی 

 پيشه کرد

در راستای بهبود بايد 

 شرايط کوشيد



   مقام صبر و مقام رضا

 

 مقام صبر و مقام رضا
س ساخن گف اه شاد   يابر و رضاا    ز دو مقولاه    در فرهنگ سخنان  هام بيات  

و س اري  کاه دو مقاام يابر و رضاا ر  باه ماا          ز  د   ست. بر ي مثال در دعايي 

و مر  يبري بر بلا، و رضايت  1 ؛وَ رِضًا بِقدََرِم  وَ  رْزُقَنِي يَبْر ً عَلَى بَلِيَّ ِ،َ» عطا کند:

«.به تقديرت روزي کن

تابي و به تلخي پذيرف ن.  نسان شاکيبا دناد ن روي    يبر يعني مشکلات ر  بدون بي

مشکم بدون ناار ح ي و باا    شدهد؛  ما رضا يعني پذيرو ناله سر ن ي اگر گذ ش ه، آس
 آ،وش باز.

 ناچاار کند، مانند بي ااري کاه  اود ر     شخص يبور سخ ي مشکم ر   حساب مي

بيند؛  ما  نسان ر ضي چنان به تقدير  لهي دل سپردس کاه ااز    به  وردن د روي تلخ مي

د ند و سلام ي  اود ر    ر  سودرسان مي ورد  ما چون آن بيند، د رو ر  مي  وبي ن ي

 کند.بيند، تلخي آن ر   حساب ن ي در گرو آن مي

تو ن به کسي تشبيه کرد که لذت عل  ر  چشايدس. چناين شخصاي     شخص ر ضي ر  مي
گذر ناد،   باه درب و تحقياق ماي   ها ر  تاا يابح   بسياري  ز شبچنان شيف ه د نش  ست که 

ب کند. شخص ر ضي نياز  ز آن ااا کاه تنهاا در     سخ ي شب زندس د ري ر   حسا آنکه بي

 کند. نديشه کسب رضاي  لهي  ست، تلخي و سخ ي مصيبت ر   حساب ن ي
 ز يبر  ست. آر س گي به مقام رضاا باد ن معناسات کاه     مقامي فر تر  رضاي  ندي

مندي  ز مقام يابر، مقاام رضاايت ر  باه      به مقام يبر نيز دست يازيدس؛  ما بهرس شخص

رد. ها  چناان کاه تحصايم در مقااطع تحصايلي باالا، باه معنااي آگااهي  ز           ه ر س ند 
تار  سات،  ز    پاايين تر  ست،  ما آن که در مقاطع تحصيلي  مح و ي دروب سطح پايين

 مح و ي دروب سطو  بالاتر آگاهي ند رد.
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 :5حکمت
 سه ضلع تکامل 

 (دانش، آداب و انديشه) 
 

 

دَةٌ ِ رَاثَةٌ   الْعِلُْ  يمةٌَ َ  الْْدَابُ حُلَأٌ مُجَ َّ  كََِ
 َ  الْفِکْرُ مِرْآةٌ صَافِيَةٌ.

 
 

  ،دانش ميراثى است ارجمند و نفيس

 ،هايی است فاخر و زينتى و آداب لباس

 اى است شفّاف و انديشه آئينه 

و صيقل داده شده. 

 

 

  



   قدرترين ميراثسه ضلع تکامل: دانش، گران

 

 

 

 

 
 

 قدرترين ميراث گرانتکامل: دانش،  سه ضلع
يمةٌَ؛  لْعِلُْ ا  ِ رَاثَةٌ كََِ

 د نش مير تى  ست  را ند و نفيس.

 تفاوت دانش و تفکر
باه  دانـش   در  ين فر ز به ر بطاه مياان د ناش، آد ب، و تفکار  شاارس شادس  سات.       

باه معنااي   تفکـر   ماا  شاود؛   ماي که در مغز ذ يرس و نگهاد ري   شود  طلاعاتي گف ه مي

ي ماو د  اامي   باه منزلاه   وهاي ذهني  ست. د نش  بز ر  نديشاه  تو نايي تحليم  ندو  ه

هااي ذهناي بيشا ر باشاد،      ست که بر ي تفکار باه آن نيازمنادي . هار  ناد زس  ندو  اه      

 شخص  ز قدرت تفکر بالاتري بر ورد ر  و هد بود.

 ز د ناش کاافي    ا هااد در ياورتي ميسار  سات کاه شاخص      يابي به مرحله   دست

 ز آگااهي کامام د شا ه باشاد؛ و در عاين حاال         عد عل   ياول ر ود ر باشد و  ز قوب

تو ناايي تطبياق  يان قاو نين      ي که  اشد، به گونهمند ب بهرس ييقدرت تفکر و  نديشه بالا

   .بر ازئيات د ش ه باشدر   کلي

هااي شانا ت   د.  ز معياار پاذير  بدون دس يابي به هر دو ويژگي تحقاق ن اي    ا هاد

 مشاابه قو عد عل ي آگاهي بالاتري د ش ه باشد؛ بر مساائم  مراع  عل   ين  ست که  ز 

فها  عرفاي    ر  کاه تار باشاد، چا    حاطه بيش ري د ش ه باشد؛ و نسبت به فه  عرفي آگاس



    کران...بی

 

 

 برد.تو نايي تطبيق قو عد کلي بر ازئيات ر  بالا مي

ي تفکار و  نديشاه نيازمناد    ي د ناش و ها  در زميناه    مروزس مسل انان ه  در زميناه 

 ز آن اا که  سلام، ت  ين کننادس ساعادت فارد در دنياا و آ ارت      . پيشرف ندتلاش و 

 ست، تنها د نش دين، مد نرر نيست. بلکه د نش  نادوزي در زميناه علاوم دنياوي نياز      

 ي که  گر نياز عل ي اامعه تأمين نگردد، ه گاي  و اب کفايي قل د د شدس، به گونه

 مقصر و گناهکارند.  

،  گار چاه کساب آن،    دايا ن   به کسب د نش تشويق ماي  ود ر دين  سلام پيرو ن

م أسافانه باا وااود     1هااي زيااد، ياا سافر باه شاهري دور دسات باشاد.         مس لزم ساخ ي 

 ندوزي، شاهد و پس  ف ادن مسل انان  ز قافله د ناش، در  د نشبر هاي فر و ن سفارش

يکاي  ز عو مام پيشاروي ه پان آن  سات      . هس ي دنيوي و   روي هر دو زمينه د نش

کوشاند، و   که با ورود تکنولوهي اديد به عريه اهان، نخست در فر گياري آن ماي  

  ي به ري  ز آن ر   ر ئه دهند.   کنند نسخه در گام دوم سعي مي

 دانش، انديشه و آداب طهراب 
لازماه د ناش، بهارس     .دوااود د ر د ناش،  نديشاه و آد ب   ي تنگاتنگي مياان   ر بطه

د نشا ند ياا  نديشا ند،  گار آر سا ه باه        و  ستد ش ن  ز  نديشه و آر س گي به آد ب 

 گويد: . چنان که شاعر مي دب نباشد،  رزشي ند رد

 و  ن ااا  لاماا   لا االاق مااا بقياات

 

 0ذهباو  فان ها  ذهبات   لاقها      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ها  ، وَ شقَي  لَ هَُاِ؛ د نش ر  بنوييد، هر چند با فرو رف ن در گرد ب وَ لَوْ بِخَوْ ِ  للَنَاِ   طلَُبُو   لَعلَِ َ» : مام يادق. 1

 .123 لناظر و تنبيه  لخاطر ؛ صنزهة « ها ه ر س باشد. و در  طر  ف ادن اان

 .13مصبا   لشريعه، ص« وَ لَوْ بِالصِّينِ؛ د نش ر  بنوييد،  گر چه در چين باشد.   طلَُبُو   لَعلَِ َ» : ميرمؤمنان 

 .020و  لاعلام، ص لعام  لفقه،  لرحي  .0

زبان بود.  و يا،   بزرگ عرب شاعر ن ( يکي  ز1230دسامبر  13ـ  1363دسامبر   05شعر منسوب به  ح د شوقي؛ ). 1

هاايي در قالاب    ترين آنهاا نوشا ه   بيات مدرن در آن کشور بود؛ که مه و پيشگام  د مصر  هم در ماتيست شاعر و

    ي به سب،  دبيات سن ي عربي بود. شعر ح اسه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1


   دو بال علم و عمل

 

«ن برتابد، نابود گردند. ند؛ و چون   لاق  ز ميان آنا ي   لاق زندس ها بر پايه  مت»

 هااي   الاق چاون   د رد و شاامم بساياري  ز شاا ه         ي    آد ب مفهوم بسيار گس ردس

      ي    .  بليس علي ر،  د نش بسايار، چاون  ز  دب تو ضاع بهارس     ستو ... ر يب فروتني،

، به گف ه شاعر،  گر عل  منهاي تقو ،  رزشي د شات  نبردس بود در و دي گ ر هي  ف اد.

 ترين  لق  د  بود:  بليس شريف
 لو کان للعل  من دون  ل قاي شاره  

 
 1لکاااان  شاااره  لاااق  لله  بلااايس  

گاردد، باياد آر سا گي باه  دب بيشا ر       مي فزون  د نش و  نديشه کهبه ه ان نسبت  

هااي  چر  کاه  فاق    ند،پرور مي ن، رو  تو ضع و فروتني ر  در شخصعل  ر س ي شود.

 ود ر  در بر بر اهان هس ي و آفريادگار قاادر    وگشايد مي اديدي ر  به روي  نسان

   و علي ش،  رد و ناچيز  نگارد.

در  يان ع ار طاولاني چاه     »ساقر ط ر  در و پساين لحراات زنادگي پرساش شاد:       

 0«د ن  که هيچ ند ن  »پاسخ د د: « آمو  ي و چه تنربه کسب ن ودي؟

ا منقاار کوچا،   رف ند، گننشکي با  مي ه ر هيب ح رت   ر و ح رت موسي

 طااب باه     ي نهااد. ح ارت   ار   قطارس    ود، بار دسا ان ح ارت موساي    

ويد: د نش شا ا دو تان در بر بار د ناش وياي پياامبري       گ گفت:  ين پرندس مي موسي

3که در آ ر  لزمان  و هد آمد، چون قطرس آب  ست در بر بر  ين دريا.

 دو بال علم و عمل 
 لازم  ست طالاب علا ،  لازم به  شارس  ست که د نش، به تنهايي کافي نيست، بلکه 

 و ي مااور  ياار . شااخص فعااال در زمينااهنيااز تاالاش کنااد هاااي ع اام  يااردر زمينااه

تاا ه زماان      صاص دهاد؛   ندوزي بايد زماني ر  به د نشنيز  هاي  ا  اعي فعاليت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .371 لصالحين، ص حلية .1
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    کران...بی

 

 

 نشود.گي و  س گي  و زد دل سبب هر دو زمينه رشد کند، و فشار کاردر 

 ا  که شامم عل ، ع ام و تقو سات   ابه عبارت ديگر بايد سه ضلع مثلث پيشرفت ر  

 ر ند.ه  زمان در درون  ود پرو

 

 

 

 بهترين ميراث علم، 
 مال  ز کسي به ديگري، بدون پي ان يا عقد قار رد د  الن ق  و  رثبه معناي  ِ رَاثَلةٌ:

   1 ست.

؛ به  ين معنا که:  در  ين فرمايش، گر نقدرترين مير ث، د نش قل د د شدس
 رسد، دانش است؛  از ديگري به ما به ارث میترين يادگاري که  پر ارزش

گذاريم نيز دانـش   که براي فرزندان و دوستانمان بر جاي می چيزيو نيکوترين 

 است.

بسااياري  ز و لاادين تواااه کاااملي بااه تغديااه، پوشااام، تندرساا ي و ساالامت        

در حاالي   ؛تواه کامم ند رند معنوي فرزند ونيازهاي روحي به فرزند نشان د رند،  ما 

که نيازهاي روحي، نيازمند تواه و  ه يت بيش ري  ست. بر ي  ز  رياد ک ااب، کاه    

   ورزند. پند رند،  ودد ري مي ،ذ ي رو   ست، به دليم بهايي که آن ر  گز ه مي

گر ياي  ماروز مسال انان، پاايين باودن آماار مطالعاه         يکي  ز دلايم ضعف و و پس
هر شهروند  ير ناي  » :گفت 37 ست، رئيس سازمان ک ابخانه ملي  ير ن، در  رديبهشت 

دهاد کاه    روز تنها دو دقيقه  ز وقت  ود ر  به  و ندن ک اب    صااص ماي    در شبانه
در مقايسه با کشورهاي توسعه ياف اه ه انناد ه پان و ياا  نگلايس کاه سار نه          ين ميز ن

دقيقااه در روز  ساات و يااا در مقايسااه بااا کشااورهاي در حااال    22مطالعااه در حاادود 
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   نخوانده! یهاکتاب

 

دقيقه در روز  سات، يا،    55 ي ه انند ترکيه يا مالزي که  ين عدد نزدي، به  توسعه
  1«فااعه  ست.

پاايش  ز آن  0 ز  سار ئيم  وردناد.    عار ب شکساات ساخ ي   1267در هوئان ساال   

با وااود در دسا رب باودن     يهوديان طر  پيروزي  ود ر  چا  و من شر کردس بودند.

وزيار  « موشاه د ياان  »، کسي آن ر  نخو ندس بود  در ه ان زمان، بر اي من قاد ن   ک اب

دفاع  سر ئيم ر  به دليم پاردس برد شا ن  ز  يان  سار ر، ماورد نقاد قار ر د دناد. وي در         

فه ناد  و   و نناد  و  گار بخو نناد ن اي    ها ن يمط ين باشيد که عرب»اسخ گف ه بود: پ

 و  ين حقيق ي  ست تلخ  3«کنند  گر بفه ند ع م ن ي

 نخوانده! یها کتاب
 ي  پس  ز مادتي، نساخه   4واوي ک ابي بود.ها در است يکي  ز  نديش ند ن مدت
يافات. در ه اان زماان، شاخص ديگاري نياز در کناار         ي ز آن ر  در بساط دس فروشا 

بود و بار ي آنکاه ک ااب ر   ز آن  اود کناد، قي ات        ک اب دس فروش،  و س ار آن

بالاتري پيشنهاد د د. رقابت بر سر تصاحب ک اب و  ر ئاه پيشانهادهاي بيشا ر تاا آنناا      
ه تاو ن پرد  ات قي ات ر  در  اود ندياد و گاوي سابقت ر  با         ، د مه يافت کاه عاال   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 مطالعه. آف اب نيوز. علي زمانيان؛  ير ن، اامعه بي .1

  ردن ، وساوريه  ،مصار  عربي کشورهاي و  سر ئيم ميان 1267هوئن  12هوئن تا  5نبردي بود که  ز  1267روزس  انگ شش .0

باه   1267هوئان   10ماه تاا    15رخ د د و با پيروزي مطلق  سر ئيم به پايان رسيد.  ين نبرد نقطه  وج بحر ني بود که  ز تااريخ  

 با شکست  رتش چند کشور عربي قس  ي  ز  ام آنها ر  تصره کرد.  ئيم سر در ز   نناميد و در آن

 6آ،از شد و  سر ئيم طاي   1267هوئن  5هاي هو يي مصر در   ين انگ با ح له هو يي ناگهاني  سر ئيلي به پايگاس 

ر   ز  ردن  کر ناه باا  ري رود  ردن   و قدب شارقي  ر   ز مصر، يحر ي سينا و نو ر ،زس روز موفق شد تا کن رل

 عربسااا ان ،عااار ق کشاااورهاي عرباااي ه چاااون  ر   ز ساااوريه  اااارج کناااد.    هااااي ااااولان  بلنااادي و

 علام اناگ د دس و باا  عاز م نيروهااي       سر ئيم نيز به کويت و ليبي ، لنز ير ،مر کش ،سود ن ،تونس ،سعودي

  ست . تأتيرگذ ر بودس منطقه هئوپل ي، ش اف ند. ن ايا  ين انگ در سا ت سوريه و مصر ، ردن ک کي به ياري

wikipedia.org 

 http://www.startimes.com/?t=84116643دس رسي در لين، زير:  قابم .3

 .ها به يورت  طي و بسيار ک ياب بود ين اريان مربوط به زماني  ست که ک اب .4

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B2%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87


    کران...بی

 

 

 ريد ر دوم و گذ ر کرد،  ما با  ود  نديشيد که شايد  و د نش ندي بزرگي  سات کاه   

دليم  رياد ک ااب ر  اوياا شاد.       ز  ين رو ورزد،  ين چنين به  ريد ک اب  ير ر مي
 م کاه در آن، اااي يا، ک ااب      ي  ز پادر باه  رث باردس    آن شخص گفت: ک ابخانه

 او ه  باا  رياد     ماي  و کناد  ندس ر  پر ماي  الي  ست و  ين ک اب دقيقا ااي  الي ما
 ي شاعر: و به گف ه آن، ک ابخانه ر  تک يم ن اي  

 و عنااد  لشاايخ ک ااب ماان  بيااه    

 

 مسااااطرس و لکاااان مااااا قر هااااا   

که  ز پدر باه وي رسايدس، آنهاا ر  در کناار يکاديگر چيادس ولاي         د رد هايي ک اب 

 مطالعه نکردس 

  



   سه ضلع تکامل؛ آداب، لباس فاخر روح

 

 روحفاخر لباس  آداب،تکامل؛  سه ضلع
دَةٌ؛َ    الْْدَابُ حُلَأٌ مُجَ َّ

 هايي  ست فا ر و زين ى.   و آد ب لباب

   1که ت ام بدن ر  بپوشاند. ست  ي  نو يا اامه ي به معناي اامه و ،حُل ةا ع  حُلَأٌ 

  ي آن  سات  و زيبنادس  آد ب، لبااب رو   ،اس   ستي  زيبندسحله، ه  چنان که 

ي يا،  هاي  دب به منزلاه  ز زيرشا هآد ب تنها ي، اامه فا ر نيست، بلکه هر ي، 

شناعت، ،يرت بنا، يبر، حياا و ديگار ف اايم، هار      پير هن و اامه فا ر و نو  ست.

 بخشد.  رو  ر  زينت مي ،ي فا ريچون اامه کد م ه 

 یو آداب عرف یآداب شرع
ه  آد ب  ا  اعي کاه   و، يردگ ميدر برر  آد ب در  ين سخن، ه  آد ب شرعي 

 آد ب دو گونه  ست:به عبارت ديگر،  شرع قر ر گرف ه.مورد تأييد 

پاياه گاذ ري شادس، ها  چاون      شرع   ز  ب د  توسط آد بي که آداب شرعی: -الف

باه بياان   در قالب ن از تشريع شدس؛ يا آد بي که شرع  که  آد ب سخن گف ن با  د 

.مانند يبر، تو ضع و سعه يدر ،آن پرد   ه

در اامعاه وااود د شا ه، ولاي شااارع آن ر      کاه    سات  آد باي  آداب عرفـی:  -ب

هااي بسايار دور  رياد و     دس  سات، بار ي مثاال  ز گذشا ه    زتأييد  بر آن مهر پذيرف ه و

حَولَ »رناگ شارعيت د د:    باه آن   سالام  وشد،  فروش بين مردم  ننام مي
َ
؛ الَْْيوْ َ   اللََّّ    أ

 .0« د   ريد و فروش ر  حلال کردس  ست

در نشساات و بر اساات، بر ااورد بااا آد ب  ايااي  ي،  هاا  چنااين در هاار اامعااه

ديگر ن، روش سخن گفا ن و ... حااک   سات کاه لزوماا در شارع ماورد تبياين قار ر          
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    کران...بی

 

 

 

 .نگرف ه  ست

  ين نوع آد ب، در يورتي کاه باا مبااني و آد ب ديناي در ت ااد نباشاد،      رعايت  

  فز ياد. در ساخني  زينت بخش  نسان  سات و بار وقاار و منزلات  ا  ااعي  نساان ماي       

 چنين آمدس:    به  ميرمؤمنان منسوب
 

 ةٍحسُاَاايْنُ إذَِ  کُناَااتَ فاِااي بَلاَاادَ   

 

 1،َريِباااااااً فَعَاشاِااااارَ بِ دَ بِهاَاااااا   

  

 «،ريب بودي، به آد ب آن شهر معاشرت ن ا يفرزندم  گر در شهر»

 

 

 
 

 هميشه نو یا آداب، جامه
در بااب  مُجَةدَّدَةٌ تويايف ن اودس  سات.    « مُجدََّدَةٌ»هايي  آد ب ر  اامه  مام

به  ين معناا کاه هار لحراه و آن، در      گردد.معنا  فزودس مي تفعيم  ست و در  ين وزن،

حال اديد شدن و نو شدن  ست و فرسودگي و کهنگي در آن ر س ناد رد. ااماه، هار    

لبااب  ؛  ماا آد ب  گاردد   ند زس که زيبا و نو باشد، پس  ز مدتي، کهناه و فرساودس ماي   

زيبايي  ست بر پيکر رو  که ه يشه تاازگي  اود ر  حفاظ ن اودس، هايچ گااس کهناه        

 گردد.  ن ي

آر سا ه  سات، ناه     ، مهرباني،  ادمت باه  لاق و...   بر ي مثال آنکه به زينت تو ضع

نازد آناان   محبوبيات بيشا ري    ز کاه روز باه روز   بلتنها بر ي مردم  س ه کنندس نيست، 

 د.شو ميمند  بهرس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .066، ص44و بحار  لانو ر، ج ، 42ديو ن منسوب به  ميرمؤمنان .1
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 عرفی

 شرعی



   ادب یهازيرشاخه

 

 ادب یها زيرشاخه
 شود: شارس ميهاي آن  زير شا ه به بر ي ي گس ردس  ست که   دب من وعه

 

 ؛ادب در سخن گفتن با خدا و رسولان الهیـ 
 

 ؛ادب در برابر امامان معصومـ 

ما در بر بر بزرگان دين، موظف به رعايت  دب و حفظ حرمات در هار حاالي    

   ر  ماورد ملامات قار ر     ماماان  ،گرف ااري هس ي . بر ي به گااس مشاکلات و   

 دب و کاه نشاان  ز    گويناد گسا ا انه باا آناان ساخن ماي       يدهند، يا به شايوس مي

آوردن کفاش در ياحن شاريف حارم  وليااء      در معرفت  ندم د رد. در مقابام،  

ي  و باه فرماودس    لهي نوعي  ظهاار  دب و  ر دت باه مح ار آن بزرگاو ر ن  سات     

لَيكَْ   اخْلَ ْ »قرآن کري :  وى    نَعْ سِ ط  قَدَّ هايت ر  بيرون آر،  کفش؛ ُإنَِّكَ باِلوْادِ المْ 

1.«که تو در سرزمين مقدب طوي هس ي
 

 ؛ادب در مقابل والدينـ 
  ي  ي د رد، و آناان ر   ز کااربرد کل اه    دين  سلام، بر اايگاس و لدين تأکيد وياژس  

لْ »نهي ن ودس:   ه نيز به کوچکي ففلَا تَق 
 
ما أ فرزناد ن باياد    0«؛ به آنهاا  ه نگاو.   لهَ 

.  رعايت کنند ر در بر بر و لدين  ود  ح ر م و  دب 
 

 ؛يکديگر برابرادب خواهران و برادران در ـ 
 بنا بر ضرب  ل ثلي ر يا، پايبندي به آد ب در مياان دوسا د ر ن ضارورتي ناد رد:    

چناين پناد ري   « .شاود  يسااقط ما  آد ب بين  لاحبااب تساقط  اد ب؛ مياان دوسا ان     »

يحيح نيست، بلکه در ر بطه با دوس ان و  ويشان، آر س گي به زياور  دب و  ح ار م،   

 ه يت بيش ري د رد.  
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 .03 ؛ء(  سر 17)  .0
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 ؛ادب در برابر دشمنـ 
فَعَفَوتُ عَن مُنارِمِکُ ،  »نويسند:  ي به  هم بصرس ميهگاش در ن  ميرمؤمنان

قَبِلتُ مِن مُقبِلِکُ ؛ منرم ش ا ر  بخشيدم، ش شير ، وَ  و رَفَعتُ  لسَّيفَ عَن مُدبِرِکُ 

مساال ان  1 «ر   زگريخ گااان برد شاا   و عااذر روي آورناادگان شاا ا ر  پااذيرف  .  

 ، شر فت و  نساانيت به  دبو در ميد ن کارز ر،  دش ن ر ورد بادر بح ي ر س ين 

 آر س ه  ست.

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .373ص ،0 ج ،(الحديثة ا لغار ت )ط   .1



   حقيقت نما یسه ضلع تکامل؛ انديشه: آيينه

 

 حقيقت نما ی انديشه: آيينهتکامل؛  سه ضلع
 مِرْآةٌ صَافِيَة؛ َ  الْفِکْرُ 
  ى  ست شفّاه و ييقم د دس شدس. و  نديشه آئينه

 يعني شفاه و روشن.   صَافِيَةو  1به معناي آينه  ست مِرْآةٌ:

سازد، تفکر و  نديشاه    که آيينه شخص ر  به عيوب ظاهري  ود آگاس مي ه  چنان
ر آلود و زنگاار  ي ،باگذ رد. آيينههاي رو  و عيوب باطن ر  به ن ايش مينيز کاس ي

گاذ رد؛ و بار ي د شا ن تصاويري       گرف ه، ن ايي تار و نادرست  ز  نسان به ن ايش ماي 

گااس حقيقات رو  ر     آننياز  شفاه و و قعي، ناچار به ،بارروبي  ز آن هسا ي . تفکار   
که  ز مو نع پير س ه باشد، بر ي  ز  ين مو نع عبارتند  ز: هو ي نفاس،     سازد  آشکار مي

   ... . حساسات منفي مانند  ش  و ترب وها، شهوت
بر ي آنکاه حقيقات ر     و چون آينه زنگار گرف ه  ست چنين مو نعيفکر آميخ ه با 

رهاند. پير س گي تفکر  ز مو نع روحي، کااري  ، شود، بايد آن ر   ز قيد و بند   گر  الوس
و در عين حال  رزش ند  ست. ،بس دشو ر

 رد. ناد تفکر به هنگام ،لبه  حساسات منفي ه چون  ش  و ،ا ، ن يناه مثب اي در پاي     

د تاا ب او ن تصا ي     وباياد  ز ت اام حاالات روحاي منفاي باه دور با        ،هنگام تفکر و  نديشاه 
گيرد يا سخني بر زباان اااري   درس ي ر   تخاذ کرد. گاس شخص در  وج  ش ، تص ي  مي

شاخص  شود.  ز  ين رو در رو يات سفارش شادس کاه   يکه بعد به شدت پشي ان م   کند  مي

  ش  فروکش ن ايد.   هاي   ود ر  تغيير دهد تا شر رس و حالت ، موقعيت ش در هنگام 

قدرت  نديشه بايد بر  حساسات چيرس باشد و بر آن رهباري کناد، ناه آنکاه تحات      

م  ماور ر   فکر ش شيري دو لبه  سات:  گار زماا   تتأتير  حساسات و زير سلطه آن باشد. 

 شود؛  ما  گر فرماانبرد ر  در دست گيرد و رهبر باشد، به سوي  ير و نيکي رهن ون مي

 برد.  حساسات گردد، گاس  نسان ر  تا مرز دوزخ پيش مي
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هاي مخ لاف آن   و انبه ار، در مورد آن به  وبي  نديشيدس گر پيش  ز  ننام هر ک

و با  طار ت ک  اري رو در    دهي ، دريد موفقيت  فز يش ياف ه ر  مورد  رزيابي قر ر

 شوي . بر ي ن ونه: رو مي

.بايد  ز نيروي فکر بهرس برد تا ب و ن تص ي  به ري گرفتهاي زندگی  در پيچ و خم ا

 ي موااب  نصار ه شاخص     بيهاودس پيش از انجام هر کار  دقايقي تفکر و تأمام  ا

 . وهد شد

 ن ايا به ري به بار  و هد آورد.پيش از انجام عمل خير ريزي  تفکر و برنامها 

ــاه    لحراااتي تأماام و  نديشااه  ااا  ــام گن ــيش از انج مااانع  ز  ننااام آن  ساات؛   پ

باه پاياان رسايدن     1؛وَ بَقاَاءَ  ل َّبِعاَاتِ     للَّذَّ تِ   ذَکُروُ   نَقِطَاعَ»فرمايد: مي  ميرمؤمنان

  «ه و رس به ياد د ش ه باشيد.ها و برااى ماندن عو قب ناگو رشان ر    وشي

هرچاه  و گاردد؛    ماي    تر  د، لنام گسيخ هباش ترنفس  ز قيد و بندها رها ر  ند زس کهه

بيش ري روبرو شاود، بايش  ز پايش تحات کن ارل و    ياار          هاي  با مو نع و محدوديت

 نسان  و هد بود.  گر چه آدمي در مخالفت با هو ي نفاس، باا مقاومات آن رو در رو    

ر  باه دسات نفاس     دشاود.  فساار  او     سالي  ماي  تشود،  ما در ياورت  يسا ادگي،     مي

باه دسات    نان که سپردن  فسار زندگيسپردن، تباهي و نابودي ر  به دنبال د رد. )ه  چ

  0(.رسان  ستآسيب نيز مشاور ن ،ير نيکو، ه  چون بخيم، ترسو و حريص، 

براي آينده جهان اسـلام     ريازي   برنامهه  چنين بايد ه و رس زماني ر  به  نديشه و ا 

هااي معناوي و   دش ن  ز هر سو ما ر   حاطه ن ودس، فکر نابودي تاروت     صاص د د.

پرورند. در  ين شر يط بر مسال انان  سات کاه      ذ اير فکري و عقيدتي ما ر  در سر مي

 ز    بارد ري   رسکنند، زير  بدون بها    ريزي  به هوش باشند و بر ي آيندس اهان  سلام برنامه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .553ص يالح(، )يبحيه نها  لبلا، .1

وَ يَعدُِمَ  لفَقََرَ وَ لَا اَبَاناً يُ َعفُِ،َ عنَِ  لأَُمُورِ وَ لَا حَرِيصااً يُازَيِّنُ     بَخِيلًا يَعدْلُِ بِ،َ عنَِ  لفََ مَِ  مَشُورَتِ،َ  فِي  لَا تدُْ لِنََ .0

ياالح(،   ي)يابح  هنْ َعهَُا سُوءُ  لرَّني بِاللَّهِ. نها  لبلا،يَ  بِالَنَوْرِ فَإِنَّ  لَبُخمََ وَ  لَنُبنَْ وَ  لَحِرَصَ ،َرَ ئِزُ شَ َّى  لَ،َ  لشَّرسََ

 ل ا ولاس على مصر . ک به للأش ر  لنخعي . و من ک اب له432ص



   حقيقت نما یسه ضلع تکامل؛ انديشه: آيينه

 

م ار   5کاه     گوناه   ريزي، شکست در  ين نبرد ح  ي  سات. ه اان   قدرت تفکر و برنامه

م ر دياد د شا ه باشاد تاا ب و ناد بار        122ديد بر ي ر نندس کافي نيست بلکه بايد حد قم 

 ي، نيازمنااد  نديشااه و   يابااد، باار ي  ااار ي هاار طاار  و برنامااه   مو نااع پاايش رو ،لبااه 

باشد.    قن ايشگر حقاي   تو ند  هس ي  و تفکر بسان آينه شفافي  ست که مي   ريزي  برنامه

بار ي آينادس گف اه باود:        ريزي  يکي  ز سياس  د ر ن بري انيايي در مورد شيوس برنامه

 ي ند رند؛  تحاد ا اهير شوروي بار ي دس ساال   مسل انان بر ي آيندس  ود هيچ برنامه»

ساال   322يکا بار ي پننااس ساال و ماا ) نگلايس( بار ي       کند؛ آمرريزي مي آيندس برنامه

 «کني .ريزي مي آيندس برنامه

ما درهاي پناهندگي ر  باه روي مسال انان گشاودي  تاا بار آناان        ديگري گف ه بود
دريد به ما تعلق د رناد   52سلطه يابي ، پدر ن يد در يد بر ي  ود هس ند، فرزند ن 

چار    ها( يد دريد بر ي ما هس ند.)نوسدريد به و لدين و دينشان،  ما نسم دوم  52و 
   کرد آدمي د رد.ورها و شيوس نگرش و ع لاکه محيط تأتير بزرگي بر ب

باا  بر ي بهبود وضعيت اامعه  سلامي، نيازمند آني  که در مورد آيندس فکار کناي ،   

 هاد ه ر   شناسايي نقاط قوت و نقااط ضاعف، در ر سا اي بهباود شار يط بکوشاي ؛       
هااي پايش    ي بهيناه  ز فريات   و  سا فادس  بر ي رسيدن به آن  هد ه و مشخص سازي 

الات مخ لف و شر يط  ضطر ري ر  مد نرر قر ر دهاي  و   ح   ؛ريزي ن ايي  برنامه رو،

 1بر ي  طرها و مو نع  ح  الي نيز برنامه د ش ه باشي .

 

 

 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 مورد بررسي قر ر گرف ه  ست.   swot يم مديري ي که در قانون  4 شارس به . 1

S=strengthنقاط قوت؛ :                                                  W=weaknessنقاط ضعف؛ : 

O=opportunities :ها؛ فريت                                        T=threatenُ:.تهديدها 



 دو راهی های زندگی

 اقدام به هرکار جدید

 قبل از انجام گناه

 برنامه ریزی برای آینده مسلمانان
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 :6حکمت
 وبازخورد عملصدقه  

 

 

حٌ  َ قَةُ دََ اءٌ مُنْجِ عْمَالُ الْعِلَادِ   الصَّ
َ
   َ 

 ْ عْينِِِ
َ
بُ    فِ عَاجِلِهِمْ نُُْ
مْ  فِ ]آجِلِهِمْ   ؛ [ آجَالِِِ

 
 

 صدقه دارويی مؤثر و شفابخش است،

 و کردار بندگان در آخرت مقابل  

 گيرد. چشمانشان قرار می

 

 

 

  



   تأثير گذار یصدقه داروي -الف

 

 
 

 
 

 

وي -الف  تأثير گذار یصدقه دار
حٌ  َ قَةُ دََ اءٌ مُنْجِ  ؛ الصَّ

 بخش و تأتير گذ ر. د رويي  ست شفا يدقه

يدقه  ي ساب ع ل نيبر   باشد؛   يم ير س  ييدق مش ق شدس که به معنا  ز صَلَ قَه

و سا عه باودس و    ايا ر ،ي نسان منزس  ز هرگوناه نار سا    تيرود که در آن، ن يبه ش ار م

 سبحان باشد. يبه  د  يکيهده  ز  ننام آن، تنها نزد

 معنا و مفهوم صدقه
آياد، پرد  ات مبلغاي پاول در ذهان تاد عي          هرگاس سخن  ز يادقه باه مياان ماي    

ر  و بنا بر رو يات، هر کار نيکاي  د رد     تري   که يدقه مفهوم گس ردس شود، درحالي   مي

   1«کار نيکي، يدقه  ست. ؛ هرصدَ ق ةٌ  عْروُهومَ  کُمُ»يرد: گ   در برمي

بر ي مثال برد ش ن مانعي  ز مساير عباور و مارور ماردم، تعلاي ، تادريس، وعاظ و        

و  ن به درگذشا گان،  يالا  ذ ت  لباين   سخنر ني، فرس ادن يلو ت و  هد ي تو ب آ

،  تري که بر يدقه مادي م رتب  سات  آيد و ميهر ع م ني، ديگري يدقه به ش ار 

 فرماست.   حک  بر  ع ال مزبور نيز
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و طولاني ن ودن ع ار  سات و  يان آتاار بار ت اامي        1 ز ا له آتار يدقه، دفع بلا

پايش  ز   0 ع ال ني، م رتب  ست و  ز آن اا که شاخص ماؤمن زيارم و د ناسات،    

 کند.   ننام هر کار  يري نيت يدقه مي

، ويژگاي شفابخشاي    ز ديگر آتار يدقه، که در  ين حک ت به آن  شارس شدس

شود  گذشت، زماني  ين  تر محقق مي آن  ست که با تواه به معنايي که  ز يدقه

گاس ع م  يري که آ،شا ه باه مقاياد ،يار      هچ گر  . ننام شدس باشد که  الصانه

 ر  دور بالا ، دعاي  ير نيازمند ن ر  به ه ر س د رد  ز آن روي که  د يي  ست نيز

  ند.گرد مي

 صدقه و دفع بلا
  ز کنار پيامبر  کارم مردي يهودي  گذشات و باه عناو ن سالام گفات      ماي :

 که به معناي نفرين و طلب مرگ بر ي مخاطب  سات(. ح ارت  )«  َلسّامُ عَلَي،َ»

نشادند،   کاه م وااه ظر فات پاساخ پياامبر       يحاب«. عَلَي،َ: »ددر پاسخ فرمودن

ند: من نياز باا   فرمود عر  کردند يهودي بر ي ش ا آرزوي مرگ کرد. ح رت

نفرينش ر  به  ودش برگرد ندم؛ سپس فرمودند:  يان شاخص باا نايش      «علي،»پاسخ 

باري  ز هيازم    شود،  ما طولي نکشيد که يهودي با کوله ماري سياس در يحر  کش ه مي

 برگشت.  

 ز يهاودي   . ح ارت نگريسا ند  گار باه پياامبر    نگاهي پرساش  يحاب با 

هاا ن اياان    بگشاايد؛ باه ناگااس مااري ساياس در مياان هيازم        و س ند که پش ه هيزمش ر  

 طااب باه مارد يهاودي      که تکه چوبي ر  به دند ن گرف ه بود. پيامبر  کرم گشت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، 137، ص23 بياروت(، ج  اإبِْرَ ما؛ بحاار  لأناو ر )ط      تدَفْعَُ  لَبلََاءَ وَ هِي حنََنَحُ دوََ ءً وَ تدَفْعَُ  لقََ َاءَ وَ قدَْ حبُْرمَِ اللةةد ق ةُ»   .1

 «و حنو عها اللدقةف م  14باب 

علاماات  ل اؤمن و    14، بااب  327، ص64 بيروت(، ج احذَِر . بحار  لأنو ر )ط    فطَنٌِ   لَ ُؤَمنُِ کَيس    شارس به فرمايش: . 0

 يفاته.



   هاتحقق خواسته یصدقه، عامل غيب

 

دو ناان باه   عار  کارد:    آوري هيازم چاه کاردي؟    فرمودند: در يحر  به ،ير  ز ا ع

 دم.بخشيبه فقيري  ه ر س د ش   که يکي ر 

 نفاق، مارگ  به دليم ور گرف ن اان وي بود، ولي فرمودند:  ين مار مأم پيامبر

؛ يادقه و   لسُّاوء عاَنِ  لانِسَاان    ميت ة  تَدْفَعُاللةد ق ة   ِنَّ ». سپس فرمودند: ف اد و به تأ ير  

 1«کند. بد ر   ز  نسان دفع مي   نفاق، مرگ

 ها تحقق خواسته یصدقه، عامل غيب 
 سااباب و و  مسااببات مااادي؛ سااباب و  در اهااان دو رشاا ه  سااباب حاااک   ساات: 

 مسببات ،يبي.

کناد و گااس باه     بر ي رسيدن به مر د و مقصود، گاس تنها يکي  ز  سباب کفايت ماي 

هر دو سبب مادي و ،يبي نياز  ست. به عبارت ديگر گاس يکي  ز  ين دو سبب )ماادي  
باياد هار دو ر     3 ست و بر ي دست ياابي باه علات تاماه     0ي مق  يو معنوي( به منزله

 :. بر ي مثال حر ز کرد

باه  ساباب ماادي دسا  ويز      ها   بايد شخص بي ار بر ي بازيافت سلامت  ودا 

د چناگ زنا  شود )مر اعه به پزش، و مصره د رو(؛ و ه  بايد به  سباب معناوي  

)پرد  ت يدقه(.

بر ي کسب موفقيت، علاوس بار تالاش ماد وم    د رد، آنکه در و دي عل  گام برميا 
؛ بايد به  ساباب معناوي و ،يباي نياز،     دآي ه سبب مادي به ش ار ميو  س گي ناپذير ک

نور د ناش ر  باه قلاب  و ب اباناد.        د  چون توسم، دعا و  ودسازي چنگ زند تا

بنابر ين هيچ ي، به تنهايي ر هگشا نبودس و بر ي کسب عل  باه هار دوي  يان  ساباب     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . لبلاء تدفع اللدقة حن باب ،5ص ،4 ج ،(الإسلامية ـ)ط  ي لکاف .1

ن ايد؛ بر ي مثال واود نفت،  مق  ي، يعني  مري که در يورت واود شرط و عدم مانع، واود معلول ر   فاضه مي  .0

کبريت و هيزم، مق  ي به واود آمدن آتش  ست،  لب ه به شرطي که مانعي، مانند وزش بااد شاديد ياا تار باودن      

 هيزم، واود ند ش ه باشد.

 ه در به واود آمدن معلول، نقش د رند.هايي ک عني من وعه علتعلت تامه ي  .3



    کران...بی

 

 

 نياز  ست.

ي ااار ن  اود ر  بااا  ب ؛ ِاللةةد ق ة  دَ ووُ  مَرَضاَااکُ ْ» او ني :  در فرماايش ديگاري مااي  

 سات کاه   يادقه بار آن    ل ا تصادق لاه؛   اللدقة» ند: نيز فرمودس 1«يدقه درمان کنيد.

دهاد.  گاس شخص به نيت دفع بلا، بي اري، مکر دش ن و ... يادقه ماي   «د.ن نيت کردس

نياز  يان فرماايش گف اه     گردد، چنان که در آب زمازم  ه ان ني ي که ن ودس محقق مي

 0شدس  ست.

 آيا اين سخن مفهوم دارد؟
عبارت  ست  ز منطوق  3 ز ا له مباحث عل   يول، بحث مفهوم و منطوق  ست.

 شود و موضوع آن در ا له ذکر شادس  سات و   معنايي که مس قي اً  ز کلام فه يدس مي

ه ساا   ان  عبارت  ست  ز معنايي کاه در کالام بياان نشادس، ولاي باا توااه با        مفهوم 

 ،« ِن اَائاَ،َ زيَاد  فَاَکرمِاهُ   »بار ي مثاال  گار گف اه شاود       شاود.  ترکيبي آن فه يدس مي

منطوق ا له مذکور آن  ست که در يورت آمدن زيد،  کر م  و و ااب  سات ولاي    

 ت.شود:  گر زيد نيايد  کر مش و اب نيس مفهومش مي

معنا که درماانگري  در حک ت مورد بحث، مفهوم د رد؟ به  ين  آيا کلام  مام

و رفع مشکلات در يدقه منحصر  ست؟ و تنها يادقه  سات کاه چاون د روياي شافا       

 کند؟ بخش ع م مي

در يادقه  درماانگري و رفاع مشاکلات     در پاسخ باياد گفات کاه چناين نيسات و     

 .باه دنباال د شا ه باشاد      ي يناه چناين ن   ديگري نياز مو رد م کن  ست  .منحصر نيست
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .اللدقة ، باب ف م3، ص4  لإسلاميه(، ج ا لکافي )ط  .1

، الأئمةة و  طاب   306، ص16تاج  لعروب من او هر  لقااموب، ج .«   لهَُ  ماَءُ زمَزْمََ لِ اَ شرُبَِ»فرمودند: رسَوُل  د  .0
 .50ص

گردد و  ز مباحث مرباوط باه دلالات  لفااظ      طر  ميبحث مفهوم ومنطوق در مبحث  لفاظ ک اب هاي  يول فقه م  .3

  ست. 



   آيا اين سخن مفهوم دارد؟

 

ياَا  »شادس:  درمانگر و شافا بخاش معرفاي      نام و ياد  د  بر ي مثال در دعاي ک يم،

و  1«آن کاااه ناااامش دو  و ياااادش شفاسااات    ي؛ ماَاانِ  ساْاا ُهُ دوََ ء  وَ ذِکاَاارُسُ شاِاافَاء   

کناد کاه م قاين باه      در  طبه م قين، قرآن کري  ر  عاملي معرفاي ماي    ميرمؤمنان

 0کنند. وسيله آن، دردهاي  ود ر  درمان مي

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .361، ص1مصبا   ل  هند و سلا   ل  عبد، ج .1

بهِِ دوََ ءَ دَ ئهِِ ْ؛ قرآن ر  ش ردس و باا تادبر تالاوت     تَالِينَ لأَِاْزَ ءِ  لقَُرآَنِ يُرَتيلُونهََا تَرَتِيلًا يُحَزينُونَ بهِِ حنَفَُسهَُ ْ وَ يَسْ َثِيروُنَ» .0

 «گيرند. سازند و د روي درد  ود ر   ز آن مي کنند، با آن اان  ويش ر  محزون مي مي



    کران...بی

 

 

 بازتاب عمل -ب
ْ فِ ]آجِلِهِمْ  َ   عْينِِِ

َ
بُ   عْمَالُ الْعِلَادِ فِ عَاجِلِهِمْ نُُْ

َ
مْ     ؛ [ آجَالِِِ

 گيرد. و کرد ر بندگان در آ رت مقابم چش انشان قر ر مي

و باه   عَاجِلأباه دنياا    1 ست؛ که گاس به معنااي ديار ياا زود  سات؛     آاِمضد  عَاجِأ

0شود. گف ه مي آاِمآ رت 

بُ   3پا د ش ن  ست. به معناي بر  نُُْ

يکي  ز مباحث مطر  شدس در عل  کلام، بحث تنسّ   ع ال  سات.  لاياه  يان    

شاود،  تار و ن يناه     با آن رو در رو ماي بحث آن  ست که آن چه آدمي در روز قيامت 

 ر شادس   ش، ن اود  ع م  ست که در يورت و قالب حقيقي ع م  و نيست، بلکه  ودِ

هااي  نع ات  هااي زيباايي چاون    خص، در قالاب به عبارت ديگر،  ع ال ني، ش  ست.

 هاي دوز ي. در قالب عذ ب ؛ و  ع ال ناپسند  وگردد گر مي بهش ي الوس

باه   و آن ر  هااي مخ لفاي ساا ت    تاو ن تناديس  ماي  ، ي گاِم قطعهبا که  چنان ه 
 ياباد. هاي مخ لف شکم ماي ع م  نسان نيز به يورت ،هاي مخ لف شکم د ديورت

 در گاردد.  تنها در قيامت که در قبر، بارزخ و  يان دنياا نياز محقاق ماي         ع ال نه تنسّ

رود، بلکاه تنهاا    مادس  ز بين ن اي  بيان شدس که 4« نرهي-بقاي ارم»، در مبحث فيزي،
قانون، هر سخني که بر زباان   ين بر  ساب . گردد تغيير شکم د دس، به  نرهي تبديم مي

کند که در ف اا  مو اي  ز  ود ساطع ميسازي  به  نرهي تغيير شکم د دس،   ااري مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .523فرهنگ  بندي عربي فارسي، ص. 1

 .406، ص11لسان  لعرب، ج .0

 .63، ص7قاموب قرآن، ج .3

قانون هرگاس تغييري در مقد ر ارم يورت گيرد،  ين تغيير به وسايله تغييار     ين   ساب بر   نرهي:ا   قانون بقاي ارم. 4

تولياد ماي     نرهي ارم تغيير  ند زس به يورت  ين در يابد، کاهش ارم  گر مثال عنو ن به  نرهي ابر ن مي شود.

شود و برعکس،  گرارم  فز يش يابد، مقد ري  نرهي به ارم تبديم شدس  ست. ه   رزي بين ارم و  نرهي  ولين 

 .بار توسط  ينش ن در نرريه نسبيت بيان شد. در مورد تبديلات هس ه  ي نيز ه   رزي بين ارم و نرهي حاک   ست



   بازتاب عمل -ب

 

هاايي،   رود.  ماروزس د نشا ند ن برآنناد باا ساا ت دسا گاس       ماند و  ز بين ن اي تابت مي
 ل سازند.بدّم نرهي ر  بار ديگر به مادس 

ر د سات، من هاا    رود، و پاد ش يا عذ ب، ه اان ع ام  نساان    ع م آدمي نيز  ز بين ن ي

   فت حک ت مورد بحث، به  ين مسأله  شارس د رد.شايد ب و ن گ 1شکم و يورتي ديگر.

 گيري :   بر ي تقريب  ين مفهوم به ذهن،  ز دو مثال مادي بهرس مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

هايي که بر مسأله  لود در آتش اهن  و رد شدس  ست،  ين  ست که تناسبي بين کيفر و ارم نيست؛   ز  شکال يکي» .1

سال گناس کردس  ست، چگونه م کن  سات باه طاور نامحادودي      35سال زندگي کردس و  52بر ي مثال بشري که 

 مورد کيفر قر ر بگيرد.

 ست که ما سه نوع کيفر د ري : کيفر قر رد دي، کيفر معلولي،  هايي که به  ين  شکال د دس شدس  ين يکي  ز پاسخ 

 کيفر تنسّ ي.

 ند، که باين کيفار و اارم تناساب      کيفر قر ر د دي، در حقيقت کيفري  ست که عقلا بر ي ارمي مشخص کردس 

  ي که بر ي عبور  ز چر غ قرمز  ست. برقر ر  ست؛ مثم کيفرهاي  ا  اعي و مانند اري ه

 کشد.  ورد و س   و ر  مي ، کيفري ر  گويند که معلول ارم باشد، مثم کسي که س  ميکيفر معلولي 

کيفر تنسّ ي آن  ست که کيفر در حقيقت ه ان تنسّ  ارم باشد. يعني ه ان ع م  ست که به يورت کيفاري   

 منسّ  شدس  ست.

د. بلکه ر بطاه علات و معلاولي    ها  ز نوع کيفرهاي قر رد دي نيست که بين کيفر و ارم تناسب باش عذ ب دوز ي 

 «ها تنسّ   ع ال بد  ست و عين آن  ست. د رد؛ بلکه  ين عذ ب

نويسد: مطلبي که يااحب تفساير  ل ياز ن و ديگار ن، در       س اد سيد اعفر سيد ن پس  ز  شارس به مطلب فوق، مي 

ه  ز ظاو هر بع اي آياات  سا فادس      ند، نياز به بررسي و ت  ي  د رد. درست  ست ک ر بطه با کيفر  ع ال بيان ن ودس

هاي بهش ي و  شود که ر بطه مناز ت و ارم، تنسّ ي  ست، ولي لازمه  ين سخن،  ين نيست که ت امي نع ت مي

ها باشد، و  ز  ود، قبم  ز  ع ال بشر واود مس قلي ند ش ه باشد.  ت ام آلام اهن ي، تنسّ   ع ال  وب و بد  نسان

هاي بهش ي و آلام اهن ي  ز پيش آمادس شادس  سات، و وااود آنهاا ربطاي باه         تبهشت و اهن  و بسياري  ز نع

هاي بهش ي و آلام اهن ي د الات د رد،  ماا  يان طاور      ش،  ع ال بشر در زياد شدن نع ت  ع ال بشر ند رد. بي

 اامي  ها به آن و بس ه باشد. بنا بر  يان، ااو ب ماذکور بار فار  ياحّت، در ت       نيست که ت امي کيفرها و پاد ش

تو ند باشد. مخفي نباشد که قول به تنسّ   ع ال، کاه   کيفرها ااري نبودس و فقط در محدودس بع ي  ز کيفرها مي

ع م عايي و منرم با عين آن عينيت د ش ه بباشد، قابم تصور  ست، ولي مُثبِ ي بر آن ند ري .  ما در ر بطه با نرار  

ات بسياري که  د  بر ي ع م  ير يا شر، پاد ش ياا کيفاري ر    علي و معلولي، بايد گفت که  ين نرر با يريح آي

مقرر ن ودس  ست، سازگار نيست. معاد؛ سلساله دروب سايد اعفار سايد ن؛ باه قلا  اعفار فاضام؛ ناشار: آف ااب           

 . 151تا142فحات ي؛ مشهد مقدب. 1332؛ 1عال  اب؛ چ



    کران...بی

 

 

شود، آن چه سبب مس وميت و مارگ شاخص   زماني که س  و رد بدن مي: 1 مثال

در مورد  ع ال ني، و بد نيز چنين  ست و  اودِ   گردد،  ود س   ست نه تأتير آن.مي

 گردد. ع م  ست که به  نسان بازمي

  ي نرهي هس ه :2مثال 

و بادين   ه نرهي  ت ي،  نرهي بس بزرگي  ست که در د  م هس ه  ت  اااي گرف ا  

بشار بار ي آز د ساازي  يان  نارهي،  قاد م باه          ي نيز گويند. منرور آن ر   نرهي هس ه

 ي بر دو نوع  ست: هس ه . ب بن ود 1 ي سا ت ب ب هس ه

هااي ساب، بااه      . مع اولا هسا ه  شاود  تولياد ماي   ي  اوشاي هسا ه    ز ه  نوع  ول

کنناد، فرآينادي کاه باه آز دساازي حنا          ينااد ماي  کيب شدس و هس ه سانگين ر   تر

 . ننامد زيادي  ز  نرهي مي

سنگين باه   هايهس هگيرد که طي آن  شکم مي  ي شکافت هس ه نوع دوم  ز طريق

 0ند.ک سبک ر شکس ه شدس و  نرهي بزرگي آز د مي هاي هس ه

در  نفنار  ت ي، علير،  تباديم مقاد ر بسايار ک اي  ز ماادس باه  نارهي، قادرت و         

تأتير ت شگرفي ر  شاهد هس ي .  

به ه ين گونه بودس و چنين تاأتيري  م کن  ست    ع ال بندگان در قيامت نيز تنسّ

ي ظلا  و رد   هاايي  سات کاه باه شابهه      نسّ   ع ال، يکي  ز پاساخ بحث تد ش ه باشد. 

د نناد،   هاي دوزخ، با ديد ترديد نگريس ه و آن ر  ظل  مي بر ي در مورد عذ ب 3شدس.

حال آن که با تواه به سخن فوق، عذ ب ه ان ع م  ست که  ز بين نرف ه و در قاالبي  

ٍ  موا عَمِلوَْ  »فرمايد:  قرآن کري  مي ديگر، به آنان بازگش ه  ست. و َْ ُ نَ ََ تََِد  كُ  يوَْ
ضَّْا   روزى که هر کسى آنچاه کاار نيا، باه اااى آوردس و آنچاه بادى        ؛ مِنْ خَيّْ  مُ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Nuclear Bomb 

0. http://daneshnameh.roshd.ir/ 

 هايي  ست که به  ين شبهه د دس شدس. پاسخ د رد که سخن فوق، يکي  ز پاسخ 3يا7 ين شبهه   .3

http://daneshnameh.roshd.ir/


   بازتاب عمل -ب

 

 1.«يابد مرتکب شدس حاضر شدس مى

 چنااين نقاام کااردس: ساادير ياايرفى در ياا، حااديث طااولانى  ز  مااام يااادق

ت ثالى که پيشااپيش  و باه     نگيزد، ه ر س  و مؤمن ر   ز قبر بر مى  هنگامى که  د »

هااى   چاون آن شاخص ماؤمن باا يکاى  ز دشاو ري       .شاود   ف د  ز قبر  ارج مى ر س مى

گويد:  ندوهگين و پريشان مبااش    ترسنام روز قيامت روبرو شود، آن ت ثال به  و مى

تاا در    سات  پيوسا ه چناين   .بشاارت بااد   ي سبحانو تو ر  به شادى و بزرگد شت  د 

ماورد حسابرساي قار ر    باه آساانى    و ر   ي م عاال بايس د، آنگاس  د  پروردگارپيشگاس 

گوياد:    و ماى  آن ت ثاال  ماؤمن باه   .ساوى بهشات ببرناد   ه با  دهاد کاه   و فرمان مىد دس 

رح ت حق بر تو باد  چه  وب ه دمى بودى که باا مان  ز قبار )تاا باه  ينناا( ه ار س        

ه من بگو که( کيسا ى؟  شدى و ه و رس مر  به شادى و کر مت بشارت د دى،  کنون )ب

گويد: من شادمانى و سرورى هس   کاه تاو )در دنياا( باه بار در ديناى  اود         ت ثال مى

مار   ز آن شاادمانى و سارور آفرياد تاا تاو ر  شاادمان         ي سابحان  رز نى د ش ى،  اد  

 0«کن .

)بار ي کارد ر       ع ال  ود به نوعي عاذ ب )بار ي کارد ر باد( و ياا پااد ش      تنسّ

ني،  ود، شاد شادس   مآيد، چر  که آدمي در يورت مشاهدس ع  به ش ار مي  وب(

شاود. بار ي     نار حات ماي  و در يورت ديدن ع م ناشايست  ود باه ياورت منساّ   

مثال ديدن فرزند ياالح بار ي  نساان شاادي آور  سات، و آگااهي  ز وااود چنادين         

ه عقرب در محم  قامت، ح ي  گر  ز نايش آنهاا در  ماان باشاد، تارب و نگر ناي ر  با       

دنبال د رد.

بر آن شد مدتي رياضت بکشد، تا ب و ند شيطان ر  ديادس و  و ر  نصاحيت    يشخص

چهارس   با ديدن   ديد، وليها رياضت، شيطان ر  در بر بر  ود منسّکند. پس  ز مدت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .32 ؛( آل ع ر ن3) .1

 .122، ص0( ، جالإسلامية ا)ط  ي لکاف .0



    کران...بی

 

 

ناه تنهاا  و ر     کاه  سر سار وااودش ر  فار  گرفات    هولنام  و، چنان ترب و وحشا ي  

باه  . مخوه  و  ز پيش رويش ناپدياد شاود  د تا چهرس که لب به دعا گشوبلپندي ند د، 

مشاهدس رف ار و کارد ر ناپساند، شاخص گناهکاار ر  دچاار تارب، ،ا ،         ه ين ترتيب

ديادن  ع اال ياالح، قلاب نيکوکاار ر  سرشاار  ز        وکناد،  شرمندگي و پشاي اني ماي  

 شادي  و هد کرد.  

شاود،  ماا دسات     لازم به  شارس  ست که  گر چه  ع ال در روز قيامات منساّ  ماي   

، توباه پاذيري    د ي سبحان در کيفر و پاد ش باز  ست؛ و يکاي  ز يافات  اد     

قلا    ي توباه کناد، ناه تنهاا       گر بنادس  ي زياد  ست  به  ند زس  و ف م و رح ت وست. 

 1ن ايد. ر  به حسنات تبديم مي شگناهان، بلکه کشد و مي عفو و بخشش بر گناهان 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ل  اللََّّ  سَي ئِاتهِِْ  حَسَنات   إلََِّّ مَنْ تابَ وَ ». 72 ؛فرقان (05) .1 ِ بَد   ْ وْلئكَِ 
 
ورا    آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلا  صالِْا  فأَ  َ وَ كانَ اللََّّ  غَ

گر کساني که توبه کنند و  ي ان آورند و ع م يالح  ننام دهند، که  د وند گناهان آنان ر  به حسنات م ؛رحَيما  

 .کند و  د  آمرزندس و مهربان  ست مبدلّ مي

تو ن به پام کني تشبيه کارد کاه  گار چاه      گناس، با توبه قابم ابر ن نيست. توبه ر  مي ي گر چه بر ي آتار وضع 

گاردد.  ز  يان رو يکاي  ز شاروط      کند،  ما ت يزي و زيبايي  وليه بازن ي هاي ي، يفحه سفيد ر  پام مي نگاش ه

برد و چنين شخصاي  در شندگي قلب ر   ز بين مي  مام و پيامبر آن  ست که معصوم باشد؛ چر  که گناس، پاکي و

قالَ إنِّ ِ جاعِل كَ للِنَّواسِ إمِاموا  »فرمايد:  در  شارس به  ين ويژگي ميشايس گي رهبري مردم ر  ند رد. قرآن کري  
يِتي المِيَ   قالَ وَ مِنْ ذ ر  ت: فرزناد ن  ر   ؛  د  گفت:  من تو ر  پيشو ي مردم گرد نيدم گفقالَ لَّ ينال  عَهْدِي الظَّ

 «.ه ؟  گفت: پي ان من س  کار ن ر  در برنگيرد

در  ين سخن، فرزند ن پام  و بود نه فرزند ن گناهکارش؛  ما ح ي ي، گناس لياقات   منرور ح رت  بر هي  

 ن ايد. دس يابي به  ين مقام و لا ر   ز  نسان سلب مي



   بازتاب عمل -ب

 

  



    کران...بی

 

 

 

 

 
 

 :7حکمت
وابط اجتماعی  سه اصل در ر

 
 راز داری، خوشرويی و شکيبايی

 

هِ   صَْ رُ الْعَاقِأِ   صُنُْ  قُ سِري
ةِ    َ  الْلَشَاشَةُ حِلَالَةُ الْْنََيدَّ

لُ   ؛ ينيبِ قَبُْْ الْعُ    َ  الَِحْتِِمَ

 سينه خردمند گنجينه راز اوست، 

 ى دام محبت است يخوشرو

 ها را بر خويش هموار کردن و سختی

 ها است. قبر عيب

 

 
   



   یسه اصل در روابط اجتماع

 

 

 

 

 
 

وابط اجتماعی  سه اصل در ر
 راز خود را با که در ميان بگذاريم؟ -الف 

هِ؛   صَْ رُ الْعَاقِأِ   صُنُْ  قُ سِري

 سينه شخص  ردمند گننينه ر ز  وست.

 1به معناي ر ز و سخن پوشيدس و پنهان در دل  ست. :سِر

شاود، چار    هر وسيله به فر  ور نياز و  ه يت آن در اايگاس  ايي نگهد ري ماي 

 تلاه يا ک  شدن  رزش ماادي آن   بهکه قر ر گرف ن در مکان نامطلوب م کن  ست 

ناور و  ؛ بار ي مثاال لبااب ر  در ک اد، ،لاّات و حبوباات ر  در ااايي دور  ز        بيننامد

سپاري  تاا  ز دسا برد و   رطوبت، طلا ر  دور  ز دس رب کودکان و پول ر  به بان، مي

گ  شدن در  مان باشد.

قر ر گارف ن در   بر ي رهايي  ز آسيب، نيازمند مور معنوي نيز ه  چون  مور مادي 

عالاوس بار ظاره    ؛ با  ين تفااوت کاه در  ماور معناوي      ست ي ويژس محيط مطلوب و

هااي زيار، مطلاب ر  باه ذهان       مثاال  زمان ر  نياز باياد ماد نرار قار ر د د.     مکان، ظره 

کند. يتر م نزدي،

  .طلبدسخن و سکوت هر ي، موقعيت مکاني و زماني  اص  ود ر  ميا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .021، ص0گ  بندي عربي فارسي، جفرهن .1



    کران...بی

 

 

 به گف ه شاعر:هاي زيادي به ه ر س د رد. عدم آگاهي يا عدم تواه بد ن، آفت

 ي ت و اوع و سهر و عزلت و ذکر باه دو م 

 

  
 

 نات اماااان اهاااان ر  کناااد  يااان پااانا ت اااام   

گياري  ز ا اع و ذکار     د ري، کناارس  پنا ويژگي )سکوت، گرسنگي، شاب زنادس   

کناد، کاه در زماان مناساب و      د ي ي( آنگاس  نسان ناقص ر  به  نساني کامم تبديم ماي 

گيرد. سکوت، به معناي پرهيز  ز ساخنان بيهاودس و   اايگاس يحيح مورد  س فادس قر ر

 فايدس  ست، نه سکوت در بر بر ظل  و ظال  بي

در اايگاس عفو و بخشش، بگذري  و ناديدس بگياري  و در ااايي کاه باياد در ر س     ا 

  د  نرمي و مد ر  ر  کنار بگذ ري ، سخت بگيري  و با اديت ع م کني .  

 بايد در زمان و مکان مناسب  ع ال شوند. هر ي،  ز دو ويژگي تو ضع و ،رورا 

 راز انسان کجاست؟  جايگاه 
ست.  نسان عاقم ر ز  ود ر  مخفي ن ودس،  ز بياان آن  ور ز  نسان نيز سينه  اايگاس 

ي هس ند کاه کاه لازم  سات  ز باازگو کاردن      مصاديقورزد. مو رد ذيم  ز   ا ناب مي

 آن  ا ناب ورزي .

ز دهد، بايد به يورت ر زي بين ه سر ن بااقي ب اناد و     چه در  انه روي مي آنا 

ديد ديگر ن پوشيدس نگاس د ش ه شود. بسياري  ز  وقات، بازگويي مسائم  انو دگي باه  
  ننامد.  ز ه  پاشيدن زندگي مي بهگاس و ديگر ن، مشکلات زيادي ر  به دنبال د رد، 

در يورتي که ديگري ر زي ر  با ماا در مياان گذ شات، و ااب  سات ر زد ري      ا 

ن ودس، آن ر  برملا نکني .

رت  رتکاب گناس، آن ر  مخفاي ن اودس و در  لاوت  اويش،  ز درگااس      در يوا 

هاا  شود گناس در ديدس بازگو کردن گناس،  ز سويي سبب مي لهي طلب آمرزش ن ايي . 

هاا رناگ بباازد و    شاود، قابح آن در دل   ه يت  نگاردس ماي  کوچ، و  رتکاب آن بي



   کنيم؟يچرا راز خود را افشا م

 

 ي به گنااس   و تر،يب عدسرف ه رف ه در اامعه شايع شود؛ و  ز سوي ديگر سبب تشويق 

 سات کاه   بازگو ن ودن گناهي که در نهان  ننام شدس،  ز مصااديق  يان آياه    شود.  مي

ليٌ  ِ  الُدنيْوا وَ »فرمايد: مي
َ
ْ  عَذابٌ أ ينَ آمَن وا لهَ  نْ تشَيَ  الَْاحِشَة  ِ  الََّّ

َ
ينَ يحبُِونَ أ إنَِّ الََّّ

در مياان ماردم باا  ي اان شايوع ياباد عاذ ب        ها کساني که دوست د رند زش يُ؛الْْخِرَةِ 

  1«.دردناکي بر ي آنان در دنيا و آ رت  ست

پردس پوشي و حفظ  سر ر، يکي  ز شروط  ساسي در کارهااي حزباي و گروهاي    ا 

 ست. در رو ياتي  شارس شدس که تقدير نخس ين  لهي بر  ين بود که فارج شايعيان پاس    

سال باه تاأ ير  ف ااد؛     142به شهادت رسيدند، تا  سال باشد، چون  مام حسين 72 ز 

آن ر  باه تاأ ير  ناد  ت و ديگار      ي م عاال  ما چون شيعيان آن ر   فشا ن ودناد،  اد   

 0زماني ر  بر ي آن مشخص نکرد.

 کنيم؟یچرا راز خود را افشا م
گاو باودس، باه ساکوت  او       زنناد کاه زياادس    با  فر دي دست به  فشاي  سر ر ماي ،ال

 ند؛ پس شايس ه  ست که  ود ر  به پرهيز  ز پرگويي و ساخن گفا ن باه ااا و      نگرف ه

چون شخصاي ر  ديدياد کاه ساکوت و زهاد باه       »بنا بر فرمايشي  شايس ه عادت دهي .

 3«گردد. وي عطا شدس  ست، به  و نزدي، گرديد چر  که حک ت به  و تلقين مي

تاو   ر ز ا ينْريِنَّ فِي ،َيرِ حوَدَْ ااِ،َ؛ ، فَلَ دمَِ،َ  مِنَ  سِرَمَ» فرمايد:مي  مام يادق
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .12 ؛( نور04) .1

کاَنَ  إِنَّ علَِياً  لثَ َالِي قَالَ: قلَُتُ لأِبَِي اَعفَْرٍ حمَزْةَ للشيخ  لطوسي  لفََ مَُ عنَِ  لَحَسنَِ بنِْ مَحْبُوبٍ عنََ حبَِي  الغيبة .0

: ياا تَابِاتُ   فقََالَ حَبُو اَعفَْرٍيقُولُ إِلَي  لسَّبْعِينَ بلََاء  وَ کاَنَ يقُولُ بَعدَْ  لَبلََاءِ رَ َاء  وَ قدَْ مَ َتِ  لسَّبْعُونَ وَ لَ ْ نَرَ رَ َاءً 

حُسَينُ  شَ دََّ ،َ َبُ  للَّهِ علََي حهَمِْ  لأََرْ ِ فأََ َّرسَُ إِلَي حَربَْعِينَ إِنَّ  للَّهَ تَعَالَي کاَنَ وقََّتَ هذََ   لأََمْرَ فِي  لسَّبْعِينَ فلََ َّا قُ مَِ  لَ

و  ،َ وقََ ااً عِنَادنََا وَ ي ْحُا   فٍَحدََّتَنَاکُ ْ فأََذَعْ ُ ُ  لَحدَِيثَ وَ کَشفََ ُ ْ قِناَعَ  لسِّري فأََ َّرسَُ  للَّهُ وَ لَ ْ ينْعمََ لهَُ بَعدَْ ذَلِ سَن ة مِائةَِوَ 

، 3فقََالَ قدَْ کَاانَ ذَلِا،َ. منلاد     وَ قلَُتُ ذَلِ،َ لأِبَِي عَبدِْ  للَّهِ حمَزْةَ  للَّهُ ما يشاءُ وَ يثَبِتُ وَ عِندَسَُ حمُُّ  لکَِ ابِ قَالَ حَبُو 

 . لاطهار الائمةلدرر   بار  ةالجامعبحار لانو ر  ا 114يفحه 

 .126، ص 0 : شر  حيول  لکافي )يدر (، جالحكمة  فاق ربو  منه فانه يلقن ذ  رحي    لرام قد  وتى ي  ا و زهد  .  3



    کران...بی

 

 

 گار آن ر  بارملا    1.«هايت اريان د شا ه باشاد   چون  ون توست که تنها بايد در رگ

  ي.  سا  ي، گويا که  ون  ود ر  بر زمين ريخ ه

 نشان عقل ،بر اسرار یپرده پوش
 تعلياق  لحُکا  عَلاي  لوَياف مشُاعِر     »  ي  سات تحات عناو ن    در عل   يول قاعدس

  ين معناا کاه  به  «معلق کردن حک  بر ي، ويف، بيانگر و مشُعِر عليت  ست. ؛ة العِل ي

دهي ، نشاانه آن   وق ي در ي، گز رس، نسب ي ر  به ي، عنو ن و ويف  اص  سناد مي

    ست که آن ويف، منشأ حک  بودس  ست.

در مطالب پيش گف ه، حک  )قلب مخزن  سار ر  سات( بار وياف )عاقام باودن(       

 يان پاردس پوشاي و عادم      بناابر کناد.  بر علّت بودن آن دلالت مي، که شدس  ستق معلّ

 .معلول واود عقم  ست ، فشاي  سر ر

ا   رسااند  برهاني که ما ر   ز مشاهدس معلول باه کشاف علات ماي    ا با  س ناد به برهان إنيّ  

 ديگاري آشاکار  گويي کاه ر ز  اود ر  بار     تو ن به  ين ن ينه رسيد که  نسان زيادس مي

   سازد،  ز  رد ک  بهرس  ست. مي

د رد. پاس  گار    وبه عبارت  يلي سادس: آن که عقم د رد، ر ز  ود ر  پوشيدس ماي 

 کسي ر ز  ود ر  پنهان ند شت، نشانه آن  ست که عاقم نيست.
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   یسه اصل در روابط اجتماع

 

وابط اجتماعی  سه اصل در ر
 دام محبت یخوشروي -ب

ةِ؛  َ  الْلَشَاشَةُ حِلَالَةُ الْْنََيدَّ

 ت.محبت  سو  وشروئى د م 

 در بر ورد با ديگري  ست.1رويي رويي و  وش به معناي گشادس الْلَشَاشَةُ:

 نسان باودس     هاي  مردم و الب محبت آنان ه و رس يکي  ز  و س ه   هاي  تسخير قلب

 به  ين موفقيت دست يافت؟    تو ن   ست؛  ما چگونه مي

ر سخن و رف اار، دو چهارس باا    شوند، پيش  ز هزماني که دو نفر با ه  رو به رو مي 

 ي بااز و  ناد ن، ياورتي شااد،     شوند. رويارو شدن با ديگر ن با چهرس رو مي ه  روبه

رويي گشادس و م بس ، به دور  ز گرف گي و عبوسي تاأتير شاگرفي بار مخاطاب د رد.     

هاسات کاه  ب اد  در چهارس باا لبخناد ن اود ياف اه و           وشرويي کليد گشايش قفام دل 

 .يابد مي بروز و ظهور رف ار و گف ار در سپس

و در عاين حاال ماؤتر در الاب محبات  فار د  سات.           هزينه  لبخند ر هي سادس و بي

رو  ا ديگار ن روباه  باا   ا  و ترشارويي با     بهارس د رد،  ماا   آنکه  ز د نش و تروت بسيار

   .مردم ند رداايي در دل شود،  مي

يا هَ َّاامُ،  لَ اُؤمَِنُ هاُوَ  لَکاَيسُ     »د ند:  لبخند ر  نشان  نسان مؤمن مي  ميرمؤمنان

 ي ه اام، ماؤمن زيارم و بااهوش  سات،       0؛، وَ حُزنَُهُ فِي قَلَباِهِ  وَاهِْهِ  فِي   لَفَطِنُ، بشَِرُسُ

 «.بر چهرس  و آشکار  ست و ،   و در قلبش نهان  ش شادي

ر معلق کردن حک  بر ويف، بيانگر و مشُاعِ » ه انند سخن پيش، در  ين سخن نيز،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .173، ص1فرهنگ  بندي عربي فارسي، ج .1

 باب  ل ؤمن و علاماته و يفاته. - 22/  573، ص3 د ر  لحديث(، ج ا)ط  يکاف .0



    کران...بی

 

 

نشاانگر  ي اان    ،دن سرور و پنهان ن ودن ، کربه عبارت ديگر آشکار  1.«عليت  ست

باشد. فرد مي

 آثار لبخند
 رويي و لبخند، آتار زيادي د رد، بر ي ن ونه:  وش

شاود و شاادي ر  در ت اام      ز فردي به فارد ديگار من قام ماي      ست؛مسري لبخند ا 

   دهد؛ محيط پير مون گس رش مي

 برد؛ بين مي  س رب ر   زا 

 کند؛سيس    ي ني بدن ر  تقويت ميا 

کند؛به مثبت  نديشي ک ، ميا 

 دهد؛لبخند تو نايي شخص ر  بر تفکر يحيح  فز يش ميا 

 بر ه   به ر ،ذ  تأتير مثبت د رد؛ا 

 بخشد.    روحيه شخص ر  بهبود ميا 

مياز ن    دهاد   ماي آماار نشاان   گاردد؛    لبخند زدن مواب پيشرفت  ق صادي فرد ميا 

فروش تاار ن و فروشندگان  وشرو، نود دريد بيش ر  ز ه  قطار نشان  ست.

کناد؛  هااي طبيعاي بادن ر  آز د ماي    لبخند زدن  ندورفين، سروتونين و مسکن 

چاون د روي   بدين ترتيب در رو  و رو ن فرد تأتير ت مثب ي به ااي گذ ش ه، ه 
و در عاين   لبخند بزنيد ين  مر، ه   کنونکند. بر ي  تبات    مسکن طبيعي ع م مي

 بينيد  سعي کنيد بدون  ز بين رف ن آن لبخند به ي، مسيله منفي بينديشيد. مي حال

فرسا ي    ين پيام ر  ماي    ها  زني  به ساير  ند مکه  يلي سخت  ست. وق ي لبخند مي  
گر ني پس با لبخند زدن  ز  فسردگي،  س رب و ن ؛رودکه زندگي  وب پيش مي

   ماني .  به دور مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

گرد ني   ؛ وق ي در ي، گز رس، نسب ي ر  به ي، عنو ن و ويف  اص بر مي العِل يةتعليق  لحکُ  علَي  لوَيف مُشعِر  .1

 دهي ، نشانه آن  ست که آن ويف، منشأ حک  بودس  ست. و  سناد مي



   یخنده درمان

 

بنا بر  ين لبخند بر سلامت رو ن شخص تأتير مثبت د رد؛ سبب شادي ديگار ن  

شخص  وشارو  ز   1آيد. بنا بر رو يات، حسنه و کار ني، به ش ار مي؛ و گردد  مي

و روحاي،  ق صاادي،  ا  ااعي و  لهاي در موقعيات       ينرر فکري، سلامت اسا  

گويد: بخند تا دنيا باا تاو بخنادد؛ گرياه کان و       مي ضرب  ل ثلي. به ري قر ر د رد

 0تنها گريه  و هي کرد.

 یخنده درمان
گفات: در سااعت نخسا ين روز ورود      ماي  شخصي  ز تنربه  ود در سفر باه هناد  

نفار ر  مشااهدس    022 لاي   122 ود يد ي عنيبي شنيدم، پننرس ر  باز کردم و حدود 

دقيقه به  ندس  ود  د ماه د دناد؛    6-5به مدت  ندند. آنها ن ودم که با يد ي بلند مي

ااو کاردم. وي گفات:  يناان       و  در شگفت شدم و  ز ياحب ه م در مورد آنان پارب 

دقيقاه   6 لاي   5آناان ر  باه   هااي روحاي دچارناد و دک ار      فر دي هس ند که به بي اري

،  نديادن مساري  سات   و  ز آنناا کاه   در ساعت آ،ازين روز توييه کردس؛   نديدن

 ان ر  به  ندس دس ه ا عه سفارش ن ودس  ست.آن

 ي چاون باا عناو ن تاانو   لازم به ذکر  ست که قهقهه  ز نرر شرعي مکروس  ست،  ما 

 شود. درمان يا دلايم پزشکي، کر هت رفع مي

 ، راز پيشرفتیروي خوش
ماردم  ها بشاش،  وشارو و  اوش   لاقناد و بر اي عباوب و    او.       بر ي ملت

 يان رو  ز  فاقد روحيه ه ياري و ک ، به ديگار ن هسا ند،  ز   بد لق و    و مع ولا 

که  مات  اوش  لاق، باه آسااني باه يکاديگر         حالي در ؛ک  ري د رند بهرس موفقيت

  ز  يان رو يکاديگر هسا ند،   ترين لحرات يار و ماددکار   دست ياري د دس و در سخت
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   د.ترن به پيشرفت نزدي،

 ن سات. ساخنور     روياي   موفقيات،  اوش  در وعظ و سخنر ني نياز يکاي  ز  رکاان    

در ااذب مخاطاب موفاق نباودس و  ز محبوبيات چناد ني بر اورد ر          ش، و رس ي

 نخو هند بود.

  



   :یسه اصل در روابط اجتماع

 

وابط اجتماع  :یسه اصل در ر
 ها ی، پرده پوش کاستیشکيباي -ج

لُ   . قَبُْْ الْعُينيبِ    َ  الَِحْتِِمَ
 ها  ست. ها ر  بر  ود ه و ر کردن، قبر عيب و سخ ي 

لُ  م کان  سات  ح  اال بار ى طلاب ياا        1شکيبايي کردن و تح م کاردن؛ :  الَِحْتِِمَ

 ند. مبالغه باشد که  ز معاني باب  ف عال

م مدفون سا  ن، که کنايه  ز زو ل و نابودي ظاهري ي، چياز  سات.   يعني محقبْ 

 شود. چون قبري، سبب محو يفات ناپسند مي تح م ه 

 : ناد   سا ه ند  شاکيبايي و تح ام  ر ، هاا    ها و کاسا ي  بر عيب   پوشي  پردس ر س  مام

هاا، تح ام دوسات و    ها، مشاکلات و آز رهاا؛ تح ام دردهاا و بي ااري     تح م سخ ي

 دش ن.

 يحاب و ياار ن  يشاان، هار  نسااني در        ترين  و نزدي، به ،ير  ز  ئ ه  طهار 
هاا،   ر  ين کاس ي. بردباري در بر بد ردهايي کاس ي هاي   لاقيآفرينش يا در ويژگي

 شود.  ها در آن مدفون ميبسان قبري  ست که ت ام  ک بودها و عيب

شاود، کاه  ب اد  باه آن  شاارس کاردس و ساپس باه           دو معنا  ز  ين سخن برد شت ماي 

 پرد زي .    توضيح هر ي، مي

تح ام  در توضيح نها  لبلا،ه به آن  شاارس شادس، آن  سات کاه     که  معناي نخست

آنان باه نقاص و      گردد  ي فرد ر   ز ديد ديگر ن پوشاندس، مواب ميهاها، عيبکاس ي

   0ک بود وي پي نبرند.

ها، نه تنها آن ر   ز سا ع و نرار ديگار ن     کاس يتح م  برد شت ديگر آن  ست که
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   برد.  ر  ک رنگ ن ودس،  ز بين ميعيب د رد، بلکه به تدريا آن   مخفي نگاس مي

عناي دوم در مقام تبوت  ست،  ب د   يان دو  ياطلا    معناي  ول در مقام  تبات و م

 پرد زي .   ر  توضيح د دس و سپس به تطبيق آن بر  ين دو ديدگاس مي

 مقام ثبوت و اثبات
مقاام تباوت يعناي و قعيات  اااراي، و عاال   تباات يعناي آن چاه  ز آن و قعياات         

 1بوت  ست.بندد. عال   تبات آينه عال  ت شود و نقش مي  اراي در ذهن منعکس مي

تفاوت  تبات باا تباوت در  يان  سات کاه  ولّاي مرحلاه علا  و آگااهي  ز وااود           

بدون آن که عل  ياا   ست،  اراي چيز  ست و دومي مرحله تحققّ آن به حسب و قع 
تار، مرحلاه  تباات باه معنااي       در آن د ال ي د ش ه باشد. به عبارت ساادس  شخصاهم 

 به معناي و قعيت مواود.آگاهي يا عدم آگاهي  ست و مرحله تبوت: 

پند رناد؛   شخصي به و قع م قي  ست، مردم نياز  و ر  پارساا و م قاي ماي     بر ي مثال

  ين شخص ه  در عال   تبات و ه  در عال  تبوت، م قي  ست.

گاس شخصي در پند ر مردم عادل  ست،  ما در و قع، عادل نيست؛  يان شاخص در    

 ،ير عادل.عال   تبات عادل  ست  ما در عال  تبوت 

مناد  سات، يعناي در و قاع،      گاس نيز شخصي در عال  تبوت،  ز ملکاه عاد لت بهارس   

پند رناد و در   عادل  ست؛ ولي مردم به دليم عادم شانا ت ياحيح،  و ر  ناعاادل ماي     

   عال   تبات، به ملکه عد لت شنا  ه شدس نيست.

 تبيين دو برداشت فوق 
هاي آدماي   پوشي بر کاس ي پردستح م و شکيبايي، سبب برداشت نخست، بنا بر 

هاي  و  ز ديد ديگر ن پنهان ب اند. بار ي   شود کاس ي سبب ميو  در مرحله  تبات  ست

حاال  برناد؛   ، پي ن اي که به زينت يبر آر س ه  ستمردم به فقر شخص نيازمندي  مثال
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   تبيين دو برداشت فوق

 

ها  چناين    هاي فقير ک  يابر نازد ه گاان شانا  ه شادس و عياان  سات.       آنکه کاس ي

ري که  لق و  وي بد ديگر ن ر  باه ااان نخارد و و کنشاي منفاي  ز      شخص ک  يب

شاود؛  ماا در ياورت تح ام و       ود نشان دهد، نزد مردم به کا  يابري شانا  ه ماي    

 شود.   د ري شنا  ه مي بردباري،  ين ويژگي   لاقي  ود ر  نهان کردس و به  ويش ن

و کاسا ي، در درون   شاود آن عياب   شکيبايي رف ه رف ه سبب ماي  برداشت دوم؛ بنا بر

 ي م عاال  اد  و آدمي، )در مرحله تبوت و قعيت  اراي( ريشه کن شدس و  ز باين بارود،   

 دهاد مرح ت ن ودس و به  و تو ناايي ماي   چنين شخصيبه برکت يبر و  ويش ن د ري، بر 

 .دشوو عاد ت نادرس ي چون ترب، بخم و ... چيرس  دبر يفات ناپسند  و

ناد دن باه   د ري و  ه يات    وسو ب، باا يابر و  ويشا ن   شخص مب لا به  بر ي مثال

 تو ند  ين بي اري ر   ز واود  ويش ريشه کن سازد. مي وسوسه درون
 

 

 

 

 
 

هااي  مردم به عياوب و کاسا ي  رود )ر مرحله  تبات  ز بين ميعيب د :نرر  ول رببنا

 کنند(.فرد آگاهي پيد  ن ي

رود، يعني در و قاع و در حقيقات  ز   عيب در مرحله تبوت  ز بين مي :بنابر نرر دوم

 گردد. کن مي نهان  و ريشه
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 :8حکمت
 مسالمت و خود پسندی

 

 الْْسَُالَْةَُ خِلَاءُ الْعُينيب
 نَدْسِهِ   عَنْ   رَضِي  َ  مَنْ 

اخِطُنيتَ عَلَيهِ؛  كَثَُُ السَّ

 صلح و مسالمت جويی ابزار پوشاندن 

 ها است و آن کس که عيب

 از خود راضى باشد، خشمگينان  

 بر او زياد خواهند بود.
  

  



   هاپوش عيبالف ـ مسالمت، پرده

 

 

 

 

 
 

 ها پوش عيب ، پردهمسالمت ـ الف
 الْْسَُالَْةَُ خِلَاءُ الْعُينيب

 ها  ست. اويي وسيله پوشاندن عيب يلح و مسال ت

1هرچه که پوشيدس و پنهان باشد. :ء خب

به معناي چيزي  سات کاه بار ي پوشااندن  شاياء ديگار ماورد  سا فادس قار ر           :خِلَاءُ 

 د رد.    نامند، چر  که  نسان ر  پوشيدس نگاس مي گيرد؛  ي ه ر  نيز  باء مي مي

گاردد، هريا،  ز    ماي کدورت و دشا ني بار رو باط باين  فار د حااک         زماني که

ي  نهف اه    هااي   کاسا ي  برد وپي بتا به  ش باهات طره مقابم    کوشد  طرفين درگيري مي

د،  نناما    نسان مي   هاي  آشکار شدن عيب بهنز ع و دش ني   ز  ين رور  برملا سازد؛  و 

 ها.  حال آنکه يلح و سازش سرپوشي  ست بر نقص و کاس ي

ديگار ن نهاي ن اودس       هااي   و لغازش    هاا   اوي نقاص  و دين  سلام به شدت  ز است

ااوي  شا باهات ديگار ن نباشايد،       و  در اسات : »پيامبر  کرم . و بنا بر فرمودس ست

هات  و دنباال  شا با   عياب ديگار ن  سات،  اد       وااوي   است زير  شخصي که در

در پي  ش باهش باشد، رسو   و هاد شاد، ح اي  گار       و هد بود و هر آن که  د 

عَثَرَ تِ حَ يِهِ تَ َبَّعَ  للَّهُ عَثَرَ تاِهِ وَ    مَنَ تَ َبَّعَ لَ ُؤمَِنِينَ فإَِنَّ   لَا تَطَلُبُو  عَثَرَ تِ ؛ ش باشددر  انه
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1.«وَ لَوْ فِي اَوْهِ بَي ِهِ  مَنَ تَ َبَّعَ  للَّهُ عَثَرَ تِهِ يفَ حَْهُ

عيب و نقاص، مصاد ق   در يورت واود  ،ديگر ن   هاي  بيان نقاط ضعف و کاس ي

آن عياب و  در يورت عدم وااود  باشد؛ و   ،يبت  ست که در ش ار گناهان کبيرس مي

 باشد.   تر  ز ،يبت مينقص، بازگويي آن مصد ق ته ت  ست که  بسي سنگين

نهي دين  ز کنکااش در عياوب ديگار ن و پرهياز  ز باازگويي آن، در بر اي       

ال  و ظهاي حاک ان  او پير مون بدي و کاس ي و مو رد  س ثنا شدس،  ز ا له است

 آن. ي فشا

 گفتار، انديشه و قلبمسالمت در رفتار،  
منرور  ز مساال ت تنهاا دوري  ز اناگ و درگياري نيسات، بلکاه ت اام مصااديق         

گيرد؛ بار ي مثاال ساخن گفا ن باا تنادي،        هاي گف اري و رف اري ر  در برمي شونت

هاايي   سب، ش ردن و  و ر ن ودن ديگر ن، توهين، آزردن و دل شکس ن، ه ه ن ونه

  ز عدم مسال ت  ست.  

مسال ت در رف ار و گف ار، شايس ه  ست گامي فر تر نهادس، يلح و آشا ي   ضافه بر 

 .اويي ر  در قلب و فکر  ود نيز نهادينه سازي 
 

قلب  ز کيناه. شخصاي کاه قلاب  اود ر   ز       يعني رهاندندر قلب جويی  مسالمت

هااي طاولاني باا  اود      رهاند و آن ر  تا ساال  هاي  طر فيان ن ي ها و بدرف اري ناسپاسي

  کند.        د رد، پيش  ز ديگر ن، به سلام ي رو  و اان  ود آسيب و رد مي
 

 يعني شکم دهي باورها و چاارچوب فکاري بار  سااب     جويی در انديشه مسالمت

، کاري   قارآن  ، و عادت د دن  ود به گذشت و بخشاش. با ديگر ن تد ر دوس ي و م

و آن ر  زميناه سااز عفاو و    در مو رد م عددي، مؤمنان ر  به عفو و بخشاش  مار ن اودس    
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   مسالمت در رفتار، گفتار، انديشه و قلب

 

باياد   ؟ وَ لَيعْفُو  وَ لَيصاْفحَُو  حَ لا تحُِبُّاونَ حَنَ يغَفِارَ  للَّاهُ لَکاُ      : »بخشش  لهي د نس ه  ست

 1«د؟يند، آيا دوست ند ريد که  د  ش ا ر  بيامرزعفو و گذشت پيشه ن ا
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 مسالمت جویی در:

 رفتار قلب

 اندیشه
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  ها کننده خشم ، فزونیخودپسند -ب
اخِطُنيتَ عَلَيهِ؛  عَنْ   رَضِي  َ  مَنْ   نَدْسِهِ كَثَُُ السَّ

و آن کس که  ز  ود ر ضى باشد  ش گين بر  و زياد  و هد بود.

اخِطُنيتَ    ست.   0و  ش  گرف ن 1 س  فاعم  ز سخط  ست که به معناي نارضاي ي :السَّ

روي  بار چشا   بينانه به  اود د رد؛  ز  يان رو    نگاهي  وش ، به طور مع ول،آدمي

نسابت باه     ماا . کناد ه يا واتر   د او  شا باس  کناد  تلاش مي وبندد  هاي  ود مي کاس ي

تارين ضاعف و عياب آناان ر       کوچا،  د وديگر ن، نگاهي سخت گير نه و بدبين د ر

   دهد. زير ذرس بين قر ر مي

 هاست. به گف ه شاعر:  ين نوع نگاس به  ويش ن، سدي در بر بر  يلا   طاها و کاس ي

 فعااين  لرضااا عاان کاام عيااب کليلااه 

 

 3و لکنّ عين  لسخّط تبادي  ل سااويا   
 

 
 يسا د، ولاى    ماى  هاا بااز  ها و کاس يمند  ز ديدن عيب ديدگان  شنود و رضايت» 

 «  کند. ها ر  آشکار و ن ايان مىديدگان بدبين و نا شنود عيب

 و گاام دوم، پاذيرش  شا باهات    د؛نخس ين گام  يلا  نفس، بدبيني نسبت به  او 

د رد که باه  طااي    در ر س  يلا  و پرورش  ود گام بر تو ند شخص ميزماني   ست.

 آن ر  به عهدس بگيرد. ود پي بردس و مسيوليت 
 
 
 
 
 

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 پذیرش مسئولیت

 اشتباه خود

 شناسایی نقاط

 ضعف

 دید منتقد

 واصلاح طلب



   ديد منتقد و واقع بينانه به نفس

 

گيارد، و بار ي بهباود رو باط      ،  طاهاي  ود ر  ناديادس ماي  ر ضي  ز  ودشخص 

رنناند، و باا گاذر زماان، بار      کند.  ز  ين رو دوس ان ر  مي  ود با ديگر ن، تلاش ن ي

 شود.   و فايله  و  ز مردم بيش ر مي گردد ميها  فزودس  تعد د نارضاي ي

 ديد منتقد و واقع بينانه به نفس
چونان شخصاي باشاد کاه بار     ه چو نگاهش به دش ن، و رف ار  نسان با  ود، بايد 

 ،تارين دشا ن  سرساخت »  ست. بنا به فرماودس رساول  اد      ويش ن  ش  گرف ه

نَفسَاُ،َ  لَّ اِي باَينَ      عاَدوُِّمَ   حَعاْدَى  ؛نفس توست کاه در مياان دو پهلويات قار ر د رد    

 1.«اَنَبَي،َ

ترين مو نع پيشرفت، رضايت  ز  ويش ن  ست: شخصاي    ز ديگر سو، يکي  ز مه 

ياابي باه رتباه      نگارد، هرگز بر ي دست که د نش، تقو  يا ع م ني،  ود ر  کافي مي

-ماي  م عاال ي در دعاايي  ز  اد   کناد.  ز  يان رو    بالاتري  ز عل  و ع م، تلاش ن اي 

ِ ُ» و هي   حساب ک  کاري ر   ز ما سلب نن ايد:  حْ ِِ َُُُِوَُلََُتُ حم م ِِ حْ ُاتَّق ََ ؛ مار   ز د يارس   مِم

چنين شخصي، ح اي  گار يادها الاد ک ااب       0« حساب کوتاهي کردن،  ارج نن ا.

هاي ماؤترتر   چنان  ز  ود  ن رار گام ، ه ي بنا کند يري پرش ار هاي بنگارد و  رگان

 .ردد 

باا آن کاه در باالاترين درااات     ،  ماماان بزگاو ر  د  ز ه ين روست کاه  شاي

پير سا ه    ز هار گوناه تقصاير، تارم  ولاي، مکاروس و گنااس        و عص ت و ک ال بودناد 

فاِي کاُمي ياَومٍْ      وَ إنِيي لَأسَْ َغَفِرُ  للَّاهَ »؛ کردند طلب آمرزش مي ه و رس  ز  د بودند، 

هف اد مرتباه    د  آنکه گناهي مرتکب شوم،  ز نهر روز بدو ب؛مِن ،َيرِ ذنَمَرةةً   سَبْعِينَ

کوتااهي و قصاور در    ابحسا  ، شايد يکي  ز دلايم  سا غفار آناان   3« طلب  آمرزش مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .52، ص1 ور م، ج ه. من وعپيامبر  کرم  .1

 ، باب  لاع ر ه بال قصير.73، ص 0 (،  جه لإسلامي ا)ط  ي لکاف .0

 .1،321 ج، ةالديني لأحاديث  يف العزيزية اللئالي يعو ل .3



    کران...بی

 

 

   1بود.  لهيپيشگاس 

به دليم بي اري، تو نايي باه پاا   مثال زد که شخصي تو ن به  مي ر ي تقريب به ذهنب

ر  ند رد.  گر پادشاس يا بزرگي به ديد ر  و رود، شخص بي اار   در بر بر ديگر ن  اس ن

کند، هر چند عدم  ننام  ح ر م لازم، باه دليام نااتو ني  سات ناه       ز  و عذر و هي مي

  ه ال و کوتاهي.

 ديد مثبت انديشانه به ديگران
گيرد کاه بر اورد  فار د     رو بط  ا  اعي مطلوب، در يورتي در اامعه شکم مي

بر  ساب مثبت نگري، بخشش و توايه رف ارهاي باه ظااهر ناامطلوب، بناا     با يکديگر، 

ود،  يان  ي رو باه رو شا  ديگار تاواهي   در ا عاي، باا باي   شخص بر ي مثال  گر شود. 

 تواهي ر  به نحوي شايس ه و مثبت، توايه کند.   بي

 گار در بار در ديناي  اود، ياف ي ديدياد کاه آن ر         »فرمايد:  مي  مام يادق

بار يکاي    شا ا آن ر  بر هف اد مح م توايه کنيد،  گر قلب  يدسعي کن وش ند ش يد، 

إذَِ  ؛ گفت؛ در ،ير  ين يورت،  ود ر  سرزنش و ملامات کنياد   آر م ها  ز  ين توايه

 طَ َأنََّاتْ  تَأوَيِلاًا فاَإِنِ     تسَْ َنَکِروُنَهَا منَِهُ فَ َأوََّلُو  لَهَا ساَبْعِينَ فيِ خ لْل ةٍ رحَيَْ ُ ْ حَحدََ إِ َوَ نِکُ ْ 

 2ُُ«قُلُوبُکُ ْ عَلَى حَحدَِهَا وَ إِلَّا فَلُومُو  حنََفسَُکُ ْ.
باه ساخن ناارو ي شخصاي     تان،   52 ي  سات کاه  گار      ه يت  ين مسأله به  ند زس

و باه   پذيرف اه شهادت د دند، ولي  و  دعاي آنان ر  تکذيب ن اود، باياد گف اار وي ر     

د ن معناا نيسات کاه آناان ر  درو،گاو بپناد ري ،       تواهي نکني .  لب ه  ين با سخن آنان 

  ي . بلکه با  ين  نکار بنا ر  بر  طاي  يشان گذ ش ه

فاد يت شاوم، گااس    »عار  کاردم:    به  مام کااظ  »گويد: مح د بن ف يم مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .133، ص1، جمن فقه  لزهر ء .1

و  لبه ان و سوء  لران باالإ و ن و ذم  لاع  ااد علاى ماا      التهمة  60، باب 126، ص 70 بيروت(، ج ابحار  لأنو ر )ط    .0

 يس ع من حفو س  لراال.



   ديد مثبت انديشانه به ديگران

 

رسد که آن ر   وش ناد رم؛  ز   بري  ز يکي  ز بر در ن  که دوس ش د رم، به من مي

کند، حال آن کاه گروهاي کاه باه آناان      و  و  نکار مي کن  و در آن مورد پرسش مي

  ند. ط ينان د رم،  ين  بر ر  نقم کردس

فرمود:  ي مح د  در ماورد بار درت ديادس و شانيدس  اويش ر  تکاذيب         مام

نفر بر  و سوگند  وردند و  و  نکار ن ود، سخن وي ر  باور کان و گف اه    52کن   گر 

 1.«آنان ر  رد ن ا
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ءُ  قَالَ: قلَُتُ لهَُ اُعلَِتُ فدَِ مَ  لرَّامُُ منَِ إِ َاوَ نِي يبلُْغُنِاي عَنَاهُ  لشَّاي      لفَُ َيمِ عنََ حبَِي  لَحَسنَِ  لأَوََّلِ عنََ مُحَ َّدِ بنِْ  .1

دُ کذَيبْ سَ ْعَ،َ وَ بَصَارَمَ   لَّذِي حَکَرهَهُُ فأََسأَْلهُُ عنََ ذَلِ،َ فَينکَِرُ ذَلِ،َ وَ قدَْ حَ َبَرنَِي عَنهَُ قَومْ  تقَِات  فقََالَ لِي يا مُحَ َّ

لَا تذُِيعنََّ علََيهِ شَيياً تَشِينهُُ بهِِ وَ تهَدْمُِ بهِِ   وَ کذَيبهُْ ْ  وَ قَالَ لَ،َ قَوْلًا فَصدَِّقهَُ ق َُةامةًَ ي،َ فَإِنَ شهَدَِ عِندََمَ  َ ْسُونَعنََ حَ ِ

.  فِي  لَّذِينَ آمَنُو  لهَُا ْ عَاذ ب  حَلِاي      الفْاحِش ةُحَنَ تَشِيعَ   إِنَّ  لَّذِينَ يحِبُّونَ ا  فَ کَُونَ منَِ  لَّذِينَ قَالَ  للَّهُ فِي کِ َابهِِ ا مُروُءَتهَُ

 .147، ص 3 (، جالإسلامية - لکافي )ط 



    کران...بی

 

 

 
 

 
 

 :9حکمت
 آفرينش انسان یها شگفتی

 

حمْ  
ذَا بِشَ نسَْاتِ ينْظُرُ لَِِ لُنيا الِْْ

  اعْجَ
ُ بِلَحمْ  َ  يسْمَعُ بِعَظْم   

 َ  يَتکَلَّ
؛  سُ مِنْ خَرْم 

 َ  يتَنَفَّ

 شگفت شويد از اين انسان در

 بيند، به پاره گوشتیاي پيه میبا قطعه

 شنودگويد، بع تکه استخوانی میسخن می

 کشد.از شکافی نفس میو 

 
  

  



   لزوم تدبر در آيات طبيعت

 

 

 

 

 

 

 لزوم تدبر در آيات طبيعت 
ب شگف ي؛ حال ى  ست که در موقع ند نس ن و اهم به چيزى به  نساان دسات    :عَجَ

عنَاَب و شاگف ى چيازى      لعنََبُ ما لا يعره سببه؛» ند:  دهد. بع ى  ز حک ا گف ه مى

   1« ست که سبب آن شنا  ه نشود.

 شود:  ح  ال مطر   ست که به آن  شارس مي، چند فر زدر معناي  ين 
 لزوم تدبر در تدبر در آیات طبیعت ـ0

 شااياء  مااا ر  بااه کنکاشااي ع يااق و موشااکافانه در صااوص  ح اارتسااخن 

 .کند، تا به حقايق نهف ه در آن برسي پير مون دعوت مي

هااي   هاا و شاگف ي   هاي پيشرفت، آن  ست که  ز کنار پديادس  ترين ر س يکي  ز مه 

 -چاه ماادي و چاه معناوي    - ي بر بر هار پديادس    طر ه  ود، گذر  رد نشدس، بلکه در

 درنگ ن ودس، زماني ر  به تدبر بپرد زي .

چاون موتاور    شدن، گام  ول در ر س کسب د نش  ست، چار  کاه ها     زدسشگفت

چون کاودکي کاه باا      رد؛ ه د مي اف ن پاسخ سؤ لات  ود و يمحرکي، شخص ر  به 

فار و ن، دريادد يااف ن     هااي  ، باا طار  پرساش   شادس پير مون م عنب  مشاهدس دنياي

 حقيقت  ست.

شگفت زدس شدن به تنهايي کافي نيست، بلکه  ين شگفت زدگي بايد تا زمان  لب ه 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     .552، ص0 جر ،ب، ترا ه مفرد ت  .1



    کران...بی

 

 

،  د ماه ياباد و ر هاي باه ساوي کساب علا  و آگااهي و کشاف          ها پرسشياف ن پاسخ 

  1حقايق اديد باشد.

 

 
 

 عظمت پروردگار ـ2

 ه عر ات آفريادگار  ا ر  با هااي آن، ما  کشف حقيقت هر پديدس و زو يا و شاگف ي 

 کند. رهن ون مي
 ارزشی بُعد مادی بی ـ3

تار  ز ماو رد ديگار  سات،  ماا       ، بر  ين معنا، ضعيف گر چه دلالت سخن  مام

 نيست. الي  ز لطف  شارس به آن، 

که بينايي  و و بسا ه باه     رزش، مايه شگف ي  ست که  نساني  ين چنين ضعيف و بي

چناان  ساير کبار و ،ارور      شاکافي  سات، آن   و بسا ه باه   کشيدن  و سفَپيه و نَ  ي قطعه

 شود. کردس و در پي هو ي نفس رو ن مي ر  فر موش دگردد که  د ي  و مي

بخشاد، معنويات     رزش و  ع بار ماي   و آنچه به و رزشي ند رد آدمي اس   اکي 

 ش باه چنادين    زيباايي اسا اني   ، باا ت اام  يوساف ح ارت   .و ک ال رو   ست

ٍ  »دره  فرو  ه شد:  وْه  بثَِمَن  بََْ اهوِدينَ   وَشَََ ودَة  وَ كان وا فيهِ مِنَ الزَّ ؛ و  و ر  دَراهَِ  مَعْد 

 «.  هايي چند فرو  ند به بهايي ناچيز و دره 

شاعر و فيلسوه عارب،  يان    0 ين نک ه، سبب شد که  بو لعلا معري،عدم تواه به 

 شکال ر  و رد کند چگونه م کن  ست دس ي که ديه آن پانصد دينار  ست، به  ااطر  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 وث فقط.شدن، دعوتي علي نحو  لاس  ر ر  ست، نه علي نحو  لحد زدسو به عبارت ديگر  مر به شگفت .1

، در ساال  عارب  بزرگ و نابيناي فيلسوه وشاعرحح د بن عبد لله بن سلي ان  لق اعي،   بو لعلَاء مَعَرّي  با نام کامم .0

مايلادي( در   1253هناري )  442به دنيا آمد و در سال  سوريه در معرس نع ان ميلادي( در شهر 273هنري ) 363

 ه ين شهر درگذشت.

پرسشطرح  شگفت زده شدن  کشف حقایق علمی یافتن پاسخ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87


   لزوم تدبر در آيات طبيعت

 

 آيا  ين تناقض نيست؟ 1سرقت ربع دينار، قطع گردد؟

 يااد بخ ااس ميااين مسَااندِ ودياات    

 

 مااا بالهااا قُطِعاَات فااي ربااع دينااار؟     

  لساااکوت لاااهتنااااقض ماااا لناااا  لا   

 

 و ن  نعااااوذ  ب ولانااااا  ماااان  لنااااار  

بااه  اااطر ربااع دينااار برياادس   ز چااه روي ،دساا ى کااه ديااه آن پانصااد دينااار  ساات 

 شود؟ مى

که بايد در بر بار آن ساکوت کارد، و  ز آتاش دوزخ باه پروردگاار       تناق ي  ست 

 پناهندس شد.

 هآر سا گي آن با   د،بخشا   رزش ماي آن چه به دسات   پاسخ د د که سيد رضي

 رزش   لاقاي  و ساقوط ن اودس،    کناد،   ه  يانت پيشه ماي ک ما آن د ري  ست؛  مانت

 :گردد رزش مي دست  و نيز بي

  ،لاهاااا و  ر صاااها  الامانةةةةعاااز 

 

 حكمةةة البةةاَ فااافه  الخيانةةة ذل  

 لزوم تدبر در آيات طبيعت  
لُنيا» ن اياد.  مار    ما ر  به شگفت زدس شدن، در آفرينش  مر مي و مر  ست ييغه  «اعْجَ

روز  ز هااي  که د ناش ت و بر مسل انان و اب  ست در  ين فرمايش،  مري مولوي  س

در کشاف  و  گيرناد ر ر  ف پزشاکي، نناوم، رياضاي، هندساه    سياسات،  ق صااد،   ا له 

تو ن به دو زير شا ه ع ادس تقساي  کارد: تادبر      پيش از باشند. تدبر ر  ميعل ي  ،حقايق

بر در ک اااب تکااويني، يعنااي اهااان هساا ي و    در ک اااب تشااريعي پرودگااار؛ و تااد  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

دزد بايد د نست که  سلام شروط م عددي  قطع دست  سلام بسيار م رقي و پيشرف ه  ست. مثلا در مورد ن از ييقو ني .1

س  ست و با  ا  اع  ين شر ئط  ست که بايد دست دزد ر  بريد و  ا  اع ت ام  ين شار ئط ناادر  سات. باه     قر ر د د

شود يعني در محيطي کاه بار ي ه گاان کاار و  شا غال       طور کلي قو نين از يي  سلام در محيط  سلامي  ار  مي

از ت مقارر درباارس  و  اار     هست و عد لت برقر ر  ست و... در چنين محيطي  گر کسي  لافي مرتکب شود من

شود. بر ي آگاهي  ز ديگر شروط راوع کنيد به شار يع  لاسالام،    شود. در يورت  ضطر ر  ين حد  ار  ن ي مي

 .415، ص0آيت  لله سيد يادق شير زي؛ ج

http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA


    کران...بی

 

 

 هاي آفرينش. شگف ي

 

 

 

 

 تدبر در کتاب تشريع )قرآن( -1
، که ک اب تشريعي  ست،    صااص  کري  بايد زماني ر  به تدبر و  نديشه در قرآن

بطان   72بطان و در بر اي ديگار     7، به وااود   معصومين سخنان. در بر ي  دد

ٍ    وَ لَّ رَطْو   »فرماياد:  مي قرآن کري ه چنين  1.بر ي قرآن  شارس شدس  ست ِ وَ لَّ يواِ
بي  إلََِّّ   هيچ تر و  شکي واود ناد رد ااز  ينکاه در ک اابي آشاکار تبات        ؛كتِاب  م 

  0« ست.

   3 ست.  واود  ميرمؤمنانيکي  ز تأويلاتي که در مورد کِ ابٍ مبُين بيان شدس، 

کاه تنهاا شاامم چناد     پايگاس  ن رن ي، ن  که در ف اي منازي با تايپ عنو ه  چنان

گشاودس   فار روي آدماي  دنياايي  ز د ناش    ،اوي ي، کل اه  و يا با است ،حره  ست

 ها ر  در ک اب تشريعي  ود قر ر د دس  ست. نيز ت ام د نش  د شود،  مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .052 لا بار، ص يمعان. 1

 .52 ؛(  نعام6) .0

: مَاا يقُاولُ  لنَّاابُ فِاي حوُلِاي       عنََ مُحَ َّدِ بنِْ حبَِي عُ َيرٍ  لکَُوفِي عنََ عَبدِْ  للَّهِ بنِْ  لَوَلِيدِ  لسَّ َّانِ قَالَ قَالَ حَبُو عَبدِْ  للَّهِ   .3

إِنَّ  للَّاهَ   عَزمَِ حَحدَ ً قَالَ فقََالَ حبَُاو عَبْادِ  للَّاهِ   قَالَ قلَُتُ مَا يقدَِّمُونَ علََى حوُلِي  لَ  لَعَزمَِ وَ يَاحِبکُِ ْ حَمِيرِ  لَ ُؤَمِنِينَ

وَ   وَ قَالَ لِعِيسَاى  موَزعِظ ةةًءو  وَ لَ ْ يقمَُ کمَُّ شَي موَزعِظ ةًءو   لأََلَو  ِ منَِ کمُي شَي فِيوَ کَ َبْنا لهَُ   تَبَارَمَ وَ تَعَالَى قَالَ لِ ُوسَى

 َينِي بِاللَّهِ شهَِيد ً   قمَُ کفَى  وَ قَالَ لِصَاحِبکُِ ْ حَمِيرِ  لَ ُؤَمِنِينَءٍ  ش ي وَ لَ ْ يقمَُ کمَُّ  تَخَ لَفُِونَ فِيهِ لَّذِ لأِبَُينَ لکَُ ْ بَعْضَ  
وَ علَِا ُ هَاذَ   لکَِ َاابِ      مُبِاينٍ    ابٍکِ  فِةيإِلَّا   وَ لا يابسٍِ  وَ لا رَطَبٍ  وَ قَالَ  للَّهُ عَزَّ وَ امََ  وَ بَينکَُ ْ وَ منََ عِندَسَُ علَِ ُ  لکَِ ابِ

، 1  ل قادي ، ج  ي؛  لصار ط  ل سا قي  إلاى مسا حق    375ا   ، ص0 (، جيعِندَسَُ.  لإح ناج على حهام  للنااج )طبرسا   

 .011ص

 کتاب تشریعیدر  

 (نآقر )

 در تکوین

 )آفرینش(
لزوم تدبر 

 واندیشه



   تدبر در کتاب تکوين -2

 

 تدبر در کتاب تکوين -2
نيز ه  چون ک اب تشريعي  وست که ظاهرش زيباا   ي سبحانک اب تکويني  د  

هااي طبيعاي و چگاونگي     در بررساي پديادس   1و باطنش ع يق و شاگفت  نگياز  سات.   

کارکرد آن، نبايد به نگاهي سطحي و کوته بينانه بسندس کرد، بلکه باياد تادبر و تع اق    

بااا  نديشااه در علاات  0«وتننياا»چنااان کااه ن ااود و زو ياااي پنهااان آن ر  کشااف کاارد. 

هااي طبيعات يعناي     قانون ترين فرو ف ادن سيب  ز در ت، موفق به کشف يکي  ز مه 

هااي    سات و هار روزس علا ، درو زس    پاياان  باي هاي آفارينش  قانون ااذبه شد. شگف ي

 گشايد. کردس و ميپير مون نرام هس ي کشف اديدي ر  

 ي  ز مساائم عل اي    باه پاارس   ،«مغز م فکار اهاان تشايع     مام يادق»در ک اب 

پيش  ز آنکه د نش ند ن موفاق باه کشاف  يان حقاايق        شارس شدس که  مام يادق

، د ناش  ن ودسبه آن  شارس   شوند، به تبيين آن پرد   ند.  ز ا له مو ردي که  مام

 مولکولي  ست:

بار تاو  رز ناي     آمدس، عر  کرد:  ز آن چاه  اد    قشخصي نزد  مام ياد

 ن ودس، به من ببخش.  

 فرمودند: تو تو نايي ح م سنگيني د نش ر  ند ري.  مام

 وي بر  و س ه  ود پافشاري ن ود.

آماوزم،  گار آن ر  دريااف ي بار آن  او ه        ي باه تاو ماي   فرمودند: نک ه  مام

  فزود.

فرمودناد:  گار باه تاو بگاوي   يان دياو ر چاون  برهاا و باا            وي پذيرفت.  مام

 پذيري؟سرع ي بسيار زياد در حرکت  ست، آيا مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .61يالح(، ص ي)يبح هوَ بَاطِنهُُ عَ ِيقٌ. نها  لبلا،  حنَِيقٌ  وَ إِنَّ  لقَُرآَنَ ظَاهِرسُُ .1

  ارسسا   ،د ن رياضاي  ،د ن فيزي، .707مارب 02؛ درگذش ه 1640دسامبر  05ز دس   (Isaac Newton) يز م نيوتن. 0

  ست.  بودس  نگلس ان و شهروند فيلسوه، شناب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


    کران...بی

 

 

 گفت:  ير.

 فرمودند: پس قادر به فر گيري د نش بيش ري نيس ي.    مام

هاا  ز   که ه ه چيز  ز مولکاول و مولکاول   گذشت زمان و پيشرفت د نش نشان د د

،  تا  د ر ي پروتاون و  لک ارون و    سات  ه شادس   تري به ناام  تا  ساا     ذر ت کوچ،

باه دور    لک ارون ها، سارعت حرکات    در بر ي  ز مولکولهاي ديگري  ست و بخش

فرماياد:   قرآن کري  در  شارس به  ين حقيقت مي رسد  بار در تانيه مي 06222پروتون به

بيناي، پناد ري کاه     ها ر  ماي  کوس ؛تَ ُرَ مَرَّ  لسَّحابِ يهًِ وَ ةوَ تَرَى  لنَِبالَ تحَسْبَُها اامدَِ»

   1«کنند. اامدند در حالي که ه انند سير  بر حرکت مي وساکن 

 . ست  شارس شدس ي آفرينش  نسانها  ز شگف ي بر يبه  حک تدر  ين 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .33 ؛( ن م07). 1



   یبيناي  یها یشگفت -ب

 

 یبيناي ی ها ی شگفت -ب
م  
  ؛ ينْظُرُ بِشَحْ

 بيند.  ى پيه مى با قطعه

م  
 1باشد. به معناي پيه مي  شَحْ

 ي پياه   قطعه، تنها به ک ،  ست علي ر،   ينکه ع لياتي پيچيدس و دقيق نگريس ن

 گيرد.مي يورت

باه  شاياء    هنگامي که ناور حساب  ست؛  نور عصبي  ست که به هاي پايانه ي د رچش 

رساد.   عدساي ماي   گردد و پس  ز عبور  ز مردم، چش  باه کند، منعکس ميبر ورد مي

 ي که تصوير چيزهايي که باه آن نگااس    گونهبه  کند ي    ميعدسعدسي پرتوهاي نور ر  

 پاس  ز  ناور  . پرتوهااي شاود روي پردس پشت چش  تشکيم مي به يورت و رونه کني ،مي

 کنند. چش  به ه  بر ورد ن ودس، يکديگر ر  قطع ميعدسي عبور  ز

فرس ند، مغاز  يان تصاوير     ها به مغز مي هاي عصبي، تصوير ر  به وسيله عصب پايانه

ه کند تا آن ر  ه ان طاور کاه هسات ببيناي . چشا   نساان قاادر با         ر  دوبارس و رونه مي

 باشد.   ميليون رنگ مي 222تشخيص 

بنابر ين در ع ليات ديادن، چشا   يام نيسات، بلکاه و ساطه  سات و  گار ع او          

تاو ن باه   به مغز  رسال کند، ماي و ديگري  ين قابليت ر  بيابد که  مو ج نور ر  دريافت 

 و سطه آن ه ه چيز ر  به  وبي مشاهدس ن ود.  

ر،   دس،  ما تو نايي چش  عليکردوربين  مکان مشاهدس  اسام ر  بر ي  نسان فر ه  

 کوچکي و ظر فت، بسي فر تر  ز دوربين  ست و به هيچ روي با آن ه  پايه نيست.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .2، ص5، جقاموب قرآن. 1

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=69145
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=77245
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=77245


    کران...بی

 

 

 زبان یها یشگفت -ج
؛ م 
ُ بِلَحْ  َ  يَتکَلَّ

 گويد. يبه پارس گوش ى سخن م 

 ُ باشاد کاه باه معنااي  تارى       ماي  ُكَلحم ُ ُُبه معناي سخن گف ن  ست.  يم آن  ز يَتکَلَّ

شود، کلام باا حاس شانو يى      ست که با يکى  ز دو حس )شنو ئى و بينائي( درم مي

 1شود و کَل ، به معناي ار حت، با حس بينائى.و شنيدن درم مي

گوشات    يان در   اد  ي، قطعه گوشت  ز نرر ظاهري  رزشي ند رد، ولي 

تو ند به وسيله آن با ديگر ن  رتباط بر قر ر  رزش چنان قدرتي قر ر د دس که مي بي

قادر  ست ياحب  ود ر  به سوي بهشت يا اهن  رهن ون و کردس، سخن بگويد؛ 

 شود.

رساد، ولاي در و قاع ع ليااتي      به نرار ماي   ي    گر چه سخن گف ن، کار بسيار سادس

 ي يا، ا لاه، زباان باياد باه سارعت روي مخاارج        م  دباه هنگاا   . ست بسيار پيچيدس

و ر اااي  اود ر  تغييار دهاد، و در ياورتي کاه        م عدد حاروه بچر اد، و مسلسام   

 شوند.   چر ش آن به درس ي يورت نگيرد، کل ات به يورت نادرست  د  مي

بر ي چر ش سريع، زبان بايد ه و رس مرطوب باشاد،  ز  يان رو ساخن گفا ن باه      

  اد   شاکي دهاان، بسايار دشاو ر  سات. باه ه اين اهات         هنگام تشنگي زياد و 

هايي ر  در زير زبان و دهان  نسان قر ر د دس که باا ترشاح باز ق، ه او رس آن ر       چش ه

 نرم و مرطوب نگه د رد.  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .66، ص4ر ،ب، ج ترا ه مفرد ت .1



   یشنواي یهایشگفت -د

 

 

 یشنواي یها یشگفت -د
؛  َ  يسْمَعُ بِعَظْم 

 شنود.با  س خو ني مي 

 1به معناي  س خو ن  ست. عَظْم  
 

شود؛ لاله گاوش  ماو ج ر  باه د  ام      توسط  رتعاشات هو   يناد مي مو ج يوتي 

  کند.کند و  مو ج به پردس گوش بر ورد مي کانال گوش هد يت مي
 

 گوش مياني بين پردس ي اخ و گوش د  لي قر ر د رد؛  ين بخش  ز گوش شاامم 

 س خو ن کوچ، )چکشي، سند ني و رکابي(  ست؛  رتعاشات بر ورد کاردس باه    سه

در گاوش ميااني باه حرکات      هااي موااود   کاه  سا خو ن   شاود  س گوش سابب ماي  پرد

 رسد.درآيند؛ سپس  ين  رتعاشات به  س خو ن رکابي مي
 

حرکت  س خو ن رکابي  مو ج ر  باه گاوش د  لاي کاه باا ماايع پار شادس  سات،          

ن باه حرکات   آرساند؛ حلزون گوش  رتعاشاات ر  دريافات کاردس و ماايع د  ام       مي

هااي   حساي گشا ه، باه سايگنال     هاي  ين مايع سبب تحري، سلولآيد؛ حرکت درمي

 رود.    لک ريکي تبديم شدس و به مغز مي
 

و بادين ترتياب ماا قاادر باه شانيدن        کناد  ر  دريافات و ترا اه ماي    ها نالمغز سيگ

  و هي  بود.  
 

تو ني  ياد يي ر  بشانوي ،    گر در ف ايي باشي  که هو يي واود ند ش ه باشد، ن ي

 کند.رسد و گوش آن ر  دريافت ن ييوتي به گوش ن ي چون  مو ج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .17، ص6رآن، جقاموب ق .1



    کران...بی

 

 

 

باه  يان معناا کاه  يان  سا خو ن،       1، س خو ن  ز باب مق  ي  سات  ي شنيدن با تکه

يکي  ز عو مم مؤتر در شانو يي  سات و در کناار آن عو مام ديگاري نياز در شانيدن        

 نقش د رند.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ن ايد؛ بر ي مثال واود نفت،  يعني  مري که در يورت واود شرط و عدم مانع، واود معلول ر   فاضه ميمق  ي،  .1

مانعي، مانند وزش بااد شاديد ياا تار باودن      کبريت و هيزم، مق  ي به واود آمدن آتش  ست،  لب ه به شرطي که 

 هيزم، واود ند ش ه باشد.



   تنفس یهایشگفت -ه

 

 تنفس یها یشگفت -ه
سُ مِنْ خَرْم  

 ؛َ  يتَنَفَّ
 کند.شکافي تنفس ميو  ز 

 به معناي شکاه  ست و منرور  ز آن، شکاه بيني  ست. خَرْم  

 مکانيزم تنفس
 کسيژن و ه  چنين گازهاي ديگر  ست،  ز منار ي نااي د  ام    هو يي که حاوي 

شود و هو يي که حاوي  نيدريدکربني، و بخار آب  ست،  ز ر س ه ين منار    بدن مي

 گردد.    ز بدن  ارج مي

شوند که ذر ت گرد و ،بار و ديگار   ه در بيني قر ر د رند، مانع  ز آن ميموهايي ک

پوشاانند،   هايي که مخاط بيني ر  ماي  چنين مژم ها شوند. ه  مو د  اراي، و رد شش

 کنند.   ها الوگيري مي  ز ورود ذر ت ديگر به شش

پوشش مخاطي بيني، پيوس ه مرطوب  ست و قس  ي  ز رطوبت  ود ر  باه هاو يي   

هاا شاود،    که و رد شش کند. به ه ين اهت هو  پيش  ز آن بري ، من قم مي فرو ميکه 

شود. ولي  گر  ز ر س دهان تانفس کناي ، آن ذر تاي کاه در تانفس       مرطوب و گرم مي

شاوند و  ز  يان گذشا ه، هاو       ها مي شد، و رد شش با بيني به وسيله  ين ع و گرف ه مي

دليم، در حال عادي، نباياد هاو  ر   ز ر س دهاان    شود. به ه ين  به  ند زس کافي گرم ن ي

 ها کرد، بلکه بايد  ز ر س بيني نفس کشيد. و رد شش

هو  پس  ز آنکه  ز بيني گذشت، آز د ناه  ز حلاق و ساپس  ز حننارس، کاه محام       

گاذرد ولاي پايش  ز آن کاه و رد حننارس شاود،        هاي يوتي  ست، مي  س قر ر طناب

کناد.  گار    پي ايد، قطاع ماي   ميدني به طره مري ميمسيري ر  که مو د  وردني و آشا

هاي ،ذ  به ااي آن که و رد ماري شاوند، و رد حننارس گردناد، م کان  سات         ردس



    کران...بی

 

 

عو قب ناگو ري به بار آورند؛ ولي به ندرت م کن  ست چنين  تفاقي بيف اد، زيار  باه    

باه وسايله   هاي ورودي ،ذ ، به ،ير  ز مري،  بلعي ، ت ام ر س محض آن که ،ذ يي ر  مي

1شوند.  ي بس ه مي  نقبا  ماهيچه

 ظااهر  کاه  گار چاه در     سات  يزندگي هر شخص و بس ه به ه ين شکاه کوچک

 د رد. گي ما ي در زند  رزش  ست، ولي نقش تعيين کنندسبسيار بي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

کني ؟ ترا ه ياادق اور بچياان، ماهناماه عل اي و فرهنگاي هدهاد، ساال         تنفس، چر  و چگونه تنفس مي دس گاس .1

 .6، ش ارس1353 ول



   مکانيزم تنفس

 

  



    کران...بی

 

 

 
 

 
 

 :11حکمت
 ر پشت گرداند..گ، ودآور یگر دنيا روا

 

قْلَلَتِ 
َ
نْيا عََلَ   إِذَا   ْ ال ُّ عَارَتُْْ

َ
 قَنْيم   

ْ  مَحاَسِنَ غَيِرهِِْ   دْبَرَتْ عَنُِْ
َ
 َ  إِذَا  

  ْ نْدُسِهِمْ   سَلَلَتُْْ
َ
 1؛ مَحاَسِنَ  

هاياگر دنيا به کسی روي آورد، محاسن و نيکی   

دهد؛ديگران را به او عاريت می   

ها و محاسن و چون به او پشت گرداند، نيکی   

او را از وي سلب خواهد کرد.  

 
  

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

حَحدَو حَعَارَتهَُ مَحاَسنَِ ،َيارسِِ وَ إِذَ  حَدبَْارتَْ عَنَاهُ     لدُّنَيا علََى   ذَ  حقََبلََتِ : ديگري نيز رو يت شدس  ست ين حک ت به گونه  .1

 . سلََبَ هَُ مَحاَسنَِ نفََسهِِ



   آورد، وگر پشت گرداند.. یاگر دنيا رو

 

 

 

 

 
 

قْلَلَتِ 
َ
ْ مَحَاسِنَ غَيِرهِِْ   إِذَا   عَارَتُْْ

َ
 قَنْيم   

نْيا عََلَ  .ال ُّ
قْلَلَت

َ
 روي آوردن : 

دْبَرَتْ 
َ
 پشت کردن  : 

 به معناي عاريه د دن  ست.  عَارَتْ 

 شاارس  هاي  ا  اعي و تاريخي، در حال و آينادس   ي  ز سنت ين سخن به من وعه

آورد: تروت، مقام،  انو دس و قبيله بزرگ، دوسا ان  د رد. گاس دنيا به شخصي روي مي

فر و ن، رياست، د نش و ... مصااديقي  ز روي آوردن دنياا هسا ند. زمااني کاه چارخ       

هااي ديگار ن نياز باه مياز ن چشا گيري باه وي        گردون بر مر د آدمي بچر د، نيکاي 

ماورد تقادير و  ح ار م قار ر       ش شايس گيش  ز شود، به ه ين اهت بينسبت د دس مي

 گيرد.مي

هاا و  عکس آن نيز يادق  ست:  گر دنيا  ز فارد ياا گروهاي روي گرد ناد، نيکاي     

ر  به ناد ني، يابور ر  باه    د نش ند. آنگاس  ست که کند مير   ز  يشان سلب  شانف ايل

 بر ي مثال:کند. و فروتن ر  به تکبر م ه  مي م،ناشکيبايي، حکي  ر  به اه

ترين طا،يان و س  گر ن تاريخ بودند، باا  يان حاال     حاک ان بني عباب  ز بزرگا 

 .يفات نيکي به آنان نسبت د دس شدس  ست

 ر  ق ام حَلاَب  وي شايعيان »ها شيعه ر  به ق م رسااند:   يلا   لدين  يوبي ميليونا 

ر  مارد ن عام کرد، علويان مصر ر  به زند ن  فکند، به منرور پايان د دن به نسم شيعه، 



    کران...بی

 

 

 1،«کساي باود کاه در مصار روز عاشاور  ر  عياد قار ر د د        اد  ن اود و  وَّلاين   ن ز زنا

ر،ا  چناين    علاي  سالامي ر  باه دشا نان و گاذ ر کارد و       هااي دولات   ي  ز زمين پارس

 قر ر گرف ه  ست. اناياتي در تاريخ مورد س ايش

تاريخ، ع ر بن عبد لعزيز ر  سا ودس، حاال آن کاه بناا بار رو يات، وي در زماين        ا 

ها نفرين شدس  ست، چر  که  اود ر  در اايگااهي قار ر د د     و در آس ان س ودس شدس،

   0که  ز آنِ  و نبود.

ک اابي باه    ايکي  ز ديک اتورهاي بزرگ تاريخ معايرا در زمان حکومت يد م  ا 

زياون  يکل اه حک ات آمياز باود و در ر دياو و تلو      50 و به چا  رسيد که حاوي نام 

 نگاش ه شدس بود. گروهي  ز  ديبانتوسط شد.  ين ک اب پخش مي

کاه هايچ    ، برتارين و پارسااترين فارد تااريخ    و  ز ديگر سو دنيا به  ميرمؤمناان 

 يشاان ر  بااز    هاي ، پشت ن ود، نيکيکس ر  يار ي دست يابي به مقام و لاي  و نيست

 بود،  ليفه چهارم ناميدس شد.  س اند و در حالي که اانشين به حق رسول  د

 سازگار است؟ یآيا اين مسأله با عدل اله
شود که چگونه م کن  ست شخصاي   با تواه به سخن فوق،  ين  شکال مطر  مي

  لاقاي،  بدون  حر ز شايس گي، س ودس شود، و ديگري علي ر،  آر س گي به ف ائم 

 مورد نکوهش يا تغافم قر ر بگيرد؟ آيا  ين مسأله، با عدل  لهي سازگار  ست؟

 ميان عدل  اد   دهد که گيرد، نشان مي دلايلي که در ذيم مورد بررسي قر ر مي

 و  ين سنت تاريخ ت ادي واود ند رد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .423ص، 13 مام شناسي، ج. 1

عَزِيازِ  فِي  لَ َسْندِِ إِذَ دَ مََ عُ َرُ بنُْ عَبدِْ  لَ روََي حَبُو بَصِيرٍ قَالَ: کُنَتُ معََ  لَبَاقِرِ .051، ص46ج ، لخر ئا و  لنر ئح .0

لَيلِينَّ هذََ   لَغلَُامُ فَيرهَِرُ  لَعدَلَْ وَ يعِيشُ حَربْعََ سِنِينَ تُ َّ ي ُوتُ فَيبکِْي   علََيهِ تَوبَْانِ مُ َصَّرَ نِ مُ َّکِياً علََي مَوْلًي لهَُ فقََالَ

لَا حقََّ لهَُ فِيهِ تُ َّ ملََ،َ وَ حَظهََرَ  لَعدَلَْ اهُدْسَ. بحار لانو ر  علََيهِ حهَمُْ  لأََرْ ِ وَ يلَعَنهُُ حهَمُْ  لسَّ َاءِ قَالَ ينلْسُِ فِي مَنلْسٍِ

  . لاطهار الائمة لنامعه لدرر   بار 



   الف. دنيا دار امتحان است

 

 دنيا دار امتحان استالف. 
باطام،  اوب و باد باا ها        سات کاه تلاخ و شايرين، حاق و      آن مق  اي  م حان  

درآميخ ه باشد. نه شخص نيکوکار، پاد ش نيکي  ود ر  باه طاور کامام در  يان دنياا      
، و بناا بار   کند و نه شخص بدکار از ي  ود ر  ت ام و ک ال  و هاد دياد  دريافت مي

1 «کند.دهد،  ما رها ن يفريت مي  د   ِنَّ  للهَ ي هِم وَ لا يه ِم؛» حديث:
و بندگان پاد ش يا ااز ي  اود ر  در  يان دنياا باه ياورت کامام          گر چنين نبود

يافات. در  يان    کردند، هده آفرينش که آزمون بندگان  ست تحقق ن اي دريافت مي
د تاا  رنا دنيا ه ه بندگان، چه نيکوکرد ر و چه بدسيرت، حق  ن خاب و آز دي ع م د 

ونَ للِنَّاسِ ىََ ا»د: شوبر آنان ت ام  حنت للَِِلاَّ يك  ةٌ بَعْدَ الرُس  جَّ ِ ح  ؛ تا بعاد  ز  يان   للََّّ
نباود، روز قيامات لاب باه      چناين  گر  0«.پيامبر ن، حن ى بر ى مردم بر  د  باقى ن اند

ي  شاد، باه گوناه    باه آنهاا د دس ماي    يکه  گار فريا    کردند  دعا مي و س ع ر   گشود
 کردند.   ديگري رف ار مي

 یاصل جايگزينب.
پاد شي بازرگ  در تر زوي تاريخ ناعادلانه مورد نکوهش قر ر گرف ه، شخصي که 

ها  چناين آن   س، ابر ن گاردد.  شددريافت  و هد کرد تا ظل ي که به وي    ز  د

 ش ر  د ش ه باشد،  و ر  نشاانه گرف اه؛ ياا     که زبان س ايش تاريخ، بي آن که شايس گي
 ي  ز  بهارس  ود منساوب ن اودس،  هيچ تلاش و کوششي، نام و ف ائم ديگر ن ر  به  ا  بي

 3دهد. آ رت  ود ر   ز دست مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 لَ رَلَُاومِ   ظُل امَةةُ»؛ و در حديثي ديگار چناين آمادس:   536، ص3 سيد  لساادين، ج هشر  يحيف يريا   لسالکين ف .1

 .17، باب303(، ص يعيون  لحک  و  ل و عظ )ليث« ي هْلِهَُا  للَّهُ سُبْحَانهَُ وَ لَا يهْ لِهُاَ.

 .165 ؛( نساء4) .0

خصي تشبيه کرد که بر ي فر گيري د نش، شابانه روز تالاش ن اودس،  اود ر   ز     تو ن به ش بر ي تقريب به ذهن، مي .3

 رد، به مر تب عل ي بالايي دست  و هد يافت  در  ز ي رنني که به اان مي ن ايد،  و ب سحرگاهي محروم مي

 يابد.  و  رج و منزل ي دوچند ن در نزد مردم مي



    کران...بی

 

 

مورد آز ر قر ر نگرفات:   هيچ کس در ر س  علاي کل ه حق، چون رسول  د 

 1.«ماورد آز ر قار ر نگرفات   مان   چاون   ها چ پيامبري ؛ هي مِثَمَ مَا حوُذيِت  نَبِي  مَا حوُذِي»

لام مصاون ن اندناد، ولاي    نياز  ز آز ر و  ذيات دشا نان  سا     رباني و عال ان  ئ ه

ها ر  بدون پاد ش نخو هد گذ شات و پاد شاي بازرگ نثاار      عدل  د وندي  ين سخ ي

    يشان  و هد کرد.

عال ي ک ابي نگاشت که شخص ديگري آن ک ااب ر  در کشاوري ديگار باه ناام      

نويساندس ر  در بر بار حقاي کاه  ز  و ضاايع شادس،         ود چا  و من شر ن اود.  اد   

 تعويض  و هد کرد.

گااس   رساند: چه در اهات مثبات و چاه در اهات منفاي.      دنيا حق ر  به حقد ر ن ي
گذ رد و گااس فاردي نيکوکاار      ي در شان  ز فردي فاسق و بدکار به ن ايش مي چهرس

يابر   ار  سات کاه  دهد؛ در  ين ياورت بار نيکوکا    ر  هده دشنام و سرزنش قر ر مي
بودس و حکومت عادل   دنيا چنينسنت پيشه سازد، دست  ز فعاليت برند رد و بد ند که 

  فاِي   ياا ماَنَ  » و ني :  در دعاي اوشن کبير مي  لهي، در قيامت ااري  ست، چنان که
   0«.؛  ي که مل، و حکومت تو، در روز قيامت  ستمُلَکُهُ مةَِ لَقِيا

کااه  نسااان يااالح در بر باار ناملاي ااات و    ودشاا ساابب مااي تواااه بااه  ياان نک ااه   

و باا تلاشاي م ااعف در مساير کساب رضاايت  لهاي         شودهاي دنيا نا ميد ن عد ل ي بي

 بکوشد.  

 سرقت دستاوردها
 ا  نناا  ربه ويژس در ميان حاک ا ي ديگر ن  مري م د ول و ناپسند  سرقت دس اوردها

 ي  فکاار و   کاه در آن نويساندس    شاارس کارد   سارقت  دباي   تاو ن باه   مي  ز ا له  ست.

 گنناند   مي دنام  و، در نوش ه هاي  وذکر ديگر ر  بدون     ي  نويسندس   هاي   نديشه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .56، ص32 بيروت(، ج -ط بحار  لأنو ر ) .1

 .کبيروشن / دعاي ا 426 لبلد  لأمين و  لدرع  لحصين، ص . 0



   هایبر اساس توانمند یشخصيت شناس

 

دسا اورد حاياله،   . در  ين يورت شود  نگاش ه مي  ي ک ابي با ه  فکري عدس گاس

تنها به ناام يکاي  ز  ع ااي گاروس      ،  مان ينه زح ت و تلاش ه ه  ع اي گروس  ست

 .  گردد  ت ميتب

ي ديگري  ز سرقت ن ايا کار و تلاش ديگر ن  ست. ضارب    سرقت  نقلاب، گونه

ي   عادس در  نقالاب  «  نقلاب فرزند ن  اود ر  ماي  اورد.   »گويد:  ل ثلي  ست که مي

آناان ر     رند،  ما گروهي ديگار ن يناه تالاش     ها ر  به اان مي  و سخ ي   کنند  اهاد مي

 زمااني يابناد.   گيرند و بر آنان سالطه ماي   م حکومت ر  به دست ميبرند، زما  به يغ ا مي

، کلاسي ساابق  اود ر  مصاادرس ن اود     که هي لر در آل ان به حکومت رسيد،  مو ل ه 

    که ن ر ت بالاتري نسبت به  و در  يام تحصيم د شت تنها به  ين دليم

 ها یبر اساس توانمند یشخصيت شناس
ي دنيا، آن  ست که  فر د ر  در اايگاس م ناساب باا   ها پي بردي  که يکي  ز ويژگي

هااي   آورد که  ز شايس گي دهد؛ گاس به  شخايي روي مي هايشان، قر ر ن ي شايس گي

هااا و  تابااد کااه  ز تو ن ناادي  لازم بر ااورد ر نيساا ند؛ و گاااس  ز  فاار دي روي برمااي   

يا ر  ملاکي بار ي ساننش   مندند. بنابر  ين، نبايد  قبال و  دبار دن هاي بالايي بهرس قابليت

هاايي فر تار     ي که  ز  س عد دها و قابليت چه بسا  فر د گ نام و ناشنا  ه فر د قر ر د د. 

   مندند. بهرس ز نام آور ن  ز 

 بنا بر  ين  گر:

شخصي ر  در وضعيت بدي ديدي ، نبايد وي ر  کوچ، ش ردس و با ديد  او ري  

باشد که دنياا بادو پشات کاردس، هار      و کوچکي بنگري ، چر  که م کن  ست بزرگي 

   گيرد.بقر ر  و لايي د و در اايگاسرَآينه م کن  ست دنيا به  و روي آوَ

هااي   آورد،  ااازس نادهي  محاسان و نيکاي      ز سوي ديگار،  گار دنياا باه ماا روي      

؛ مباد  مصد ق  يان  بر تو ضع  ود بيفز يي  ديگر ن به ناحق به ما نسبت د دس شود، بلکه



    کران...بی

 

 

دوسات د رناد کاه     ؛وَ يحِبُّونَ حَنَ يحْ دَوُ  بِ اا لاَ ْ يفَعَلاُو    » کري  باشي  که:سخن قرآن 

  1.« ند، س ايش کنند مردم آنها ر  به و سطه  ع الي که  ننام ند دس

 مشاغول علا  آماوزي بودناد،      شاره، در حاوزس نناف   در ميان هز ر ن طلباه کاه   

، و باه قادري   ساويي د شات   که چش ان کا   بود) ز روس اهاي  ير ن(  ي ي دزفول طلبه

بود که زمس ان و تابس ان، بر ي حفاظت  ز سرما و گرما بر سر  اود لناگ    تهي دست

 بزرگ رين مراع تقليد زمانش.  نصاري، شيخ .  و کسي نبود ازبست مي
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   هایبر اساس توانمند یشخصيت شناس

 

  



    کران...بی

 

 

 
 

 
 

 :11حکمت
 با مردم چگونه باشيم؟

 

الَطَةً  اسَ مُخَ  خَالطُِنيا النَّ
 ْ  مَعَهَا بَکَنْيا عَلَيْکُمْ إِتْ مِتُُّّ
نيا إِلَيْکُم.   َ  إِتْ عِشْتُُّْ حَنُّ

با مردم چنان معاشرت کنيد   

  بر شما بگريند،  که اگر در آن حال مرديد، 

و اگر مانديد با شوق و شيفتگى   

.به سوى شما آيند   


 
  

 

  



   م؟يبا مردم چگونه باش

 

 

 

 
 

 

 معاشرت کردن. خَالِطُنيا:

الَطَةً: ديگر ن  ز سلام گرف ه تا  اد حافري، رفات    هاي مخ لف بر ورد با ونهگ مُخَ

و آمد،  ريد و فروش و چگونگي بر ورد با آنان.

 ي رف ار کنيد که  گار بار آن حاال ب يرياد، ماردم باه  ااطر         چنان باشيد و به گونه

محب ي که به ش ا د رند، بر ش ا بگريند، نه آن که  د  ر  شاکر کنناد و  گار زيسا يد،     

د ش ه باشد،  و س ار ديد ر و برقر ري ر بطه با شا ا باشاند و   قلبهايشان به ش ا گر يش 

  ز ش ا به نيکي ياد کنند.  

ْ مَعَهَا»عبارت  بر دو م و پيوس گي  ين ويژگي  شارس د رد. م کن  ست شخصي « مِتُُّّ

بر ي مدتها بر ورد نيکويي باا ديگار ن د شا ه و رف اارش باا بخشاش و کارم، عفاو و         

 ش باه دليام    باشد؛  ولي در ساال پايااني زنادگي    توحم گذشت، نيکي، لطف و  ح ر م

بي اري، فشار مشکلات يا به دلايم ديگار تغييار روياه دهاد و در مساير   الاق دچاار        

آزماون ساخ ي  سات کاه تاا      عقب گرد و بازگشت و يا  يست شود. آزماون   الاق،   

و هار  هاي زندگي  د مه د رد. بايد   لاق ني، ر  در  ود پرورش دهي   آ رين لحره

روز بيش  ز پيش بد ن آر س ه شوي  و  ز عقبگرد و بازگشت   لاقاي، ياا درااا زدن    

به دور باشي . مؤمن ر س ين ح ي درفشار مشکلات  ندوس  ود ر  در ساينه نهاان کاردس    

و ساعي در شااد کاردن ديگار ن      1کناد  باز و گشادس با ديگر ن بر اورد ماي  و با رويي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، 0 (، جةالإسةلامي ا)ط   ي.  لکااف  قلََبِاهِ   وَ حُزنَُاهُ فِاي    وَاهِْاهِ   :  لَ ُؤَمنُِ هُوَ  لکََيِّسُ  لفَطَنُِ بِشَرسُُ فِاي نَ عنََ حَمِير  لَ ُؤَمِنِي1

 ، باب  ل ؤمن و علاماته و يفاته.006ص



    کران...بی

 

 

   1د ند. ها مي    ز به رين عبادتن ودن ديگر ن رد رد، چر  که شاد 

 در ر بطه با ديگر ن، سه نوع ر بطه قابم تصور  ست:

 )تف م(؛ لطف. 0   پرد  ت حقوق؛. 1

 کوتاس آمدن  ز حقوق  ود.. 3

  شارس د رد.   بعد ي مرحله  ول و اب  ست، و  ين فرمايش به دو مرحله

 پرداخت حقوق
پرد  ت حقاوق آناان  سات. بار ي مثاال      نخس ين وظيفه ما در بر ورد با ديگر ن، 

تو ن به حق هر ي،  ز زواين بر ديگري، حق و لدين بار فرزناد ن، حاق فرزناد ن      مي

ت اامي  يان    لازم  سات  شاخص  بار بر و لدين و حق  س اد بر شاگرد ن  شارس کرد کاه  

حقوق ر   د  کند.  

در ن يناه در   کاردس، بسياري  ز  فر د در پرد  ت حقوق و اب ديگار ن کوتااهي   

کنند. پرهيز  ز آز ر ديگار ن، دوري  ز ،يبات و ناساز گويي     مرحله نخست سقوط مي

     آياد.  ميرمؤمناان    ز ا له حقوق ماردم  سات و ضا ن مرحلاه  ول باه شا ار ماي       

 0«گو باشيد. من  وش ند رم که دشنام إنِيي حَکَرَسُ لَکُ ْ حَنَ تَکُونُو  سَبَّابِينَ.»فرمايد: مي

 3.موظف  ست  ين حقاوق ر  بارآورد   هت نيز وظايفي در بر بر مردم د رد کحکوم

بر ي مثال  عطاي آز دي باه ماردم، مشاورت باا آناان، حاق  ن خاباات و مشاارکت در         

 ز  ا نياز ها  ها و  يابان ر سسازي  دمات و آباد  ر ئه گيري  ز حقوق مردم  ست. تص ي 

ملا،   چاون نفات،   معادن ع اومي ها   بنا بر فقه  سلامي، . به ش ار آيد وظايف دولت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ا لسُّاروُرِ علََاى  لَ ُاؤَمنِِ.  لکاافي )ط        ءو حَحَبَّ إِلَى  للَّاهِ مِانَ إِدْ َاالِ    قَالَ: مَا عُبدَِ  للَّهُ بِشَيْ عنََ اَابِرٍ عنََ حبَِي اَعفَْرٍ   1

 ، باب إد ال  لسرور على  ل ؤمنين .133، ص0 (، جالإسلامية

حَعْ َالهَُ ْ وَ ذَکَرَتُ ْ حَالهَُ ْ کاَنَ حَيْوبََ فِي  لقََولِْ وَ حبَلْغََ فِي  لَعذَُرِ.   نِيي حَکَرسَُ لکَُ ْ حَنَ تکَُونُو  سَبَّابِينَ وَ لکَِنَّکُ ْ لَوْ وَيفََ ُ ْ  .0

 .303يالح(، ص ي)يبح هنها  لبلا،

چنادين ک ااب در ماورد حقاوق ماردم و وظاايف دولات نسابت باه ماردم             آيت  لعر ي سيد مح د شاير زي  .3

  شارس کرد.«  نها   ل سل ين ي لسبيم  ل»؛  و «الاسلامية لدوله   لفقه،» ند،  ز ا له مي تو ن به ک اب  نگاش ه



   لطف و تفضل

 

  ميرمؤمناان چناان کاه   ، پرد  ت شاود  به مردمبايد آن  هزينه فروش  ست و مردم

کردند. نگرف ن ماليات بابت  رث و گ رم نياز   ت ام بيت  ل ال ر  بين مردم تقسي  مي

 آيد.    ز ک  رين حقوق مردم به ش ار مي

هاا   ر حکومات د رد. دولات   ي  ز حقوقي  ست که ملات با   مو رد ذکر شدس، گوشه

ترين حقوق مردم بسندس کنند، بلکه بايد بکوشاند کاه باه آناان لطاف       نبايد به  د ي ک 

کنند و گامي فر تر  ز  د ي حقوق، برد رند. بر ي مثال تأمين پايش نيازهااي عل اي در    

سطح مع ولي،  ز حقوق مردم  ست؛  ما دولت نبايد به  ين مقد ر و اب بساندس کناد،   

 يد در پي آن باشد که به رين شر يط تحصيلي ر   يناد کند.بلکه با

حکومات پياامبر    1.کنناد  حقاوق ملات ر   د  ن اي    تارين  ساادس ها   مروزس  کثر دولت

چاون پادري    ن ونه حاک ي ي  سات کاه بار ي ملات، ها       و  ميرمؤمنان م کر

مهربااان و پرعطوفاات بودنااد و باايش  ز تااو ن  ااود باار ي تااأمين نيازهاااي اامعااه       

کردنااد و باايش  ز حقوقشااان باار آنااان   کوشاايدند. ه ااو رس باار مااردم لطااف مااي   مااي

 .بخشيدند مي

 لطف و تفضل 
ي لطاف  سات. تف ام  ز ريشاه ف ام  سات کاه باه          فر تر  ز  د ي حقوق، مرحله

معناي  فزون بر ک ، يا گذش ن  ز حد  ع د ل  ست، و در هر دو مورد  وب و ناپساند  

تف م مصااديقي م عاددي    0دس، کاربرد بيش ري د رد.کاربرد د رد؛  ما در مو رد پسندي

 د رد  ز ا له:

مثلا قرض ندداد  ، صورتي که براي حاجتي ضروري باشد در قرض *

واجدب  تصدور غير ايد  در ؛واجب کفايي است ،مداجبينبه مرگ شخص 
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    کران...بی

 

 

 آيد. نيست و نوعي لطف و نيکي به شمار مي

وها  لطف به شدمار دانش پژگويي به   رويي دانشمند در پاسخ گشاده *

          اي گرفتدده و عسددوس پاسددخ بددا رهددره . برخددي پرسددش دانشددجو راآيددد مددي

شايسته است استاد در صدورت دهند، که برخوردي بسيار ناپسند است. مي

معدررت خدواهي کندد، بده  دوري کده پرسشد ر  ،گدويي پاسخ عدم توا  به

 رنجيده خا ر نشود.

حقوق مردا  به شمار  ازکشيد  و ...آشپزي، تميز کرد  منزل، جارو  *

آيد و انجام آ  لطفي از بانوي خانده اسدت؛ مسدافرت بدرد  و پرداخدت  نمي

ي از آيدد و انجدام آ  لطفد بيش از مقدار مؤونه نيز از حقوق بانو به شمار نمي

 است. سوي همسر

  1آيد. تفضل به شمار مي يزپرداخت مسلغي بيش از حقوق به کارگر ن *

 از حقوق خودکوتاه آمدن 
رد که موظف به  ننام آن هسا ند. گااس پايش     هر ي،  ز ما حقوقي بر گردن ديگر ن د

 آيد که ديگر ن در حق آدمي کوتاهي کنند يا حقوق  و ر  به کلي ناديدس بگيرند. مي

بر ي مثال، ک  رين حق ي، شخص بر ديگري، آن  ست که کر مت و آباروي  و  

ت  و نگشايد. درياورتي کاه کاه  يان حاق ماورد       ر  حفظ کند و لب به ،يبت يا ته 

   به دو روش عکس  لع م نشان دهد:تو ند  تواه قر ر نگيرد، شخص مي

ُ  »و پاسخي، م ناسب با گف ارشان، به آناان حو لاه کناد:     کندمقابله به مثم ا  وَ جَوزا
0«: پاد ش بدي، مانند ه ان بدي  ست.سَي ئَِة  سَي ئَِةٌ مثِلْ ها

 يان شايوس در    يارد. تو نايي به مقابله به مثم، ر س عفو و بخشش در پيش گبا واود ا 
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   کوتاه آمدن از حقوق خود

 

به شدت سفارش شدس  ست. بايد تواه د شت که بخشاش در   بيت فرهنگ  هم

 در يورت عنز و ناتو ني چند ن هنر نيست    زمان قدرت،  رزش ند  ست و

 چناان  ؛نشانگر رو  بزرگ آدمي  ست، و عدم بخشش بيانگر رو  کوچا، گذشت 

ُ  فسَالَْ  »فرمايد:  ميکري   که قرآن ماُِ ما نزَْلَ مِنَ السَّ
َ
وْديِةٌَ بقَِدَرهِا  أ

َ
؛  د   ز آسا ان آباي   أ

   1«.در هر رودي به قدر وسعت و ظرفي ش سيم آب ااري شد ونازل کرد 

باه   کناد. ر شر به فر  ور ظرفي ش،  ز آن آب دريافت ماي در زمان بارش بار ن، ه

تر باشاد،  گيرد، هر چه قلب  نسان وسيعه رح ت  لهي بارش ميه ين ترتيب زماني ک

هر چه ظره واودي و وساعت رو  ک  ار   و  ز رح ت  لهي بيش ر  ست؛   ودريافت 

 باشد، دريافت شخص  ز بارش رح ت  لهي ک  ر  و هد بود.

نقم شدس که در بر ورد با مخالفان، با ک ال بزرگاو ري و   0در  حو ل يکي  ز عل ا

کرد. شخصي به مدت سي سال، به شايعه پر کني و  تهاام  يشاان    گذشت، بر ورد مي

باه محاض طلاب     پرد  ت. پس  ز  يان مادت، ناادم گشات و نازد  يشاان رفات و        مي

فات و  هاا يا   ز ه ين رو، مقاامي بازرگ در دل   حلاليت، مورد عفو  يشان قر ر گرفت.

 .کردند و بزرگد شت  يشان شرکت ، در منالس     ح ي مخالفان

 

 

 

 

 
 

رو باط  ا  ااعي  اود ر  بار      در يورتي قادر به اذب ديگر ن  او هي  باود کاه   

 ، نه بر مبناي  عطاي حقوق. ني پايه گذ ري ک ، ساب لطف و کوتاس آمدن  ز حقوق
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داخت حقوق  ـ پر 1

 دیگران

 ـ تفضل2

ـ کوتاه آمدن از  3

 حقوق خود



    کران...بی

 

 

 ؟ شيمچرا اين گونه با
کاه ماردم باه     شاود کاه چاه لزوماي د رد     م کن  ست  ين پرسش در ذهن تاد عي 

در پاساخ باياد    معاشرت با ما گر يش د ش ه باشند؟ و يا پس  ز مارگ بار ماا بگريناد؟    

گفت:

، و  يام  ولاي و   پاياه گاذ ري شادس   دين  سلام بر  ساب محبات و مهار ورزي   ا 1

 مر  رح  اي بار ي ت اا     کارم پياامبر   کري ، قرآن  ساسي در  سلام، محبت  ست.

و ر بطه پيارو ن  و ر ، بار    1«رح  ي بر ي ت ام اهانيان ؛رحََْْة  للِعْالَمي»: د ند يم اهانيان

ُ  بيَنَْه  » ساب مهرورزي بيان کردس:   0«در ميان  ود مهربانند. ؛ر حَْا

، پايه گاذ ري کارد   بر  ساب کل ات معصومين بايد چارچوب زندگي ر ا 0

فرماان  ماا ر  باه چناين بر اوردي      ؛ و چناان چاه  نه بر  ساب نرريات و  فکار شخصاي 

 د دند،  طاعت کني .  

يعني به  ودي  ود د ر ي  رزش و  ه يت  سات.   3موضوعيت د رد، محبوبيتا 3

 ز  بر ي مثاال در زياارت  ماين  لله    رو يات م عددي در باب محبوب بودن واود د رد،

  َةةًمحَْباُو » و س اري  که ما ر  در ميان زمينيان و آسا انيان، محباوب گرد ناد:      د 

 4.«و سَ َائِ،  حَرْضِ،َ  فِي

تو ن به اادس تشابيه کارد کاه ر هاي      طريقيت ر  مي . رددنيز طريقيت محبوبيت ا 4

 بر ي رسيدن به مقصد  ست و به  ودي  ود، مد نرر نيست.

يعني ه  به  اودي  اود   د رد و ه  طريقيت. بر ي  نو ع عبادت، ه  موضوعيت 

 ماري شايسا ه و پسانديدس.     رسايدن باه   شايس ه و مطلوب  ست، و ه  ر هي  ست بر ي
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   در برخورد با مجالس گناه!

 

و  ؛ن از ه  موضوعيت د رد، يعني باه  اودي  اود  رزش و  ه يات د رد    بر ي مثال، 

لاةَ تَ »ه  طريقيت د رد و ر هي  ست بر ي بازد رندگي  ز فحشا و منکر  عَونِ   نهِْإنَِّ الصَّ
نكَْر حْشاُِ وَ المْ  ََ 1«به درس ي که ن از  ز فحشا و بدي بازد رندس  ست. ؛الْ

م کان  ، ااا د رد  آناان در دعااي   هاي مردم  ست، مع ولا شخصي که محبوب دل

و يا دري  ز بالا   ،و دري  ز رح ت گشودس يردمورد پذيرش قر ر گ  يشان  ست دعاي

 د.  شوبس ه 

شخص محبوب پس  ز مرگ نيز در دعااي ماردم ااا د رد. نيااز فارد باه دعاا و        ا 5

 ير ت مردم، پس  ز مرگ، بسيار بايش  ز نيااز  و در دنياسات. مع اولا  فار د، نيکاي       

کنناد   شخص نيکوکار و  ير و س ر  پس  ز مرگ به ياد آوردس و بر ي  و  ير ت ماي 

که سبب بارش برکات بر  و  و هد بود.  

زيسات.    ي ماي  اي بزرگ و م قي، که مکاشافاتي د شات، در مدرساه   يکي  ز عل 

 آمادن  دليام  طالاب،  ديگر. رفت ديگري مدرسه به ها‌روزي بر ي ديد ر يکي  ز طلبه

 م عناب . شاد  ناازل  مان  بر فيوضاتي سحر، هنگام ديشب: گفت وي. شدند اويا ر   و

 يان سايد ر  در حاال دعاا      مکاشفه حال در چيست؟ رباني فيوضات  ين دليم که شدم

 بر ي  ود ديدم، و به دليم دعاي  و، درهاي رح ت به روي من گشودس شد.

يکي  ز نيکان در عال  رؤيا مشاهدس کرد که فرش گان با ش اب و سرع ي ،ير قابام  

چون  ز آنان پرسيد کاه  يان قصارها  ز     ويف، در حال سا  ن قصرهايي باشکوهند.

و  يان قصارها،    سات،   سيد مح اد شاير زي    ز آنِ آن کيست؟ گف ند:  ين قصرها

 شود. ن ينه  ير تي  ست که  ز سوي مردم به رو   و  هد  مي

 در برخورد با مجالس گناه!
م کن  ست بر ي  ين فرمايش ر  چنين تفساير کنناد کاه در بر اورد باا مناالس       
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    کران...بی

 

 

.  يان برد شات ياحيح    گار يش و ميام ماردم باه ماا کا  نشاود        کوت کني  تاگناس، س

 ي در ياورتي  سات کاه باا و ااب ديگاري تاز ح          د ش ن چناين روياه   ، بلکهنيست

 ي ياحيح و   مق  اي  مر به معروه و نهي  ز منکار آن  سات کاه شايوس    . ند ش ه باشد

بکوشي  با نرمي و   الاق،  مثال مؤتر ر  در بر ورد  ين منالس در پيش بگيري . بر ي 

ر   ز  ،يبات کننادس  س و به  ين ترتيب سخن ر  عو  کرد منر ييا  نهي  ز منکر کني ؛

. تار  سات   يابي به رضايت  لهاي  ز رضاايت ديگار ن بساي مها       ،يبت بازد ري . دست

بازد ري  ز ،يبت م کن  ست سبب شود شخص ،يبت کنندس  حساب بدي پيد  کناد،  

 بعدها شخص بازد رندس ر   و هد س ود. گر واد ن بيد ري د ش ه باشد، ولي 

شرعي  ق  ا کند که با ظال  باه تنادي بر اورد کناي ، نباياد        گر و ابه  چنين 

 نرمش به  رج دهي ، بلکه بايد با تندي و اديت بر ورد کني .

  



   در برخورد با مجالس گناه!
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 :12حکمت
 بخشش، شکرانه قدرت 

 

 

كَ   عََلَ   إِذَا قََ رْتَ     عَُ  ي
 . فَاجْعَأِ الْعَفْنَي عَنْهُ شُكْراً لِِوُْْ رَةِ عَلَيْهِ 

 
 

 بر دشمنت پيروز شدى  کههنگامى 

 .ده. عفو را شکرانه پيروزى قرار

 

 

 

  



   بخشش، شکرانه قدرت

 

 

 

 

 

 

 تو نايي ياف ي، پيروز شدي. قََ رْتَ:

 ا  ااعي، عل اي،     اانو دگي، م کن  ست دش ناني در زميناه ماادي،    هر شخص

رماايش باه   در  يان ف  .، حال  ين دش ني به حق باشد يا باه باطام  ش ه باشدسياسي و... د 

 با دش ن  شارس شدس  ست.   وييملام رويار ضابطه و

 ين سخن تنها به دش ن در ميد ن نبارد  شاارس ناد رد، بلکاه ماا در اامعاه باا  فار د         

که م کن  ست هار يا،    ... ه سر، ه سايه، رئيس شرکت و ؛مخ لفي سروکار د ري 

 ياابي باه   کند. حال  گر شر يط و  مکان  ن قام پيش آمد، شاکر نه دسات  س   در حق ما 

 بار ي مثاال م کان  سات     پوشاي  سات.   مرتبه و لاتر و قدرت  ن قام، بخشاش و چشا   

ظل  رئيس سابق ر  تلافاي کناد؛     رتقا يابد و تو نايي پيد  کند  ي بالا به رتبه يکارمند

بخشش، به رين شيوس مقابله با  وست. ه  چنين هار يا،  ز ه سار ن،     در  ين يورت

گاذ ري   رو بط  ود ر  بر  ساب گذشات پاياه   بکوشد کهفرزند ن، و دوس ان  و لدين،

هاا نياز، سياسات و  سا ر تژي  اود ر        هاا و  رگاان   ها،  حز ب، گروها،  کنند. دولت

عفو و بخشش روش بزرگاان و بياانگر رو  بازرگ     بخشش  ش باس ديگر ن قر ر دهند.

 شخص بخشندس  ست.  

رگاي بار   مند شدن  ز نع ت، به ااي آوردن شاکر آن نع ات  سات. چي    لازمه بهرس

دش ن نع  ي  ز سوي  د ست و شاکر ع لاي  يان نع ات، بخشاايش و عفاو دشا ن        

  ست.

ريازي بد ناد،  ماا     م کن  ست شخصي علت پيروزي  ود ر  د ش ن طر  و برناماه 



    کران...بی

 

 

رود و علت حقيقاي،   طر  و نقشه،  سباب ظاهري پيروزي به ش ار مي بايد د نست که

کناد،  ماا    لو زم ظااهري ر  فار ه  ماي    سباب و ي   و ست و  ر دس  د ست. گاس بندس

 ياباد.  دهد، در ن ينه شخص به  و س ه  ود دسات ن اي   ي ذن و  اازس ن  ي م عال د 

آن چاه   و  اد  کناد  ر ماي تادبي  بنادس  ؛إنّ  لعبد يدبّر و  للَّه يقدّر»  ند: چنان که گف ه

   1«سازد. مقدر  ست، محقق مي

و  باز ر انگاي، دشا ن ر  باه     مسل انان در انگ  ندق، علي ر،ا  ک باود نيارو    

س د شا ن  ز  مکاناات و نياروي    سخ ي شکست د دند؛  ما در انگ حنين، با واود بهر

 شکست سخ ي  وردند. بالا

باه   آنشاکر  کاه لازم  سات     د ست نع  ي  ز سوي بنابر  ين تو ن ندي بر دش ن،

ت يعناي در بر اي حاالا    0،بال عنااي  عا   سات   ر ااح  شکر ماُنعِ    س شود.ااي آورد

در چناين حاال ي،    3مصاد ق شاکر ع لاي   و اب و در بر ي حالات مس حب  ست؛ و 

 .عفو و بخشش  ست

بر دش ن، تنهاا قادرت ظااهري نيسات.      تو ن ندي لازم به  شارس  ست که منرور  ز

 ز قادرت   تو ند مصد ق  ين سخن باشد. بار ي مثاال شاخص    بلکه هر نوع تو نايي، مي

  ند عليه دش ن  ود سخن بگويد،  ما بر ي  اد  تو مي سخنوري بالايي بهرس د رد و

 و رضايت  و سکوت کند.

 ؛ در انديشه، قلب و عملیبخشايندگ
هااي رف ااري منفاي      شونت تنها به معناي  شونت فيزيکاي، و عکاس  لع ام   

نيست، بلکه مر تب م عددي د رد که ت ام  ين مر تاب،  ز ديادگاس  سالام، ماردود     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .144، ص12 کل ات  لقرآن  لکري ، ج ل حقيق في . 1

 شود. که شامم و اب و مس حب مي  معنى  ع  يعني  مطلوب بودن کاره بر اح  .0

كْرا  »: شکر زباني و شکر ع لي. آيه کري ه شکر به دو گونه  ست .3 دَ ش  به شاکر ع لاي   .« 13( سبأ: 34. )اعْمَل وا آلَ داو 

  شارس د رد.



   در انديشه، قلب و عمل ؛یبخشايندگ

 

س، نوعي  شاونت  سات کاه مسال ان باياد  ز آن       ست. بر ي مثال  شونت در نگا

دهاد،  ماا  شا  و     پير س ه باشد. گاس شخص رف ار منفي نسبت به دش ن نشان ن ي

کند.  شونت، ح ي به ه ين مقد ر  کينه  ود ر   ز طريق نگاس تند  ود، من قم مي

 نيز ناپسند  ست.

د. ديان  سالام،   اشقلب و  نديشه، اايگاس ديگري  ست که بايد  ز  شونت به دور ب

 ي  ز ع ام، قلاب و  نديشاه     د ناد، بلکاه رف اار من وعاه     منحصر ن ي رف ار ر  در ع م

قلاب  و   ؛ قلَبْ وه  فَإنَِّوه  آِوِ ٌ » ست. بر ي مثال، قرآن کري ، گناس ر  باه قلاب نسابت د دس:    

که نشانگر آن  ست که تصور ت منفي قلب نيز، در چاارچوب رف اار    1«گنهکار  ست

 شود. آيد و گناس تلقي مي به ش ار مي

 

 

 
 

چش  پوشي و سعه ، آندين  سلام دين محبت و مهرورزي  ست و شيوس ع لي 

م. حوزس بخشاش نياز در بخشاش ع لاي و ظااهري،       شونت و  ن قا هيدر  ست، ن

منحصاار نيساات؛ بلکااه نگاااس، قلااب و  نديشااه ر  نيااز بايااد  ز  ن قااام و کينااه تااوزي  

 پير ست.

آن چه گف ه شد، در مورد دش نان شخصي  ست. حال بايد ديد که ديادگاس ديان،   

 در مورد دش نان دين چيست؟

بر ئات قلباي يکاي  ز  ياول ديان  سات؛         هم بيات  به دش نان  د  ونسبت 

مؤمن بايد پس  ز چيرگي بر دشا ن  اد   و ر   ز نرار ظااهري ماورد بخشاايش قار ر        

. چنان کاه قارآن کاري ،  ز زباان     دهد،  ما در قلب  ز  و تبري اويد و  و ر  لعن ن ايد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .033 ؛( بقرس0) .1

 رفتار

 قلب اندیشه عملکرد



    کران...بی

 

 

ان  د سات،  ز  و  نقم ن ودس که چون د نست ع ويش،  ز دش ن ح رت  بر هي 

َ » بر ئت است: ا تبَيََّ  مِنهْ    فلََمَّ
َ
أ ِ تَبَََّ وٌّ لِلََّّ نَّه  عَد 

َ
پس چون بر يش روشان شاد کاه  و     ؛لََ  أ

   1.« ز دش نان  د ست،  ز  و بيز ري است

 استراتيژيک یپيروز ،عفو و بخشايش
ي آن، تاأتير  هاا  يکاي  ز بازتااب   ز  ن قام  ست.  ، بسيار بيش رعفوهاي مثبت  بازتاب

 ماا   ، ز سلام ي به ري بهارس د رد  ندسشخص بخش آن بر سلام ي  عصاب و رو ن  ست.

شخصي که ه او رس باه فکار  ن قاام ااويي  ز ديگار ن  سات،  ز فشاارهاي فکاري و          

 برد. نار ح ي رو ن رنا مي

ديگر بازتاب آن، محبوبيت در ميان مردم  ست.  ين مسأله نه تنهاا در ماورد  فار د،    

 تاوز کاه  ز دشا ن    هااي کيناه   حکومات کناد.   ها نيز يدق ماي  در مورد حکومت بلکه

 آورند. گيرند، بر ي مدتي طولاني دو م ن ي  ن قام مي

 با مشرکان در فتح مکّه برخورد پيامبر
دوري  ز  شااونت و آر ساا گي بااه مهاار و گذشاات، در ااااي ااااي ساايرس پيااامبر  

به مردماي    ي در شان  ز بخشش پيامبر گر  ست. ف ح مکه، ن ونه الوس  کرم

  ست که در آز ر و  ذيت  و هيچ کوتاهي نکردند.  

رئايس  زراياان   «  ساعد بان عباادس   »در ف ح مکه سپاس  سلام به نزديکى مکه رسيد. 

پرچ  سپاس  سلام ر  در دسات د شات، ه اين کاه در بر بار  باو سافيان قار ر گرفات،          

،  لياوم  ذل  الحرمةة،  لياوم تسا حم   الملحمة ليوم يوم » ر  سرود: شعر  ه  و  ين طاب ب

شاود،  ماروز     لله قريشا؛  مروز،روز نبرد  ست؛  مروز اان و مال ش ا حلال ش ردس ماى 

 « روز ذلت قريش  ست.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .114 ؛( توبه2) .1



   مشرکان در فتح مکّهبرخورد پيامبر با 

 

پادر و  »  ف اد، عرضه د شات:  چش ش به پيامبر به محض آن که1 بو سفيان

 ى قومت ر  ق م عام کنند کاه ساعد چناين شاعار      دس ور د دسمادرم به فد يت، آيا 

 «.تارين و نيکوکاارترين  فار د باه ماردم هسا ى       دهد؟  در حالى که تاو مهرباان   مى

 لياوم  »: شادند و بلافاياله فرمودناد      ز شنيدن  ين سخن سخت نار حتپيامبر

روز رح ات   ؛  ماروز الكعبةة ليوم  عز  لله قريشا  ليوم يعرا   لله فياه    حمةيوم  ل ر

باه کعباه     ست،  مروز روز عازت قاريش  سات،  ماروز روزى  سات کاه  اد        

 «  .بخشيد عر ت 

ر  باه اااى  و منصاوب     سپس سعد ر   ز مقام  ود عزل کردند و  ميرمؤمناان 

ن ودند، و به  يشان دس ور د دناد فاور  باه ساوى ساعد شا اف ه و پارچ   سالام ر   ز  و         

   0بگيرند و با شعار رح ت، و رد مکه معر ه شوند.

عفو و بخشايش شيوس و روش بزرگان  ست، و  ن قام شيوس کوچا، دلان و کوتاه   

ه اان بارون تار ود     :  ز کاوزس  فيه ين اح   إناء بالَّذي  و کمُ» ند:  ن؛ چنان که گف ه نديشا

 گر مورد ظل ، ،يبت، ته ت و يا ناسز گويي قر ر گارف ي ، ببخشاايي    « که در  وست.

 و عفو ن ايي .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 هاي زيادي عليه پيامبر ترين دش نان  يشان شد. وي کارشکني  بوسفيان ازء سرسخت با آ،از دعوت پيامبر .1

     ساو ر  ز قاريش آهناگ مديناه کارد و پاس  ز ماذ کرس باا          022د شت.  ز ا له پس  ز شکست در انگ بدر، با 

هاايي ر  باه    نخلسا ان «  عُاريض  »آنان در اايي به ناام  ، کساني ر  به مدينه فرس اد و بني ن ير سلّام بن مِشکَ  رئيس

ق، در رحب سپاهي بزرگ به قصاد  ن قاام  ز مسال انان، باه ساوي       3آتش کشيدند و گريخ ند. ه  چنين در سال 

، اناگ ساخ ي روي د د کاه مسال انان شکسات  وردناد و       مديناه  ، نزديکيمنطقه  حد مدينه حرکت کرد. در

به شهادت رسيدند. پس  ز نبارد،  بوسافيان بار فار ز کاوس آماد و        ، ع وي پيامبرح زس نخبگاني  ز آنان چون

مدينه،  يهوديان سال ديگر،  بوسفيان با ياري. دوبارس، در بدر وعدس د در  به نبردي  ها، پيامبر ض ن س ايش بت

سپاس  بوسافيان و م حاد ن  و،   ترتيب د د،  ما با تدبير و هوش ندي پيامبر ر  بر ضد پيامبر ندق پيکار

پس  ز ف ح مکه منزل  و ر   ي ن د نس ه،  ها، پيامبر با واود  ين کارشکني.ناکام بازگش ند و مدينه رهايي يافت

 «فهَُوَ آمنٌِ؛ هر که و رد منزل  بوسفيان شود، در  مان  ست.  سفَُياَنَ  منََ دَ مََ دَ رَ حبَِي»فرمودند: 

 .، ف ح مکه06، باب 122، ص01بحار  لانو ر، ج .0

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%86%D8%B6%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82
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 بزرگان یاز عفو در زندگ یا نمونه
. در تااريخ  مراع  علاي زماان  اود باود    سيد  بو لحسن  يفهانيآيت  لله 

دزدي هناوم   ،ل تنراي  حقاوق شارعي   نقم شدس کاه روزي در حاا   زندگي  يشان

باه  يشاان هناوم    چون سيد م انعت کردناد،   .ل ر  بدزد آورد و بر آن بود که  مو

سروياد يي باه وااود     ي سنگين و رد ن ود. در  تر  ين زد و  ورد،  کرد و ضربه

پايش  ز رسايدن  اادم،     ؛  ماا ساارق  به  تاق  يشان رفات  آمد و  ادم م واه شد و

بار  يشاان فشاار     ،حکومات وقات   ،  ز ا لاه  فر د زياادي ار  بر، با  ن شفر ر کرد. 

ورد باز و ست قر ر بگيرد.  ما  يشان  ز معرفي آوردند که دزد ر  معرفي کنند تا م

 ضا ن  و د دند، ند  ابود ه سايگان  ز کها  ر   ودر فري ي مناسب دزد  با کردس و 

 باه  م حاول شادس،   دزد شاد  سابب  رف اار  ه ين کردند. عطا وي به مبلغي نصيحت،

 .شود تبديم سال ي  نسان

 بازتاب گسترده عفو پاپ در جهان
ميلادي ه ن پم دوم، نخس ين پا  کاتولي،، در مياد ن سانت پي ار     1231 در سال

و در  پاا  ضاارب  اود ر  بخشايد     .به شدت منرو  شاد  قصد و و تيکان دچار سوء

دقيقه به تنهايي با شخص مهاا  گف گو کارد   02به زند ن رفت و به مدت  1233سال 

 ي در  و  ير ر ورزيد که  ين مکال ه محرمانه باقي ب اند. ه ين مسأله بازتاب گسا ردس 

 اهان د شت.

ي آن  گسا ردس بازتاب  و ين روش با در پيش گرف ن  بزرگان  ديان ديگر، مروزس   

بار  سافارش فار و ن  سالام     . با تواه بهد رندديگر ن زيادي در اذب  ر، تأتيرسانهدر 

پيش گرف ن چناين روشاي، در ااذب ديگار ن باه      مسل انان بايد با در  عفو و بخشش،

 بکوشند. دين زيباي  سلام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B1


   از تخلق به اخلاق خدا یبخشايش مصداق

 

 1تخلق به اخلاق خدا از یبخشايش مصداق
ي به  ين يفت، مصد ق تخلق باه  هاي  د ست و آر س گ عفو و بخشش  ز ويژگي

در روز   ي  سات کاه   بار بنادگان باه  ناد زس     ي سابحان   لاق  لهي  ست. بخشش  د 
 0کند.  قيامت ح ي شيطان نيز در عفو  لهي ط ع مي

کناد، بلکاه    نه تنهاا مؤ  اذس ن اي   ش ار،  ي م عال بندگان ر  در بر بر گناهان بي د 
اي م عددي ر  فر روي بنادس گشاودس و   ه هاي  و پيوس ه ااري  ست. وي فريت نع ت

 ز ا له: ست؛   وسايم م عددي ر  بر ي آمرزش بندگان قر ر د دس
بر ي بخشش بندگان  ست؛ و  ز سوي ديگر ر هاي      ي  ز سويي وسيله  :شفاعتا 1

 آيد.بر ي بزرگد شت و تکري  شخص شفاعت کنندس به ش ار مي

در  آياد.  بخشايش گناهاان باه شا ار ماي    ترين وسيله معنوي بر ي  قوي :استغفار ا0
شاود کاه بر اي  ز     هااي مخ لفاي  سا فادس ماي     دنيا بر ي رفع آلودگي،  ز پام کنندس

قادرت ت يزکننادگي بيشا ري بر اورد ر  سات. بر اي  ناو ع چرکاي، ااز باا پاام            
هااي   هاي قوي، قابم ت يز شدن نيست. بر ي پام سازي گناس نياز، پاام کننادس    کنندس

 آيد. به ش ار ميقوي  هاي بسيار يکي  ز پام کنندس  س غفاررد، و م عددي واود د 

هايي  ست که بار ي    ز ديگر ر س دعاي ديگران در حق انسانم و صله رح، دعا ا3
  آمرزش، فر روي بندگان گشودس شدس  ست.

شايس ه  ست بنادس نياز  اود ر      و عفو و بخشايش ر  دوست د رد  د بنا بر  ين 
و کاانون   ه و رس در  نديشه عفاو و بخشاش ديگار ن باشاد    بيار يد، به  ين يفت  لهي 

 قلب،  نديشه و ع م  ود ر   ز هر گونه حس  ن قام اويي تهي کند.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

. لازم به  شارس  ست که  س ناد  ين حديث به معصاوم،  102، ص53 بيروت(، ج -. بحار  لأنو ر )ط   للَّهِ  تَخلََّقُو  بأَِ لَاَقِ  .1
 تابت نيست و علامه منلسي آن ر  به عنو ن نقم قول بيان کردس و نه به عنو ن رو يت.

 بلْيِسُ فيِ رحَْ َ هِِ تعََاالىَ وَ تقََادَّبَ.  لأماالي   إِ  يطََ عََ  نشَرََ  للَّهُ تبَاَرمََ وَ تعَاَلىَ رحَْ َ هَُ حَ َّى القْيِاَمةَِ إذَِ  کاَنَ يوَمُْ :قاَلَ  لصَّادقُِ  .0
 .520ص ،0 ج ،(القديمة - ل  عرين )ط  ة لو عرين و بصير َوضة ل نلس  لسابع و  لثلاتون؛  ،025 ،ص)للصدوق(
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 :13حکمت
 ها ترين ناتوان 

 

 

اسِ  زُ النَّ عْجَ
َ
زَ عَنِ اكْتِسَابِ      مَنْ عَجَ
عَ   زُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّ عْجَ

َ
خْنَياتِ َ     الِْْ
ْ مَنْ   . ظَفِرَ بِهِ مِنُِْ

 
 

 ترين مردم کسى است که درناتوان 

 به دست آوردن برادران ناتوان است، 

 تر کسى است که  و از او ناتوان 

 دوستان به دست آورده

 را از دست بدهد. 

 

 

 

  



   هاترينناتوان

 

 

 

 

 

 

 ظَفِللرَ و هس  يااابي  ز در مااورد دوساات  مااام 1. ب عنااى ننااات و ،لبااه  ساات:  ظَفِلر

 آيد.   گويي دست يابي به دوس ان نوعي پيروزي به ش ار مي ،کنند  س فادس مي

   0به معناي ناتو ني  ست. عَجز

اسِ )ييغه  زُ النَّ عْجَ
َ
حقيقاي   ،حصار  سات. آياا  يان     3( در  ين عبارت  فعام  ل ف ايم   

 يا  ضافي؟

يابي به عل ، شهرت، تروت و ...  ين حصر حقيقاي   در بر ي مو رد ه  چون دست

نسبت به مسائلي ديگر نياز به تأمم د رد، مثلا کسب دوس ان نسبت باه الاب    ست.  ما 

  ست؟  تر کد م سخت 4رضايت  د 

نااتو ني اسا  و نااتو ني رو . نااتو ني اسا ، آن       :عنز و ناتو ني، دو گونه  سات 

بر ي مثاال نابيناا    بدهد؛اس اني  ود ر   ز دست  ايه شخص يکي  ز قدرت  ست که

 نخاع  و آسيب ديدس و  ز فلا رنا ببرد.   يا ناشنو  باشد، يا

برقار ري  تو ناايي   شاخص کساي  سات کاه     ترين معنوي ناتو نروحي و  ما  ز نرر 

 ر  ند ش ه باشد.   رو بط  ا  اعي

عنز و ناتو ني مادي به  وبي قابم درم  سات،  ماا عناز و نااتو ني معناوي قابام       

 بر اي آياد.   ه شا ار ماي  يابي، نقاص بسايار بزرگاي با    ناتو ني در دوست. درم نيست
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .067، ص5کل ات  لقرآن  لکري ، ج ي ل حقيق ف .1

 .023ص، 5قاموب قرآن، ج .0

  س  يا ويفي که به برتري د ش ن مويوفش بر ،ير در يف ي دلالت کند. ، س  تف يم؛ يفت .3

  لريضاَ.   و ني : يَا سَرِيعَ در دعاي ک يم مي. 4
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شخصي ي  ا  اعي د رند و تو نايي بالايي در  يناد ر بطاه دوسا انه باا ديگار ن د رناد      

هااي   آيد.  ما گروهي ت ايم چناد ني باه ح اور در عرياه     نقطه قوت به ش ار مي که

، نقطاه ضاعف باه    رو باط  ا  ااعي ضاعيف     ا  اعي و  يناد ر بطه با ديگر ن ند رند.

 يد در ر س اي  يلا  آن کوشيد.آيد و با ش ار مي

 تر از او! ناو ناتو
قاادر باه تاد وم يا، ر بطاه        ماا  دس ه ديگر در  يناد  رتباط دچار مشاکم نيسا ند،  

 ر نند. باشند و به دلايم گوناگون دوس انشان ر   ز گرد  ود مي ن ي

دوس ي بر ورد ري  ز يبر، ساعه يادر، پاذيرش  فکاار و نرار ت       تد وم يلازمه

 روناد، ياا تو ناايي    ديگر ن و  ح ر م م قابم  ست.  فر دي که به سرعت  ز کورس درماي 
گيرند، قاادر باه     ز  طاي ديگر ن ر  ند رند و  ندم لغزشي ر  به دل ميپوشيچش 

يا،   ز دسات د دن  . ترناد ن؛  ين گروس  ز دس ه  ول ناتو باشند حفظ دوس ان  ود ن ي

يا، دوسات   بها بر ي  فر د بسيار نار حت کنندس  ست، در حالي که   تر گر ن يا وسيله
  رزش بسيار بالاتري د رد و  ز دست د دن  و بايد  ندوس بيش ري ر  به دنبال د ش ه باشد.

 فرد است؟  ترين  ناتوان یچرا چنين شخص
 ند که عل  به يابندس  اويش   گف هچنان که کسب د نش نيازمند تلاش بسيار  ست، 

ه ه واود  ود ر  به من  رز ناي کان تاا بخشاي  ز وااود  اود ر  باه تاو         »گويد:   مي

 1«ببخش .

و    هاا   به تروت نيز تلاش فار و ن، سافر و بار ااان  ريادن ساخ ي         يابي  لازمه دست

 ز   الاق نيکاو و   بهارس د شا ن    ياابي،  دوسات ي  تنها لازمه آن  ست؛  ما   هاي  دشو ري

و زماان   ي د رد و نه نيازمند تلاش  ؛ نه هزينهبر ورد ني، با مردم و مد ر  با آنان  ست

پيوناد دوسا ي برقار ر        ي   گر شخصي ن و ند با   لاق ني،  ود باا عادس    ست.زيادي 
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   ايجاد روابط دوستانه یچگونگ

 

  ست.     ترين  کند، ناتو ن

وابط دوستانه یگچگون  ايجاد ر
تاو ن   نيازهايي  ست که در يورت تواه به آن ماي  پيش برقر ري ر بطه دوس انه نيازمند

 دوس ان پرش اري ر  به  ود اذب ن ود. بر ي  ز  ين پيش نيازها عبارتند  ز:
 نيکو سخن گفتنـ 

ي ديگار ن   ياابي باه قلاب و  نديشاه     يکي  ز کارآمدترين  بز ر بر ي ر سگف ار ني، 

ت رکز بر نقاط ضاعف    ي  ست  ز نقاط قوت و نقاط ضعف.  ست. هر شخص آميخ ه

گردد؛ و مثبات نگاري،    ها مي ديگر ن و زبان گشودن به  ن قاد، سبب گريز و نفرت دل

هاي نيا، هار شاخص عالاوس بار آن       ها و  صيصه ت رکز بر نقاط قوت و بيان ويژگي

آيد، آن شاخص و ديگار ن ر  بار تاد وم بار آن       که عامم مه ي در اذب به ش ار مي

 کند. يفات ني،، تشويق مي
 بهره داشتن از نيتی پاکـ 
کناد.  نديشاه  نساان نياز  ز      د ني ، هر چيزي  ز  ود  نرهي ساطع ماي  چنان که مي 

 پاام و  ير نديشاانه   ان، نسا  ين ويژگي مس ثني نيست؛ در يورتي که نيت و  نديشه 

بر قلب ديگار ن د رد؛  ماا  گار     يو تأتير مثب  سمثبت بود آن،  نرهي ساطع شدس  ز دباش

سابب   باودس و منفاي  تولياد شادس   نيت شخص آميخ ه با مکار و  باتات باشاد،  نارهي     

 شود. پر کندس شدن ديگر ن  ز  طر ه شخص مي

 سعه صدر و چشم پوشی از خطاي ديگرانـ 
. در يورتي که  اود ر   عاري  ز  طا نيست ،هيچ  نساني، به  س ثناي معصومان 

اهات ديگر ن عادت دهي ، رو بط  ا  اعي به ري  و هي  د شت. ش ببه بخشش 

به ديگران رسانی خدمتـ 

بر ي تأتير گذ ري بر مردم، باياد در مياان آناان زيسات و ک ار باه  ادمت آناان          

ها  چون مغناطيس، سبب اذب قلب بست. تأمين نيازهاي ديگر ن، علاوس بر آن که ه 



    کران...بی

 

 

کناد. قارآن کاري ، در     ي پذيرش باورها و  فکار ر  در آناان  ينااد ماي    شود، زمينه مي

بيان چر يي لزوم  طاعات پرودگار، به تأمين نيازهاي مادي و معنوي آنان  شارس ن اودس  

وا رَبَ » ست:  طْعَمَه  ْ  هذَا الْْيَْ   فَليَْعْب د 
َ
ي أ ْ  مِونْ خَووفْ  الََّّ وو   وَ آمَونَه  باياد   پاس  مِونْ ج 

ه ان ] د يى[ که در گرسانگى ،ذ يشاان د د و  ز باي       د وند  ين  انه ر  بپرس ند

 ».1   اطرشان کرد ]دش ن[ آسودس 

 ي  سات کاه بار ي     نشاانگر  ه يات وياژس    و بزرگان دين، ي معصومان سيرس

هاي  دمت رساني باه ماردم عباارت  سات  ز       دمت به  لق قائم بودند. بر ي شيوس

 .هايي بر ي  زدو ج او نان،   نه مناني، يندوق قر   لحسنه تشکيم گروس

رهبر ن و مبلغان ديني بايد  ين نک ه ر  مد نرر قر ر دهند و در کنار تاأمين نيازهااي   

فکري اامعه، در ر س اي تأمين نيازهاي مادي آنان تلاش کنند.  

وابط اجتماع  یضرورت گسترش ر
د شا ن رو باط  ا  ااعي    بهارس  و  ياابي  شاود کاه دوسات    سخن برد شت ماي   ين  ز

و  سات،  يابي مس حب   سلام دوست ز ديدگاس  ود پسنديدس  ست.  به  وديگس ردس 
باشاد، بيشا ر باه  يان مسا حب ع ام        ي د ش هتر گس ردس شبکه  رتباطي شخص هر چه

 کردس  ست.

تو ناد باا آگااهي  ز     ماي  يا، دوسات   .دوس ي کليد تأتير گذ ري بر ديگر ن  ست

ديان ماد ر ن در ياورت    نهاان  و ر  تغييار دهاد.      لاقي دوسات  اود،  هاي   ويژگي

 پايبندي به  ين فرمايش، قدرت تأتير گذ ري بيش ري در اامعه  و هند د شت.  

تو ناد نقشاي مها  در اهات دهاي       در    يار د ش ن شبکه  ا  اعي گسا ردس، ماي  
ناام  هاز ر دوسات د شات کاه      72شخصي در آمريکا وسوي اامعه د ش ه باشد.  س ت

توساط  وش ارس تلفن و مخ صري  ز زندگي آنان ر  به  اطر سپردس بود، به ه ين دليم 
 شد.   س خد م  ، در زمينه تبليغات،يکي  ز نامزد ن رياست ا هوري
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   گسترش دامنه تأثير

 

 گسترش دامنه تأثير
د مناه   تاو ن  چگوناه ماي  با توااه باه ساخن پايش،  يان پرساش مطار   سات کاه          

عو مام   ؟ بهارس باردن  ز ترفنادهاي زيار    د د تأتيرگذ ري  اود ر  بار ديگار ن  فاز يش    

   آيد: مؤتري در اذب به ش ار مي

 وري از تکنولوژي بهره ا
گياار بااود،  مااا  مااروزس بااه ماادد  در گذشاا ه برقاار ري ر بطااه بساايار سااخت و وقاات

و تساب، فيس بوم،  نيس گر م و توي ر برقار ري ر بطاه   چون   هاي  ا  اعي ه  رسانه

 .  بسيار آسان شدس  ست

 کار براي برقراري ارتباط با مردمدفتر ا 
 در ر ساا اي د شاا ه باشااد و يهاار سااخنور، نويسااندس و مفکاار دف اارشايساا ه  ساات  

دسات يااري  اد  باه      ؛يد  لله مع  لن اعاه »چر  که  بکوشد؛گس رش رو بط  ا  اعي 

  1«.ه ر س گروس  ست

 تاأمين نيازهااي   مسيوليت دف ر کاري فقط برقر ري رو بط  ا  ااعي نيسات، بلکاه   

پخاش  بس ر ساازي فرهنگاي در ف ااي مناازي و حقيقاي،      مردم،  يلا  ذ ت  لبين، 

ترين ادياد مانناد  اا   عل ي بر ي سخنر ني يا تأليف ک اب، تهيه بر ي  ز پيش نيازهاي

 ز ديگار مساائلي  سات کاه  ع ااي گاروس        اا  عل اي  هااي  هترين نرريبه روز و آمارها

محاادود، يعنااي محاادوديت در   د ر آن باشااند. رو بااط  ا  اااعي    تو ننااد عهاادس  مااي

 برد ري کرد.  روزترين  مکانات، بهرس تأتيرگذ ري؛ و بر ي  فز يش تأتير، بايد  ز به
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 :14حکمت
 زتاب کم شُکریبا 

 

 

 إِذَا َ صَلَتْ إِلَيْکُمْ 
طْرَافُ 

َ
عَمِ        الني

كْرِ. ةِ الشُّ قْصَاهَا بِقِلَّ
َ
رُ ا    فَلََ تُنَفي

 
 

 هاى نعمت  هر گاه اوائل و کناره 

 را به شما روى آورد، دنباله آن 

 به واسطه کمى شکرگزارى  

 .از خود دور نسازيد

 

 

 

  



   یبازتاب کم شُکر

 

 

 

 

 

 

 1. ست کنار و پهلوى هر چيزبه معناي  ءِ: الشّي  طَرَفُ 

 0.به معناي دور شدن  ز چيزى و ش اف ن بسوى چيزى  ست :نَدْر 

رُ ا            3دور نکنيد. يعني :لََ تُنَفي

 .   ست نع ت هآ ر و پاياندر  ين سخن منرور  4دورتر. اَقْصَاهَا: 

به معناي دست و پاي  نسان  سات، و منراور  ز طاره نع ات،  ب اد  و آ،ااز        طر  

 نع ت  ست.  

تو ن به دريايي ماوّ ج تشابيه کارد، ماواي باه ساوي سااحم حرکات          نع ت ر  مي

هااي   گيارد. نع ات   گردد و مواي ديگر، ااي آن ر  مي مي کند، سپس به دريا باز مي

هاي دريا، يکي ديگري ر  در پي د رد،  لب ه مشروط به آن کاه   چون موج  لهي نيز، ه 

حق شکر آن  د  شود. به عبارت ديگر شاکرگز ري، ر س مانادگاري و  فاز يش نع ات     

  ست.

ي چنان با نع ات  هاي  لهي،  ارج  ز تو ن آدمي  ست،  ما گاس آدم ش ارش نع ت

 ي تحقيقاات، حادود    کند. بر ي مثال، بناا بار پاارس    گيرد که آن ر   حساب ن ي  و مي

هاز ر کيلاوم ر    32هااي  اوني حادود     تريليون سلول در بدن واود د رد؛ در رگ 37
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زناد و   قلب ي، شخص او ن، در روز حدود يد هز ر بار ماي  1مويرگ واود د رد.

لب، بيش  ز دو ميليارد بار  و هد باود. قلاب در يا،    در هف اد سالگي ميز ن ضربان ق

 يان   0آورد. به گردش درمي  هز ر لي ر  ون ر  در هز ر ن کيلوم ر رگ 12روز حدود 

ه شاايد هرگاز در   کا  هاي  اد ي م عاال در درون  نساان  سات      ي  ز نع ت گوشه تنها

 و ح ي  ز آن آگاس نباشي .   مورد آن نينديشي 

ي تشبيه کرد که چون با آن به  اوبي رف اار نشاود،  ز    نشين   ه تو ن به ر  مي  نع ت

باه منازل عايشاه رف ناد، قطعاه نااني ر         روزي پياامبر  کارم   گزيند.  نسان دوري مي

  ياَا حُ يَْارَ ءُ حَکَرمِاِي   » و فرمودناد: تناول کاردس   ،ديدند که بر زمين  ف ادس. آن ر  برد ش ه

 للَّهِ عَلَيْ،َ فإَنَِّهَا لَ ْ تَنَفِرَ عَنَ قَومٍْ فَکَادَتْ تَعُودُ إِليَْهِ ْ؛  ي ح ير   ه سايگي  نِعْمَةِ اِوَ رَ

کن که  گر نع ت  ز قومي روي گرد ند، به نادرت باه آنهاا     هاي  د  ر  تکري  نع ت

 3«گردد. بازمي

 بگريازد، شاود. چهارپاايي کاه رم کناد و      نَفر گف ه ماي  د ر، گلهچهارپا  ز به گريز 

و آن  گاردد.  تابد، به ندرت باازمي  ميروي بر که ي ما نع   ؛گردد مي پس  ز مدتي باز

چه عامم گريز نع ت  ست، عدم  د ي حق شکر آن  ست که م کان  سات مصااديق    

تواهي به نع ت نان ر  عامم برتااف ن   بي زيادي د ش ه باشد. در رو يت فوق، پيامبر

که ح ي  گار  سار ه   يوس، نيز، مصد ق ديگري  ست، د نند.  وردن نات ام م نع ت مي

 شود. و حر م نباشد، سبب ر ندن نع ت مي

نيااز  يابر  باه  مصايبت  شکر نع ت، بايد با حن  آن، ه  پاياه و م ناساب باشاد. در    

طلباد،   تار، يابر بيشا ري ماي     به شکر؛ و ه  چنان که مصيبت بزرگو در نع ت   ست

  ست.   نيازمند شکر بيش ريتر نيز  نع ت بزرگ

با نع ت ها    ،  ما مقد ر شکرگز ري  وآورد شکر نع ت ر  به ااي مي گاس شخص
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   یبازتاب کم شُکر

 

هاي زير، مفهوم تناسب شاکر باا نع ات     شود. مثال پايه نيست؛ که ک  شکري تلقي مي

 کند: تر مي ر  به ذهن نزدي،

مدادي اي  شخصدي کده هديده بدااز مرگ نجات داده  شخصي راکه آ   *

 اما نوع و درجه تشکر هم از نظر مقددار ؛شايسته تشکرند، هر دو تقديم کرده

 .متفاوت است )کيفيت( و هم از نظر ر ون ي )کمّيت(

 حق استادي دارد، با اسدتادي کده تنهدا يدز روز ازکه ده سال  استادي *

م، هر دو سزاوار سپاسند، اما نوع و درجده شدکرگزاري يا بهره برده محضر او

 متفاوت است. 
و چگاونگي، هره باشاد.    تو  ز نرار کيفيا   ؛ه يشاگي  ت،شکر بايد  ز نرر ک ّيا 

گيارد. بار ي    نيست، بلکه شکر ع لاي ر  ها  در برماي    شکر زباني معناي هب شکر، تنها

گيري تروت در ر س بارآوردن نيازهااي ماردم، باه کاارگيري د ناش بار ي        مثال به کار

 آيند. به ش ار ميهايي  ز شکر ع لي نع ت  هد يت مردم و تأليف ن ونه

 

 

 

 
 

 اود ر  باا طاو ه در گارد      ،به شکر نه  ين نع ات  پيامبر  کرم پس  ز ف ح مکه
 ز تو ناايي اسا ي     ين در حالي  ست کاه آن بزرگاو ر   1 انه کعبه  س ه کردند.

 يان ناوع شاکرگز ري،    شود.  زود  س ه ن ي بنيه و شخص قويمند بودند،  ي بهرسبالاي

به در شکرگويي  بايد مورد  لگوگيري قر ر بگيرد و گهگاهي ت رين کني  که  ود ر 
 هاي طولاني ر  ت رين کني .  س گي  فکني ؛ بر ي مثال سندس
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 نعمت یها نوع دنباله
قْصَلاهَا»و هس که  بيان شد 

َ
دلالات کاه هار نع  اي، نع  اي ديگار ر  در پاي        بر  ين «  

 م کن  ست نع  ي  ز ه ان نوع و انس باشاد؛ و م کان  سات  ز    د رد. دنباله نع ت،

 زني : باشد. بر ي توضيح  ين مطلب چند مثال مي يينف ديگر نوع و

اش شدده، در صدورت اداي شدکر آ ،  شخصي که نعمت علدم روزي *

که در اي  حالدت دنسالده نعمدت، از ندوع  شود،  گاه علم دي ري به او عطا مي

شود، يا ثروتدي را  اش مي هما  نعمت است. اما گاه توفيق عمل به آ  روزي

کند. که در اي  صورت دنساله نعمدت، از  اش مي از مجراي اي  دانش، روزي

 صنف دي ري است.

آورد، گداه ثدروتش افدزو   ثروتمندي که حق شکر ثروت را به جا مدي *

شود. در حالدت  اش مي اه توفيق مشارکت در امري خير، روزييابد؛ و گ مي

اول، دنساله نعمت از نوع  هما  نعمت است و در حالت دوم، دنساله نعمدت 

 از صنفي دي ر است.

شود و ه  نع  ي  ز اانس   بنا بر  ين دنباله نع ت، ه  نع ت ه  انس ر  شامم مي

ه پار لياو ن، باه آدماي ک ا،      ديگر ر . تواه به نکات مثبت زندگي و ت رکز بار ني ا  

 دعاايي در  در  ي ه يشاه شاکرگز ر د شا ه باشاد.  ماام ساناد       کند که روحيه مي

هاي  لهاي ر  بسايار زيباا تويايف      ، که دعاي شکر ناميدس شدس، نع تيحيفه سناديه

حنَاَتَ إِلَياْهِ    َلَقاِ،َ    حَحاَد  ماِنَ    يُ اْسِ    للَّهُ َّ إنَِّاهُ لاَ ْ  :ُ و ني  مي ن ودس  ست. در  ين دعا

وَ لَا عَليَْهِ حبَْيَنُ فَ َلًا وَ لَا باِهِ حشَاَدُّ تَرَفَقااً وَ لاَا عَلَياْهِ حشَاَدُّ        امَةًحَحسَْنُ يَنِيعاً وَ لَا لَهُ حدَوْمَُ کَرَ

دوُنَ ماِنَ ذَلاِ،َ   وَ لَا عَليَْهِ حشَدَُّ تَعَطَفاً مِنَ،َ عَلَيَّ وَ إِنَ کَانَ اَ ِيعُ  لَ خََلُوقِينَ يُعاَدِّ  ط ةًحِيَا

بار  لها  به ر س ي کسي  ز آفريدگان تو شام نکردس در حالي کاه رف اار    1مِثَمَ تَعدْيِدِي؛
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   از شکر بزرگان یانمونه

 

تار و ف ام تاو بار  و آشاکارتر و ماد ر         تو با  و به ر و بزرگو رى تو نسبت به  و پايندس

باشاد، و  تار  ز مان    تر و مِهر تو بر  و سخت کردن تو زيادتر و نگهد رى تو بر  و محک 

«ش ارند. ش رم، مي هاي تو ر  آن گونه که من برمي مخلوقاتت نع ت   گر چه ه ه

 از شکر بزرگان یا نمونه
 ز عل اي بازرگ شايعه در قارن چهاارده  هناري       شيخ حسن علي نخودکي

هااي شاب تاا     و  ز نخسا ين سااعت   شاد  مشره مي  ست. وي به زيارت  مام رضا

گاهي شب تا به يبح ر  در رکوعي يا سانودي   ر ند.گذ يبح ر  به عبادت و ن از مي

سارد  يان کاار ر   نناام      هااي  زمسا ان تار آن کاه ح اي در     آورد؛ و شاگفت  به سر مي

 د د. مي

باه  ناد زس دو    ننامياد کاه     ي به طول ماي  رکوع وي به  ند زساريد، و ب گاس بره مي

ناشي  ز قدرت زياد اس اني نباود، بلکاه    تو نايي  و. نشست ميواب بره بر ک ر  و 

 .دهد شود و آن ر  تحت  لشعاع قر ر مي قدرت رو ، بر ضعف بدن چيرس مي

  



    کران...بی

 

 

 
 
 
 
 
 

 :15حکمت
 انيآشنا یمهر بی 

 

 
 
 

عَهُ   مَنْ  قْرَبُ   ضَيَّ
َ
تِيحَ لَهُ   الْْ

ُ
بْعَُ     

َ
 .الْْ

 

 

 

 
 

 آن کس که نزديکان تباهش سازند،  

 .آيندناشناسان به خدمتش 

 

 

 

 

  



   آشنايان یمهریب

 

 

 

 

 

 

عَ   ست.  تباس کردن به معنايُضَيَّ

قْرَبُ 
َ
  باشد. و  ويشان مي نزديکان به معناي  الْْ

تِيحَ 
ُ
 1.فر ه  شدن و مهيا شدنيعني  

ين  ست که  گر درباي باه روي  نساان بسا ه شاد،      چندر هس ي  ي م عالفلسفه  د 

 گشايد: درب ديگري ر  به روي  و مي

 ببَنااددَ دَري ااد ي  ر بااه حک اات   

 

 0گشااايد بااه فَ اام و کاَارمَ ديگااري   

تاري   حاو ب دقياق   ياا تار   بر ي مثال شخص نابينا مع اولا  ز هاوش و حافراه قاوي     

 حدودي اايگزين  ين ناتو ني  وست.  که تا بر ورد ر  ست 

 ين مسأله در مورد رو بط  ا  اعي و  انو دگي نيز اريان د رد، باه  يان معناا کاه     

باه    يان رهاايي   . چهگذ رند به  ود و مي  و ر  ر  ترم کردس و ي، شخص ويشانگاس 

عَهُ » لب ه  ز و هس  ،حق باشد يا به باطم م کن  ست چنين برد شت شود که آناان باه    « ضَليَّ

    ند. باطم  و ر  رها کردس

ياا   دوسا ان  ،بر ي مثال شخص د نش ندي فرهيخ ه و عال ي تو ناست،  ماا ه ساايه  

نااد و آز ر مااي و ر   س و بااه ااااي ه ياااري و ه اادلي،ديااحسااد ورز يبااه و  ويشااان،

 کنند.   مي حقوقش ر  تباس

گيااري   ز اامعااه کنااارس و ، ااين شاادس،  فسااردس  دبر ااي  فااردر چنااين شاار يطي 
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    کران...بی

 

 

 يان فريات   درب ديگري ر  به روي شخص گشودس و   د  هکنند. در حالي ک مي

  و کنناد.   ش يااري  وزنناد  دورترها در  طر ه  و حلقه بدهد که  ر  فر روي  و قر ر مي

 .آورد ناشناسان ر  به  دمت  و مي و کند يار و ياور رها ن ي ر  بي

به دليم باد لقي باا  ويشااني     کند، م کن  ست  ين  س فادسفريت  آن که  ز  ين

تبااس   1 ود،  انو دس، آيندس، دنيا و آ رتش ر  تا حدودي  ند، که پيوند  ود ر  گسس ه

سازد.  

د، گاذ ر   ماي    تر  وسيع ، قدم به اهانيرو بط  ا  اعي گس ردس ذ ريگ شخص با پايه

و ه ين مسأله، زمينه رشاد و   در ن ينه در د يرس  انو دس فري ي بر ي کش کش ند رد،

 کند. پيشرفت  و ر  فر ه  مي

 ز باب مق  ي  ست نه علات تاماه و   لازم به  شارس  ست که بازگشايي دربي ديگر 

پيش نيازهاي برقر ري رو باط ر   ينااد کناد و در     که   شود  ميمحقق  زماني  ين نع ت

 ر س اي  يناد رو بط دوس انه با ديگر ن بکوشد.  

در  ب د ي بعثت فرمان ياف ند که  ب د   ويشان  ود ر  به  سالام دعاوت    پيامبر

قرَْبيَ »ن ايد: 
َ
نذِْرْ عَشيَّتكََ الْْ

َ
 گار   بوسفيان «  ويشان نزدي،  ويش ر   نذ ر دس.؛  وَ أ

ولي نه تنها  يشاان ر  يااري نکارد، بلکاه ت اام تالاش        ،بود ع وي رسول  د چه 

 يشاان ر    ؛  ماا  اد   ن اود اهت دهاي    يشاندر اهت کارشکني نسبت به   ود ر 

 ها به ياري  يشان بر و س ند.  بوذرها و بلال، ها و ننهاد و سل ان
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   آشنايان یمهریب

 

  



    کران...بی

 

 

 
 
 
 
 
 

 :16حکمت
وي  ويار  با در فتنه افتاده یضابطه ر

 

 
 
 

 مَفْتُنيت  
 عَاتَبُ؛يُ مَا كُأُّ

 

 

 

 
 

 شايسته سرزنش نيست.اي  هر فريب خورده 

 

 

 

  



   قاصر و مقصِّر

 

 

 

 

 
 

: .کسي که در ف نه فرو  ف ادس  ست مَفْتُنيت 

   1به معناي ملامت کردن، سرزنش و نکوهش کردن  ست.  عاتَبَ 

تواه به عل  يا اهم، تو ناايي ياا نااتو ني،    ياار ياا عادم        فر د با  در حيطه شرع

 .دشون ميمخُ ار، مُ طر، مُکرَس و منبور تقسي  ،    يار، به قاير و مقصّر

شار يط  باه   ها يکسان نيست؛ بلکه حک  هر فرد، باا توااه   ديد شرع، نسبت به  ين گروس

فار د فاوق تفکيا، قائام     اامعه نياز باياد باين     هاي  و، با ديگري م فاوت  ست.  و ويژگي

 رف ار  ود ر  با تواه به شر يط  اص هري،  ز آنان تنري  ن ايد. و د،وش

م اطر، مُکارَس ياا منباور باشاد،       ،شخصي که در ف نه فرو  ف ادس،  گر ااهم قايار 

 ز روي شخصاي ساز و ر سارزنش  سات کاه مقصار باشاد ياا         نيست. سرزنش شايس ه 

 .   يار مرتکب  طا شود

 رقاصر و مقص  
شاود کاه باه      ست؛ و در  ياطلا  باه شخصاي گف اه ماي     معناي کوتاهي به قاصر 

کسب آگاهي، دس رسي ند رد. بنا بر فقه  سلامي، ااهم قاير ساز و ر عقااب نيسات.    

هاي هند و قله هي الياا، در   چون انگم در اايي دور دست، ه بر ي مثال شخصي که 

هايچ تصاوري    و  ياار ند شا ه،    مکانااتي در    در يورتي کهدهد،  حال کفر اان مي

، به ذهانش  طاور نکاردس، قايار  سات و در آ ارت       پند ش ه مي،ير  ز آنچه حقيقت 
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    کران...بی

 

 

گيرد.     مورد آزمون قر ر مي

؛ منرور  ز مقصِّر شخصي  ست که باه کساب   به معناي کوتاهي کنندس  ست رمقصِّ

آگاهي دس رسي د ش ه،  ما کوتاهي کردس؛ يا تو نايي  ننام کاري ر  د ش ه،  ما سسا ي  

 شود.      و  ه ال به  رج د دس  ست. بر ي تبيين  ين دو مفهوم، به چند مثال  شارس مي

و مدردم تواندايي رو در رويدي بدا وي را اي هجدوم آورده  دشم  به منطقه *

در فددراهم سدداخت  سدداز و بددرگ جن ددي و توانمنددد سدداخت  ندارنددد. اگددر 

؛ اندد خود را به کدار بسدتهتوا  ؛ اما اگر اند؛ مقصرند کوتاهي کرده ،جن جويا 

آيند. ، قاصر به شمار ميرنا  توا  رويارويي با دشم  را ندارند هم اما

 مختلدف، گداه شخصدي بده هداي گروه ميا  درگيري و اختلاف بروز هن ام *

 بر حدق را خود تحقيق، پردازد، و بر اساس  مي بررسي و تحقيق به تعصب، از دور

آيدد  بده شدمار مي قاصر داند. در صورتي که حقيقت، بر خلاف باور وي باشد، مي

رهاند. غفلت از را وي نيست؛ بلکه بايد تنسيه و سرزنش و شايسته

 بودند که از راه حق دور شددند و بده بيراهده رفتندد؛ امدا خوارج افرادي *

از سدخنا   پد  رو ايد  از. نداشدتند تدوجهي خدود اشدتساه و جهل به بسياري

 1.بازگشتند خود کفر از ت  هشت هزار اميرمؤمنا  روشن ر

 ر مختاريمختار و غ
.  فکناد  فارو ماي  آدمي گاس  ز روي  ر دس و    يار به بير هه رف ه،  ود ر  در ف ناه   مختار:

وا» فرمايد: قرآن کري  مي لَّ ِ  الَْتِنْةَِ سَقَط 
َ
 0«. ند ها در ف نه در ف ادس آگاس باش که آن؛ُأ

و  ز  بيناد  ماي  سا   پيشاه  ر  در ه کاري با حاک  که منافع  ود  شخصي  بر ي مثال

 پرد زد، مخ ار  ست. روي    يار با  و به ه کاري مي
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   مُکرَه و مضطر یتوجه به قانون اهم و مهم برا

 

د،  ماا  يان   گيار  ماي    يار تص ي  به  ننام کاري  شخصي  ست که  ز رويمُضرََ  

و  گار وضاعي ي  يان چناين دشاو ر حااک         ،تص ي  به دليم شر يطي  ضطر ري  سات 

. بر ي مثاال شخصاي باه دليام نيااز ماادي شاديد، بار آن          ن خاب ديگري د شتنبود، 

دس باه   ر گر چاه  ز روي    ياار و   که منزل  ود ر  به فروش رساند؛ در  يننا     شود  مي

  ز  ضطر ر  ست. ناشي گيري  کند،  ما  ين تص ي   فروش  قد م مي

شخصي ر  گويند که کاري ر   ز روي  کر س، و بر  الاه ميام بااطني  اود      مُكرَه

 شود.  چون کسي که با تهديد به ق م، به  ننام کاري و د ش ه مي ؛ ه  ننام دهد

؛ بر ي مثال دست کسي  ستفاقد    يار و  ر دس  ( شخصي  ست کهمنبور)يا مُجلبَْ 

د رناد، تاا باا دسا ش بار ياورت        و علي ر،  مقاومات  و باه حرکات و ماي      گرف ه ر  

 ديگري سيلي زند.  

 شايس ه سرزنش و عقوبت نيس ند.در يورت لغزش و  رتکاب گناس سه گروس فوق 

 مُکرَه و مضطر یتوجه به قانون اهم و مهم برا
مُکاارَس و م ااطر  ز شاا اتت و تنبيااه آن  ساات کااه در      شاارط معافياات شااخص  

 گار شخصاي   بر ي مثال  ر  مد نرر د ش ه باشند.گيري و  قد م  ود،  ه  و مه   تص ي 

چاه  يان    با حاک  ظال  ه کااري ن اياد، چناان    دم طر  ست که بر ي ننات اان  و

ه اااي  هاي حکومت ظل  ر   س و ر کردس و در ن ينه مواب گردد کاه با   ه ياري پايه

هز ر نفر اان  ود ر   ز دست دهند؛ در  ين ياورت حفاظ ااان  ز     02هز ر نفر،  12

 يان   باشاد؛  ماا  گار    مصاديق  ه  نيست و  و منااز باه ه کااري باا حااک  ظاال  ن اي       

تاو ن باا    ماي  و گيارد  قر ر مي ه    ، در د يرسدسبب مصونيت و حفظ دين شوه کاري 

 ن ود.حاک  ه کاري 

و بار ي تشاخيص آن باياد مساائم م عادد       بحثي پيچيادس  سات    ه  و مه شنا ت 

فقهي، قانوني، حقوقي و... مورد لحاظ قر ر بگيرد. مر اعه به  هام  بارس و فان و نرار     



    کران...بی

 

 

وااد ن  باا   فقهاي اامع  لشر يط نيز در آن لازم و و اب  ست. در مو ردي معدود نيز

 تو ن  ه  ر  تشخيص د د. و پير س ه  ز هو  و هوب مي پام

در يورتي مناز  ست  ود ر  در ف نه  فکند کاه شادت    شخص مُکرَس تنهابنابر ين 

ع م ر  در مقام  ه  قر ر دهد. با تواه به آنچه گف ه شاد،  نساان   آن  کر س و  ضطر ر، 

 باشد، شايس ه ملامات  سات؛   مقصرااهم يا  عامد و مخ ار عال   گر فرو  ف ادس در ف نه

  طر و يا منبور باشد، شايس ه ملامت نيست.، مُکرَس، مقايرااهم  ما  گر 

 

 

 

 

 

 

 دانيم؟  یچرا جاهل مقصّر و غيرمختار را سزاوار سرزنش نم
 ز   سات تاا   فرد  طاکاار بر ي  يلا   ي  تنبيه و سرزنش هده نيست، بلکه وسيله

هده د، وپيش  ز نکوهش پشي ان ش .  گر شخصيبازگردد ه،ر هي که در پيش گرف 

ه بااري با   که  تر ت سوء و زياان بل ،و تنبيه و سرزنش  و نه تنها واهي ند رد سشدمحقق 

 سلام شخص گنهکار به محض توباه و  سا غفار، ماورد    دين در  1.دنبال  و هد د شت

چاه قبام  ز    ح ي  گر مرتکب ع لي مس واب حد شود، چناان  ؛گيرد آمرزش قر ر مي

شود؛  ما  گر به مرحله منااز ت رسايد، در    دس گيري توبه ن ايد، حد  ز  و برد ش ه مي

 حدودي بس ه  و هد شد.   توبه تا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 نساان دسات باه  شا باهي زنناد، ساپس       کند، يعني  گر فرزند ن، ه سر يا دوست   ين مسأله در مورد ه ه يدق مي. 1

 نان ر  سرزنش و ملامت کني .آم واه  ش باس  ود شوند، ديگر نبايد 

 ـ مقصر

 شخص آگاه وبا اختیار ـ

سزاوار  

 سرزنش است:

سزاوار  

 نیست:سرزنش 

 قاصرـ  

 مضطر؛ مُکرَه؛ مجبور  ـ



   خود کرده را تدبير نيست

 

 خود کرده را تدبير نيست
بايد به  ين نک ه توااه د شات کاه گااس شاخص، باا  و سات و  ر دس،  اود ر  در         

 ي  بلناد ي ياخرس  دهد. بر ي مثال، شخصي که بار   موقعي ي ،ير قابم بازگشت قر ر مي
در فرو  ند   ن  ود د ر ي  ر دس و    يار  ست؛  ما پاس  ز آن کاه  اود    قر ر گرف ه، 

ديگر کاري  ز  و سا  ه نيست و قادر به دفاع  ر  فرو فکند، ح ي در يورت پشي اني، 
تو ن در محدودس ،يار مخ اار قار ر د د. بلکاه مقصار       چنين فردي ر  ن ي .يستآسيب ن

 .  شود و شايس ه سرزنش  ست شنا  ه مي

   بنا بر دو مقدمه زير، سز و ر سرزنش نيس ند:از و ناتو ن  فر د عا

   : شخص عااز، تو نايي دفع ضرر ر  ند رد؛1مقدمه

 نسان ناتو ن تکليفي نيست )و د ش ن فرد عااز به  ننام کاري، باه دور  : بر 0مقدمه
  ز  نديشه و حک ت  ست(؛

نگشا ه و ساز و ر   چون تکليفي بدو محول نشدس، پاس گنااهي نياز مرتکاب     ن ينه: 
آتش دوزخ نيست.

 فکناد(، قابام  نطبااق      ود ر   ز بلندي فرو ميي که )شخص بر مثال فوق قياب ين 

 اود  ساباب    ، چار  کاه  نيسات  ياادق چار  کاه مقدماه  ول در  صاوص وي      نيست؛
س  ست.   ن ودر  فر ه   دناتو ني و سقوط  و

 تکليف فرع التفات است
ز  ز عاو ملي  سات کاه تکلياف ر   ز دوش فارد      عادم توااه نيا    علاوس بر نااتو ني، 

 سات، در   « ل فات، توااه »و « عل »به عبارت ديگر تکليف نشأت گرف ه  ز  د رد. ميبر
« ،يار مل فات  »شاخص   شايسا ه سارزنش نيسات؛   « نا آگااس »ه  چنان که شخص  ن ينه

ساز و ر تاوبيخ نيسات و تنهاا باياد باه       يعني شخصي که  يلا به حقيقت تواه ند ش ه، 

 وي  ک فا کرد. زياس ساآگ
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 یتقدير اله 

 

 
 

مُنيرُ لِِمَْوَادِيرِ 
ُ
 تَذِلُّ الْْ

ْ بِيِر؛  حَتََّّ يَکُنيتَ الْحتَْفُ فِ التَّ
 

 

 

 
 

 جريان امور در بستر تقدير است  

 تا آنجا که گاهی مرگ در تدبير است.

 

 

 
  



   یتقدير اله

 

 

 

 

 

 

 ست.مرگ و هلاکت  به معناي الْحتَْفُ 

 بر ي بندس رق  زدس  ست. به معناي تقدير تي  ست که  د  مَوَادِيرِ 

تصا ي ات گونااگوني د رد،  ماا    ها و  ريزي آدمي به مق  اي مخ ار بودنش، برنامه

شاود کاه باا تقادير و  و سات       هاي  و به ن ينه مطلوب و دلخو س من هي ماي  زماني گام

ميان تقدير  لهي و  و ست بندگان تعارضاي رخ دهاد،    ؛ و زماني که لهي ه سو باشد

 د.  شو  ر دس  لهي بر سرنوشت مردم حاک  مي

بر ع وميات دلالات د رد، باه  يان معناا       که ست  1به  لف و لام محَُلّيا ع الْْوََادِيرِ 

 که ت ام  مور در بر بر تقدير  لهي تسلي   ست.  

ش فرد ن يناه معکاوب باه باار      ي  ست که تلا  به گونه ي سبحانگاس  و ست  د 

 باشد:  ذيم در فه  بيش ر مطلب ياري رسان مي  هاي  مثال .آورد مي

گاه شخص بيمار بدراي بازيدابي سدلامت خدود بده پزشدز مراجعده  *

کند؛ اما داروي تجويز شدده، نده تنهدا شدفابخش نيسدت کده بده مدرگ او   مي

   انجامد.  مي

عليده ملدت دسدت بده گاه زمامددارا  بدراي تددوام حکومدت خدود،  *

کنندد؛   آنا  را به زندا  انداختده، شدکنجه و تدرور مي   ،زنند  اقداماتي ناروا مي

بر مدردم، سدرانجام سدسب انفجدار    گيري  غافل از آنکه افزايش فشار و سخت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

محلي به لام، ا ع محلي بالف  ا ع به ست و   لفاظ ع وم و  ز انس  لف و لام ا عِ د ر ى ا ع محلي به لاماس . 1

 .شود و لام، ا ع محلي به  ل، ا ع معره باد ت و ا ع معره به لام نيز گف ه مي

http://wikifeqh.ir/الف_و_لام
http://wikifeqh.ir/جنس
http://wikifeqh.ir/الفاظ_عموم
http://wikifeqh.ir/جمع
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 1.انجامد  مي د پيش از زما  مقدر دآنا  شده و به سقوط حکومت 

رود، امدا بده   به مسدافرت مدي يگررانخوش گاه انسا  براي تفريح و  *

 برد.    دليل بيماري يا مشکلات دي ر بهره و لرتي نمي

از ديار خدود آواره  کند و مهاجرت ميگاه انسا  از ترس حاکمي ظالم  *

بدا اسدتفاده اما اي  مصيست ظاهري در واقع بدراي او خيدر اسدت و  ؛دشو  مي

آخدرت را نصديب براي تسليد  و تدرويد ديد ، سدعادت  بهينه از اي  فرصت

 سازد. ميخود 

و بددي     پدرورد  گاه شخصي سوء قصد به جدا  دي دري را در سدر مي *

کنددد، امدا ندده تنهدا نقشدده وي جامده عمددل   منظدور اقدددام بده حفددر رداهي مي

 اند:  بيند؛ رنا  که گفته  که خود آسيب مي   پوشد  نمي

 0اول خودت بعدا کسي   راه مک  بهر کسي
 

باه  باه شادت    ويد س ان آن شخص حسود شااهد گوياايي  سات بار  يان ساخن:       

.  ز  ين رو بر ي  ز بين بردن ه سايه، به ،لامش دسا ور  ورزيد  حسادت مي ش  ه سايه

،الام   د، تا ه سايه به ارم ق م،  عاد م شاود.  بام ه سايه به ق م رسان فر ز ر  برد د وي 

 اود فاد ي حساادت  اويش      و ساايه نشاد  دس ور ر   ار  کرد،  ما  تهامي م وااه ه  

 گشت و  فکار بد  نديش  و د منگير  ودش شد.  

 دارد؟  یدانستن اين موضوع چه سود
هاسات، فو ياد زياادي باه       ه اه  ر دس باالاتر  ز    پذيرش  ين  يم که  ر دس  اد 

  ز ا له:دنبال د رد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

سات کاه هار    هاي ديک اتوري، زند نباني به يکي  ز زند نيان گف ه بود که زند ن نزد ما مانند فيل ري   نرام در يکي  ز .1

 شخص بايد  ز آن عبور ن ايد 
 بير  لا يه وقع فيه. من حفر .0



   دارد؟ یدانستن اين موضوع چه سود

 

 به جاي غرور و اعتماد به خويشتن!  توکل و دل سپردن به خدا -1

و تلاش در ر س اي رسيدن به هده لازمه زندگي  ست،  ما در کناار آن باياد      ريزي  برنامه

و نيام باه موفقيات در گارو  تکااء باه         به دست  اد  به  ين مه  باور د شت که تدبير  مور 

  توکام باه  اد    بار ي رسايدن باه هاده،     و ت هياد    ريزي  برنامه  ز  ين رو در کنار وست. 

ن اياد.   ضروري مي نيم هده،و چه هنگام    سازي  که چه در مر حم آمادسي  ست  ساس يگام

 و توکام   ر ه، با  ز  اد ي م عاال يااري  و سا    طالبان عل  نيز بايد در کنار تالاش و پشا کار،   

 گر ه اه  ن ايند و بد نند که هر چه د رند  ز  وست و تا مشيت پروردگار بر  مري تعلق نگيرد، 

   دهند، کاري  ز پيش نخو هند برد.  اهانيان نيز دست در دست ه

 يان عادس  نادم در     .شوريدند ي ي چند، بر پادشاه آمدس که روزي عدس تاريخدر 

،  ماا  مقايسه با لشکريان پرش ار و منهز پادشاس، در ظااهر محکاوم باه شکسات بودناد     

 ق اي حاات  ز لشکر  ويش کناارس  لحراتي به قصد بر يپيش  ز آ،از نبرد، پادشاس 

باه ق ام رسااند؛ بادين ترتياب      در ه ان حين يکي  ز شورشايان وي ر  دياد و   . گرفت

 ديري نپاييد که بدون انگ و  ونريزي به پيروزي رسيدند.  

در  ب د ي  سلام با واود آنکه مسل انان  ز نرر تعد د در  قليت بودند، به پشا و نه لطاف   
حناين باه شا ار زيااد     هاي بزرگي دسات ياف ناد؛  ماا در روز     به پيروزي و رح ت  د 

ر   ز ياد بردند و ه ين  مر زمينه شکسات آناان ر  فار ه      ،  د ندسپاهيان  ود ،رس شد

نيَْ  »سا ت:  ََ ح  ْ  شَويئْا  وَ قواقَْ  عَلوَيكْ      وَ يوَْ ْ  فلََْ  ت غْنِ عَونكْ  ْ  كَثَْْت ك  عْجَبتَكْ 
َ
إذِْ أ

 ِ ودْب وْت ْ  م 
بَْ  ث  َّ وَليَّ رضْ  بمِا رحَ 

َ
روز حنُاين کاه فزوناي  فر دتاان شا ا ر  مغارور و       ؛ و رينالْْ

کرد، ولي فزوني  فر د، چيزي ] ز  طر[ ر   ز شا ا برطاره نکارد، و زماين باا         زدس  شگفت

    1.«د ز عرية نبرد گريخ ي   کنان   ش بر ش ا تنگ شد، آن گاس پشت ه ة فر  ي
 اميد در زمان ضعف ـ2

ها بد ني ، آنگااس کاه      ر دس  و ر  فوق ه ه  ر دسو    گر گرد ندس ت ام  مور ر   د

 شوي .    هاي پيروزي ر  به روي  ويش بس ه ديدي ، نا  ميد ن ي و ر س ، فق ر  تاري،
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 آيا اين سخن بر جبر دلالت دارد؟
با  و ندن م ن فوق، م کن  ست شبهه ابر در ذهن تاد عي شاود. آياا  يان ساخن      

کااه ه ااه  مااور بااه دساات  د ساات و  مااور تنهااا در سااايه  ر دس و  و ساات  و تحقااق  

 به دلايم ذيم منفي  ست: پرسشپاسخ به  ين پذيرد، به معناي ابر نيست؟  مي
 .علم کاشف حقيقت است، نه علت آن -1

گوناه   ه اان . د رد نيست، بلکه تنها  ز روي آن پاردس برماي  عل  علت واود حقايق 

تو ن  شايا   ، بلکه تنها عاملي  ست که به ک ، آن، مينيست  شياواود  علتکه نور، 

 :بر ي مثال ر  ديد.

کندد،   که خورشيد فردا صسح در سداعت معيندي  لدوع مي   دانيم  مي*  

ات صحت علدم سسب  لوع خورشيد نيست و خورشيد براي اثس اي  آگاهي

 باشد؛   ما مجسور به  لوع نمي

که در مسيري در حرکت اسدت    بينيم  زماني که شخص نابينايي را مي *

رداه صورت عدم تغيير مسدير، در  که در   دانيم  و راهي بر سر راه اوست، مي

   .ستني سقوط خواهد کرد؛ آگاهي ما سسب افتاد  او

 اندد،  در يز مقطع تحصيلي مشغول بده کسدب علم يي کهدو دانشجو *

بيندي  ست و دي ري هيچ توجهي بده درس نددارد. پيشکوشايکي از آ  دو 

موفقيددت دانشددجوي پددرتلاش، عامددل موفقيددت او نيسددت، بلکدده علددت 

 موفقيت، تلاش و کوشش اوست و علم، تنها کاشف اي  حقيقت است.

 حاطاه د رد، ولاي دليام و سابب      ذ ت باري تعالي بر ه ه چيز به ه ين ترتيب عل 

 تحقق آن نيست.   ما علت  ،با و قعيت مطابق  ست  وعل    گر چهوقوع آنها نيست. 
 

  .تحقق يک خواسته نيازمند تحقق تمام شرايط و رفع تمام موانع است -2

و رفاع ه اه    ،ساازي ت اام شار يط و مقادمات لازم     رسيدن به ي، هده نيازمند آمادس



   آيا اين سخن بر جبر دلالت دارد؟

 

بار ي مثاال   د رد.  بيني نشدس، شخص ر   ز پيشروي بااز ماي   کلاتي پيشگاس مشست؛  مو نع 

نيازها،  ز ا له آماوزش، تحقياق،    آنکه د نش ند شدن ر  هده قر ر د دس، بايد ت امي پيش

چاون تصااده و  ز دسات      ما گااس باروز مشاکلاتي ها      .مطالعه بسيار و... ر  تد رم ببنيد

 .دد ر باز مي ده  ود دن حافره، شخص ر   ز  د مه  و ست و هد

آتاار  ،  رننيادس  ن ز نهاا  برآمادس  آسبر ي مو نع نيز معنوي  ست؛ بر ي مثال ظل ، و 

شاود.   ؛ و گاس چون سدي، ميان  نسان و هده  و، حائم ميدنبال د رده سلبي بسياري ب

 ز  و تقاضاي ک ا، ن اود،  ماا     و که گويند: شخص تهيدس ي نزد تااري رفت چنان

 ز  و ه اين سابب موفقيات     . باه تاار با بر ورد تند و زنندس، وي ر  دل آزردس سا ت

 .  رديدديگر ن گبه نيازمند قر  و ک ،  روي برتافت و چنان دچار فقر شد که

تحقق  هد ه  سات،  ماا در   ر س اي بنابر ين تلاش،  ر دس و    يار  نسان، گامي در 

زميناه   بدين ترتياب  اد    و ايد به قدرت لايز ل  لهي تکيه و توکم ن ودکنار آن، ب

بناا   د رد. د، يا مو نع پيش رو ر   ز ر س براي سبابي که  ز نرر ما پوشيدس ماندس ر  فر ه  ن 

 .، به معناي سلب  قدرت آز دي و  ر دس  ز بندس نيستتقدير  لهيبر  ين 

ماا باه فرزناد  اود آز دي     زناي : گااس    تقريب  ين مفهوم به ذهان، مثاالي ماي   بر ي 

و در ياورت نيااز تاد م     د ري  و ر  زير نرر در حين بازي دهي  تا بازي کند،  ما  مي

کناي . در  يان ياورت عالاوس بار  عطااي        دور ماي و  ز  طر  کردسن ودس،  و ر  ياري 

. بناادس نيااز در   ياا  سااا  همنااد   و ر   ز مر قباات و لاادين بهاارس  آز دي بااه کااودم،  

کناد،  ماا در     ز روي    ياار و آز دي ع ام ماي   ها،  ع ال و رف ار  اود   گيري تص ي 

و   ي بالاتر  ز  ر دس  و وااود د رد کاه گااهي مصالحت ر  در تاد م       ر دس عين حال،

 .د ند تغيير مسير مي
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 پرهيز از تشبيه به دشمنان خدا 

سُنيلِ َ  سُئِأَ   يبَ » عَنْ قَنْيلِ الرَّ  غَيُر االشَّ
هُنيا بِالْيهُنيدِ   ا قَالَ ذَلِكَ  :فَوَالَ « َ  لََ تشََلَّ َ  إِنََّّ
ينُ قُأ    َّسَعَ نِطَاقُهُ َ  ال ي ا الْْتَ َ  قَِ  ات مَّ

َ
 فَأ

رَانِهِ فَامْرُؤٌ َ  مَا اخْتَارَ؛  َ  ضَرَبَ بِجِ
 

  ش شدپرس از آن حضرت تفسير سخن پيامبر 

پيري را با خضاب تغيير دهيد و به شکل و »که فرمود: 

در پاسخ فرمود:  امام .«شمايل يهوديان درنياييد

اين حديث را آنگاه فرمود که مسلمانان  پيامبر اکرم

اندک بودند، اماّ اکنون که اسلام کمربند خويش را 

اش را بر زمين نهاده )گسترش و قدرت  گشاده و سينه

 اين دستور بستگی ،يافته است(

 .به اختيار هر کس دارد

 

 

 

  



   فلسفه فرمان رسول خدا

 

 

 

 

 

 
يبَ  1عناي سفيد شدن موي  ست.مبه : الشَّ

 :  ندم؛ در  ب د ي  سلام مسل انان در  قليت و يهوديان در  کثريت بودند.قُأ 

 رسول خدا فلسفه فرمان
نشسات، آن ر  باه      شيوس يهوديان چنين بود که چون گرد پياري بار محاسنشاان ماي    

ياار ن  اود ر   ز  يان     پيامبر  کرم. کردند   ه ان شکم باقي گذ ش ه،   اب ن ي

 ز يکاي  ر  رناگ کنناد.   د کار نهي ن ود و به آنان دسا ور د د کاه ماو و محاسان  او     

 ز  تعاد د زياادي  کاه   ود؛ چار  با  ز تقويت روحيه دش ن  الوگيري ،فرمان  ين دلايم

تر به نرار   شد او ن سبب ميو   اب  دندد  تشکيم مي فر د سالخوردس  ر  سپاس  سلام

در آن برهاه  ز زماان    .ودمسل انان  ز يهوديان با   ين فرمان، بازشناسي ديگردليم  آيند.

 ؛ چر  که:کرد    ين فرمان بر واوب دلالت مي

 پياامبر  کارم   ه  چنينکند؛     ين سخن  مر  ست و  مر بر واوب دلالت ميا 1

يهاود در سافيد بااقي     شابيه شادن باه   مسال انان ر   ز   «شبََّهُو لَا تَ»در  د مه سخن، با بيان 

 کند. گذ ش ن محاسن نهي مي

بار وااوب     ي  سات  هنشاان  بر حاديث رساول  کارم    شر   ميرمؤمنانا 0

هااي بعاد.  گار  ز     و تغيير حک  آن به  س حباب در دور ن   اب در عصر پيامبر

کناااي ، در آن ياااورت کااالام برد شااات ،  سااا حباب ر  ساااخن رساااول  اااد 
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    کران...بی

 

 

چناان   نفي  س حباب در عصر کناوني  سات، حاال آنکاه   ااب ها         ميرمؤمنان

 مس حب  ست.

 تشبّه به دشمنان خدا
روي  ز  فار د ناامي و پرقادرت گار يش د رد. قهرماان گر ياي        آدمي ،البا به دنباله

ه با  کناد در گف اار، رف اار و پوشاش،     شاخص ساعي ماي   رود که  گاس تا اايي پيش مي

  ز آنناا کاه در زماان رساول  اد       ي شبيه شخصيت محبوب، مبدل شاود.   نسخه

بود که  ز ضعف نفاس   آند دند، سعي بر  يهوديان  کثريت ساکنان شهر ر  تشکيم مي

 ز آنکاه ا عيات مسال انان رو باه فزوناي       .  ماا پاس  دبه ع م آيا مسل انان الوگيري 

مصاد ق تشابّه باه يهودياان       ز آنِ آنان شد، سافيدي محاسان ديگار    گذ شت و قدرت

 ، لذ  حرمت آن من في شد.نبود

 -بات پرسات   ياا يهاودي باشاد ياا منوساي      س او  ا  به دش نان  د  سازيشبيه 

 . ست بر ي  ز آن حر م و بر ي مکروس م عددي د رد کهمر تب 

، ياا در ياورتي   نناماد بيتقويت شوکت و قدرت کفار تشبه به کفار در يورتي که به 

 به عقيدس باشد، ه  چون آويخ ن يليب بر گردن، حر م  ست.که بازگشت آن 

 مرااو  يا پوششي که در عره به کفاار    صااص د رد،    شبيه سازي در مدل مو

 . ست

 ا  چه عاره زمااني و چاه عاره مکااني      ـ  ين مسأله  ز مسائلي  ست که ديدگاس عرُه 

 در حليت يا حرمت آن نقش د رد.

در فقه  سلامي، ديدگاس و فه  عره در تبيين بر ي مساائم نقاش د رد،  ز ا لاه     

و  ماوزون  ،مکيام  ، هار يا،  ز  فقاه  سالامي  تو ن به مسأله رباا  شاارس کارد. بناا بار       مي

 حک   ايي د رد. معدود،

گيارد.   به معناي چيزي  ست کاه باا کيام )پي اناه(، ماورد ساننش قار ر ماي        مکيل 



   تشبّه به دشمنان خدا

 

 ،معـدود گيارد، و   بر وزنش، مورد  ريد و فروش قر ر ماي  يعني چيزي که بنا موزون

 شود.   يعني شييي که به يورت عددي مبادله مي

مکيم و موزون، د  م در ربا هست، به  ين معنا که دو نوع آرد يا برنا ر  )کاه باه   

 تو ن مبادله کرد.   شود( ن ي وسيله وزن و پي انه  ريد و فروش مي

شاود، رباا    چيزي که با ش ارش  ريد و فروش ماي  ما رد و بدل شر معدود، يعني 

 ي که به ياورت عاددي    در عره اامعه آيد. بر ي مثال مبادله تخ  مرغ به ش ار ن ي

 ي کاه   در عاره اامعاه  ؛  ما تباادل آن  شود شود، ربا محسوب ن ي  ريد و فروش مي

  ست. ، ربا دهند با کيلو مورد سننش قر ر ميآن ر  

 ي در حک  بر ي مسائم د رد. تشبه باه   ي نقش تعيين کنندسبنا بر  ين، ديدگاس عرف

کفار،  ز ا له مسائلي  ست کاه ديادگاس عاره در آن نقاش د رد. دو مثاال زيار، در       

 درم به ر  ين مطلب ياري رسان  ست.

که کت و شلوار از کشدورهاي غربدي وارد کشدورهاي اسدلامي  زماني *

و به همي  جهت حرام بدود؛ شد  شد، پوشيد  آ  تشسّه به کفّار محسوب مي

گير شد  اي  نوع پوشش، عنوا  تشدسّه بده کفدّار بدر آ  فرا اما امروزه به دليل

است.پوشيد  آ  خالي از اشکال د، در نتيجه کن صدق نمي

گرارند که به آندا  اختصدا   هايي بر سر مي امروزه يهوديا  کلاهز *

بدر مسدلمانا   يد  آ آيد. به همي  جهت پوش و نماد يهود به شمار مي دارد

ها رنا  فراگير شود که عدرف آ  را تشدسّه بده  حرام است؛ اما اگر اي  کلاهز

 .يهوديا  نداند، پوشيد  آ  براي مسلمانا  نيز بلا اشکال خواهد شد

 درو عاره زماان و مکاان     ارياان د رد هاي مو و لباب نياز   ل ين حک  بر ساير مد

.  نقش د ردحرمت و حليت آن 



    کران...بی

 

 

 انديشه و رفتار در یشبيه ساز
ي باه  گر ي   که ،ربر  رف ار و هر چه  ، نديشه   رد و گس ردس د     ي    ه به کفار د يرستشبّ

 شود. شامم مي ش ار آيد،

 ي دچار  اود کا   نگااري و ديگار شايف گي        مروزس اامعه در حيطه فکري، به  ند زس

دهاد،   رد ي،  دعا قار ر ماي  شدس که سخن د نش ند ن و مفکر ن ،ربي ر  مبناي پذيرش يا 

 نديش ند ني که م کن  ست گذر زمان و پيشارفت علا ،  شا باس باودن بخشاي  ز ساخنان       

هاي به ري اايگزين نرريه آناان شاود.  يان در حاالي  سات       آنان ر   تبات کند، و يا نرريه

باه ماا رسايدس، و بناا      که د نش تهي  ز هر  ش باس، د نشي  ست که  ز طريق  هم بيات 

به مشرق رويد و باه مغارب روياد، علا  ياحيحي نخو هياد       : »فرمودس  مام باقربر 

شاَريقَا وَ ،َريباَا فَلاَا تنَاِدَ نِ عِلَ ااً      يافت مگر آن چه  ز ما  هام بيات  اارج شادس  سات؛      

 1«يحَِيحاً إِلَّا شَيْياً  َرجََ مِنَ عِندَنَِا حَهْمَ  لَبَيْتِ.

ر  بر مبناي معاره ،ني قرآني و رو ياات  بنا بر  ين،  يم آن  ست که د نش  ود 

،ارب، در ماو رد     نديشا ند ن    ساخنان   س ناد به کني .  لب ه  پايه گذ ري  هم بيت

 ما شايسا ه  سات    ،درم شنوندگان،  الي  ز  شکال  ستبه فر  ور فه  و و معدود

ديان   تبات  فکاار و بياناات  رزشا ند بزرگاان     در ر س اي طريقيت د ش ه باشد و انبه 

   اامعه الوگيري شود.مسخ فکري و فرهنگي ؛ تا بدين ترتيب  ز  سلام به کار رود

 

 

 

 
 

ب کني ؛ چر  کاه  ين سخن به آن معنا نيست که  ز د نش و تکنولوهي ،رب  ا نا 
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 شبیه سازی به دشمنان خدا

 اندیشهدر  پوششدر  در رفتار



   در انديشه و رفتار یشبيه ساز

 

کناد و آناان ر     کاربرد  بز ر نوين، زمينه رشد و بس ر پيشرفت  مت  سلام ر  فر ه  ماي 

گشاايد تاا باا     د رد.  بز رهاي ناوين، ر س ر  فار روي دشا ن ماي     گر يي باز مي  ز و پس

زماني که ر ديو بر ي نخسا ين باار باه    آورد. دراهان ر  به تسخير  ود  س فادس  ز آن، 

 ي نيااز  عادس  شاا باس آن ر  تحاري  ن ودنااد؛    ي باه   ساالامي و رد شاد، عاادس کشاورهاي  

ساود آن باه    و به سفارش کليساا باه رشا ه تحريار در آماد      ر ، که «فرهنگ نامه منند»

 طلاعاات موااود در آن ،اذ ي فکار      هحال آنکا  تحري  کردند. شد،   کليسا و ريز مي

 باشند.   س  ز آن ميبه  س فاد گزيرمردم بر ي تأمين نياز  ود نا و ست 

آيد؛ بلکه بايد پيش  ز هر  قاد م،   بنا بر  ين تحري  و بازد ري، ر س حم به ش ار ن ي
دهاي ن اود کاه  ز طياف       ي اهات  ود و تلاش اامعه ر  به گونهب اايگزيندر  نديشه 

 تاز در عريه عل  و ينعت و تکنولوهي، تغيير اهت دهد. رو، به گروس پيش دنباله

  



    کران...بی

 

 

 
ا  مَّ
َ
رَانِهِ فَامْرُؤٌ َ  مَا اخْتَارَ؛فَأ سَعَ نِطَاقُهُ َ  ضَرَبَ بِجِ

َّ  الْْتَ َ  قَِ  ات
 ش ر  باار زمااين نهااادس   ماّاا  کنااون کااه  ساالام ک ربنااد  ااويش ر  گشااادس و سااينه 

 )گس رش و قدرت ياف ه  ست(،  ين دس ور بس گي به    يار هر کس د رد.

َّسَعَ نِطَاقُهُ: .تگس ردس شد،  ن شار ياف ات

رَانِللهِ: گااردن بلنااد  ااود ر  باار روي زمااين    شاا ر بااه هنگااام  ساا ر حت،  ضَللرَبَ بِجِ

  ست.   يابي به  منيت گذ رد؛ کاربرد  ين عبارت، کنايه  ز  س قر ر و دست مي

 تغيير حکم از وجوب به استحباب به دليل گسترش اسلام
 دس شادس.  سا فا  تشبيه معقول به محسوب و  ز نوعي کنايه  ست،  ين بخش  ز سخن

 گاردد، گاويي ديان    گشاادتر ماي   ه ان گونه که  گر  نسان فربه شاود، ک ربناد  و نياز   

 فربه گش ه و ک ربند آن وسعت ياف ه  ست.  سلام به دليم  ن شار و  فز يش پيرو ن،

؛ مسل انان  نادم باود  حک  واوب   اب، به زماني    صاص د شت که تعد د 

اب يا عدم   اب، حق  ن خااب د رد.  هر شخصي در    ما پس  ز گس رش  سلام، 

 با تواه به قرينه حاليه، حک  ر  به  س حباب تغيير د دند.  مام

با  سا ناد باه قريناه مقامياه، در يالاحيت هرکساي نيسات. قريناه          ،تغيير حک  لب ه 

هاايي  سات    يکاي  ز نشاانه   ؛ و تنهاآيد، نه ت ام علت ئي  ز علت به ش ار ميازمقاميه 

 .کند منرور گويندس رهن ون ميکه ما ر  به 

در   د وماورد بحاث قار ر د    ر   حکاام  تاو ن  که ماي  پند رند مي مروزس بر ي نو نديشان 

بار ماا    حکاام  علت و قعاي   مد.  ين ديدگاس يحيح نيست، فلسفه ويدد لغو يا تغيير آن برآ

عاددي  . عنااوين م  د ناي    ي  ز حک ت بر ي  ز  حکام ر  ماي  ما تنها گوشهو پوشيدس  ست 

تعاار  ياا   هس ند که در يدور حک  بايد مورد لحااظ قار ر بگيارد، عنااويني ها  چاون       



   تفاوت حکمت و علت

 

تاو ن رو ي اي ر  محادود     ن يبدون  حاطه به ت ام او نب،  ، حاک  يا و رد بودن و.. .تز ح 

هار شخصاي    يا حک ي ر  نسخ ن ود. بنابر  يان  دزکرد و آن ر  تخصيص يا عدم تخصيص 

 .قرينه مقاميه حک  ر  تغيير دهديلاحيت ند رد با تواه به 

،  مام معصاوم ، و در زمان ،يبت ،  ئ هبيانگر ن  حکام و مر اع حقيقي  سلام

هاي مقامياه، عاام و  ااص، و ديگار قاو نين       که به قرينه هس ند من هد ني عال  و م قي

 . س نباط آگاهند

 تفاوت حکمت و علت
 چر اد؛  ماا در   د ر آن ميآن  ست که حک   ز نرر واود و عدم کاملا بر معلت 

،الباا  چاون   ؛ يعناي بر پاياه ،البيات  سات    و ه و رس روشن نيست حک  مبنايحکمت، 

مشاهور،  پناد ر  بر ي مثال بر لاه ن ودس.  چنين  ق  ا  ينگونه  ست، حک ت  د 

کاه    باا آن ي، قطرس شر ب   ز  ين رومس ي حک ت حرمت شر ب  ست نه علت آن؛ 

،يار   ياا شر ب آميخ اه باا ن ا،    در چنين  حر م  ست؛ ه  چنان ه ، يستباعث مس ي ن

 چنان پابرااست. حرمت ه آن  ز بين رف ه، که  اييت مست کنندگي  ،آن
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 :19حکمت
 حق یگيران از يار کناره یارزياب 

 

 
 

  :فِ الَّذِينَ اعْتَزَلُنيا الْوِتَالَ مَعَهُ  َ  قَالَ 
 الْلَاطِأَ؛ َ  لََْ ينْصُرُ ا  خَذَلُنيا الْحقََ 

 

 

 

 
 

 در مورد گروهی که از نبرد امام 

 کناره جستند، فرمودند: حق را رها کردند  

و باطل را نيز ياري ننموند.

 

 

 

 

  



   ديگران یدقت در ارزياب

 

 

 

 

 
 

دور کردن يا دور شدن  ز چيزى  ست )م عدّى و لازم(؛  و س فکري باشد  : اعْتِلزَال

1يا روحي يا ع لي؛ با اس  باشد يا با قلب.

معناي رها کردن و يارى نکردن  ست. بنرر ر ،ب  اذلان آنسات کاه باه     به  خَذَلَ 

 0يارى دوس ى  ميدو ر باشى و  و تو ر  رها کند.

سل انان  ز ا له عبد  للّه ع ر، سعد وقّاص، ساعيد بان    ي  ز م در انگ ا م عدس

بن زيد، مح دّ بن سل ه،  ناس بان مالا، گف ناد      ه بن ع رو بن نفيم،  سام سعيد زيد،

 ز مبارزس دست کشايدند و    ز  ين رو گيري  ز آن نکوتر؛  ست و کنارس انگ ف نه  ين 

، ند ز  يان تصا ي  آگااس شاد     نشايني ر  برگزيدناد. هنگاامي کاه  ميرمؤمناان       انه

 و باطم ر  نيز يارى نن ودند. ند:  ينان حقّ ر  نصرت نکردندفرمود

 ديگران یدر ارزيابت دق
و تعيااين پاااد ش و از يااي در ااور آنااان،  ز  دقاات در  رزيااابي ع لکاارد ديگاار ن

کاه  ، در بيان وضعيت آن دسا ه  ز مسال انان    ه يت بسز يي بر ورد ر  ست.  مام

دهناد. طباق فرماايش     طرفي ن ودند،  رزيابي دقيقي  ر ئه مي عزلت گزيدند و  علام بي

باه   رسااني و عادم يااري  ها عد ل ي تواهي نسبت به بي يدليم به ، آنان بح رت

کردند، عذ بي ک  ار  ز  رلومان، سز و ر مناز تند؛  ما  ز آننا که باطم ر  نيز ک ، نم

در  ن رارشان  ست. شايس ه  ست که ما نياز باه سايرس ماولاي  اود تأساي       ياور ن ظل 
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    کران...بی

 

 

 ن نهايت دقت ر  به  رج د دس،  ز هار گوناه   ديگراويي  و در سننش  ع ال و گف ار 

 وضعيت آنان  ا ناب ورزي .    ،ر ق در مثبت يا منفي نشان د دن

نوعي تاک ي، بر ي و د ش ن طره مقابم باه   طره  لب ه گاس بيان سخن در قالبي بي

  وَ إنَِّاا حوَْ إيَِّااکُ ْ لَعَلاى   »فرماياد:   که ماي  چون سخن پيامبر . ه  ست نديشه و تفکر 

 ر هاي آشاکار   تردياد ماا ياا شا ا بار هاد يت ياا در گ        باي  و ؛مُبينٍ  ضَلالٍ  حوَْ في  هدُىً

ناوعي  دبياات    در و قاع  سات،  ماا   طره چنين عبارتي،  گر چه در قالب بي 1.« هس ي 

د رد. معاشرت نيکو با ،ير مسل انان نياز، مصاد قي     ست که مخاطب ر  به  نديشه و مي

 ع لي  ين روش  ست.

 : فضيلت يا رذيلت؟یگير عزلت و کناره
شاوند: گروهاي در ابهاه     تقساي  ماي  در رويارويي حق و باطم مردم به چند دس ه 

طرفاي   و دس ه سوم  عالام باي  کنند گيرند، گروهي  ز باطم اانبد ري مي يحق قر ر م

ا باه  ها  فکري ه ه ر  قبول د رند و با ت اام گاروس  يها که گر يش کنند ن ودس،  دعا مي

ن ايند. در عصار کناوني بهاييات چناين  دعاايي ر  در بر اورد باا        مي ي، شيوس رف ار

 ق د رند، که  لب ه در  دعاي  ود يادق نيس ند.  رَر فِديگ

 هرود بلکا  ف ايلت باه شا ار ن اي    نه تنهاا  ترم معاشرت با مردم، بودن و طره بي

ترفنادهاي  بلايس آن    ز  رو يات بسياري به مذموم بودن رهبانيت در  سلام  شارس د رد.

طرفاي فار     ه باي که  گر در سوق د دن فرد به ساوي باطام ناکاام ماناد، وي ر  با       ست

 .باز د رد ياري حق و ند تا  و ر   ز  مي

طرفي، نشأت گرف ه  ز عدم  حساب مسيوليت نسبت به حق، مرلوم ياا ها  ناوع     بي

دهاد در ،اار تنهاايي  اود بياساايد و  اود ر   ز        طره، تارايح ماي    ست. شخص بي

ع،  ز هاي ياري حق و نصرت مرلوم، برهاند. مسيوليت پذيري نسبت باه ها  ناو    سخ ي
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   : فضيلت يا رذيلت؟یگيرعزلت و کناره

 

مسايوليت ر ،  ز د يارس    شاخص باي   چنان  ه ي ي بر ود ر  سات کاه  ماام ياادق    

کاه باه  ماور     ؛ هار بِأمُُورِ  لَ سُْلِ ِينَ فَلاَيسَْ بِ سُاْلِ ٍ    يهَْ َ َ  مَنَ لَ ْ»د ند:  مسل اني  ارج مي

   1.«مسل انان  ه  ام نورزد، مسل ان نيست

در شخص آگاس و باواد ن، تنها در  نديشه منافع شخصي  اود نيسات،  ز  يان رو    

هايچ درنگاي، در ر س يااري حاق گاام بار        و ظال  و مرلوم، بيمو اهه بين حق و باطم 

هااي زناد ن دياد بار ي آز دي وي تالاش       گنااهي ر  پشات ميلاه    د رد. آننا که بي مي

     و فرماودس   نيسات  گار  تنهاا نراارس  کناد؛ باه هنگاام ناز ع و   ا لاه باين دو گاروس         ماي 

وَ  لصَّاومِْ؛   ةِ لصَّالَا  مةةِمِنَ عَا  حَفَ َمُ   لَبَيْنِ  ذَ تِ  إِيْلَا ُ: »فرمايد که مير   رسول  د 

 اويش قار ر    فار روي  «برتر  ست )مس حب(  لبين  ز ع ري ن از و روزس  يلا  ذ ت

 .بندد مي ر ه تطره ک هد و بر ي برقر ري يلح و آش ي بين دو د مي

 گار  يالا  مناوط باه ورود شاخص       . يلا  گااس و ااب  سات و گااس مسا حب     
 ايي  ست، يا عدم مد  له سايرين و  د ماه ناز ع و   ا لاه سابب باه گنااس  ف اادن        

گردد، تلاش بر ي برقر ري آش ي بين آنان و اب  ست و عنااوين   طرفين درگيري مي
منکر،  حقااق حاق و  بطاال باطام،  رشااد      چون  مر به معروه و نهي  ز  گوناگوني ه 

 شود.   ميمنطبق بر آن   0ااهم و تنبيه ،افم و  نذ ر

باشد بر ي حفظ ااان يا،    ميانني ناچار ي  ست که  گر   ه يت  يلا  به  ند زس

ملزم به  نناام  ، بلکه گناهي بر  و نيستمسل ان، زبان به ،يبت يا دروغ بگشايد، نه تنها 

روي  ز آن  معصاوم  سات و ماا نياز مکلاف باه  طاعات و دنبالاه        .  يان فرماان   آن  ست

لَهاُ ْ ماَارقٌِ وَ      لَ ُ َقاَدِّمُ »  او ني :  ؛ چنان که در زياارت اامعاه ماي   باشي  بزرگو ر ن مي

پيش  ف ادس  ز آنها  ز دين  ارج  ست و عقاب   ؛ لَ ُ َأَ يرُ عنََهُ ْ زَ هقٌِ وَ  للَّازمُِ لَهُ ْ لَاحقٌِ

 3.«ن نابود  ست، و ه ر س آنان به حق ملحق  ستماندس  ز آنا
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    کران...بی

 

 

ر حقانيااات دکوتااااهي ن ودناااد،   گروهاااي کاااه  ز ه ر هاااي  ميرمؤمناااان  

د ش ند،  ما با هده فريب ماردم و باه بهاناه  ا نااب  ز     ن ش، و ترديدي ح رت

در باه درسا ي کاه    ؛ سَقَطُو  فِي الْفِتْن ةِحَلا » ي حقيقي فرو فکندند:  ف نه،  ود ر  در ف نه

 1.«ف نه سقوط کردند

 از آن؟ یگير ورود به سياست يا کناره
هاي مطر  روز، مسأله ورود ياا عادم ورود عال اان ديان، باه عرياه        يکي  ز بحث

 ز عريه سياست ر  مطلاوب  گيري عال ان دين  سياست  ست. بر ي نو نديشان، کنارس

 که: چر ما نيست،   ين باور، مورد پذيرش ورزند.  ير ر ميو بر  ار ي آن د نند مي

 است نيتگذاري عمل  معيار ارزشـ 1
ياابي باه لذ ياذ دنياوي، رياسات،        ويز قر ر د دن د نش بر ي دست دسچنان که  ه 

باه منراور   ورود به سياست نياز   ناپسند  ست، شهرت و ساير  ،ر   و مقايد شخصي

به هاده   ؛  ما  گريابي به کرسي رياست، شهرت و تروت  قد مي  ست نکوهيدس دست

 يورت گيارد، پسانديدس   ديگر ن،  دمت به دين و دفاع  ز حقوق  ع لاي نام  د 

سَوبيلِ      ْ  لَّ ت قواتلِ ونَ كووَ ما لَ »فرماياد:   مي در  شارس به هده اهاد کري  قرآن . ست
سْتَضْعََي ِ وَ المْ  باه زننيارِ   آنان که ش ا ر  چه شدس که در ر س  د ، و ]بر ي رهايي[ ؛ اللََّّ

2.« انگيد؟   ند ن ي  س  عاه بس ه شدس

 .مدارانی برجسته بودند سياست امامانـ 2
آن بزرگاو ر ن يااد شادس  سات.       ز 3«سَاسَةة  الْعِبَةادِ»باا عباارت    در زيارت اامعه 

 ماور بنادگان و باه      نتادبيرگر  يعناي  « لعبااد  سةةساا »و  4 سات « ساائس »ا ع « ساسة»
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   از آن؟ یگيرورود به سياست يا کناره

 

فرماايش  و  1 لگوگيري  ز پيامبر  کارم مد ر. به مق  اي   يطلا   مروزي سياست

باه  لاق و تادبير  ماور آناان،       شايس ه  ست  ز  بز رهايي ياري رساني 2 ميرمؤمنان

برد ري کني . بهرس
 رسانی به جامعه استفاده ابزاري از سياست در راستاي ياريـ  3

سنگين کاردن   و، آن  ست که در ر س اي و س و حقيقت ا وظيفه هر  نسان آز دي

گاام باارد رد. علا ، سياسات،  ق صاااد و...     کفاه تار زو بااه نفاع مرلوماان و حااق پوياان     

کنند.    بز رهايي هس ند که وي ر  در رسيدن به  ين هده ياري مي

چگاونگي  بخشد، هده  ز  ندو  ن و  مال  رزش مي به در زمينه  ق صاد آنچه 

نهف ااه باشااد، در ور ي کسااب دنيااا هاادفي  لهااي  گاار  ز آن  ساات؛  باارد ري بهاارس

 رزش  سات و   و  گر از هو ي نفاس ر  هاو يي در سار نيسات، باي       ست پسنديدس

؛ ماال و فرزناد ن   زينَة  الَْْياةِ الُدنيْا  وَ الَْْن ونَ   الْمال  »نکوهيدس.  ز  ين رو در توضيح 

کاه  گار تاروت ياره آبادساازي  اناه         ناد  ف اه گ 3«زينت بخش زندگي دنيايند

هاي   روي  رج گردد، ديگر نه زيور دنيا  در ر س  هد ه و  رزش و دوآ رت ش

باه مُصااده ناامي  ز  ياحاب       که زينات بخاش آ ارت  سات.  ماام کااظ       

ِ   اغْد  إلََِ » ويش که تنارت ر  ترم ن ودس بود، فرمودند:  ؛ به عزت و کسب كعِز 

در بر بار  ي، هااي  ق صااد   پاياه  در يورت تحکي  شيعيان 4 .«و کار  ويش بازگرد

 مند  و هند بود. بهرسعزت   ز ديگر ن

دهااد،  ساا فادس  بااز ري  ز  در عريااه سياساات نيااز آن چااه بااه سياساات  رزش مااي 

گياري   کنارس گونه که ه انسياست، در ر س اي  ار ي حق و عد لت در اامعه  ست. 
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    کران...بی

 

 

دست آمدس نيز  شا باس  ه هاي ب يي  ز موقعيت س فادس ،ير  د  ز سياست نادرست  ست، 

 .   ست و ناپسند

 

 
 

 

 

 

 

نيازهاايي  سات کاه بادون      عرياه سياسات، نيازمناد پايش    ورود باه  بايد  فزود کاه  

 عبارتند  ز:  ين پيش نيازها  تد رم آن، ورود به سياست  ش باس  ست. بر ي  ز

و کسب آگاهي؛ آموزشا 

ريزي دقيق و هدف ند؛ برنامها 

 بهرس د ش ن  ز تنربه و شنا ت کافي.  ا 

قدم نهادن در عريه سياست، بدون بهرس د ش ن  ز آگاهي و تنربه کافي، شاخص  

 بادون  ديگار  دياان  مناظرس با عال ان  ه ان گونه که. کند مي سير مکر سياس  د ر ن ر  

 سااباب ساار فکندگي و باادنامي  ساالام ر  فاار ه    بهاارس د شاا ن  ز د نااش مااورد نياااز، 

هااي لازم، باه    نيازها و نيازمندي ورود به عريه سياست نيز بدون د ش ن پيش ،ن ايد مي

 ننامد. شکست و تباهي شخص مي

چاون رقابات،    هااي دنياوي ها      د يي ن ودن نيت و پام ن اودن دل  ز  نگيازس  ا 

و...؛شهرت، تروت 

 بز رهاي لازم؛ ها و  آمادس ن ودن شر يط، زمينها 

ة» فرمايد: چنان که قرآن کري  مي ودَّ عَودُوا لََ  ع 
َ
وجَ لَْ راد وا الْْ ور 

َ
 گار بار ي   ؛ُوَ لوَْ أ

 ورود به سیاست: آری یا خیر

ی استفاده

ابزاری از  

سیاست در 

راستای یاری 

 بهرسانی 

 جامعه

نیت معیار 

ارزش گذاری  

 عمل است

  امامان 

سیاست 

مدارانی 

برجسته 

 بودند



   از آن؟ یگيرورود به سياست يا کناره

 

بيرون رفا ن ]باه ساوي اناگ[ عازم اادي د شا ند قطعااً بار ي آن تنهياز ت آماادس            

 1«.کردند مي

تواه به زمان مناسبا 

و تاا آن زماان کاه     هاا باه طاول  نناماد     هاا، ساال   فر ه  آوردن پيش زميناه چه بسا 

شخص، آمادگي لازم و کامم ر  کسب نکردس، نبايد در  ين و دي، گام نهد.

ماد ر  لهاي ر   ز ،يار  و     چاه سياسات   نيازهااي فاوق، آن   پس  ز تواه به ت ام پايش 

. ست  ان به هنگام ع متنلي  يها، و  کند،  تخاذ تص ي  مناسب در بزنگاس م  ايز مي
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    کران...بی

 

 

 
 
 
 
 
 

 :21حکمت
 آرزوها یدر واد 

 

 
 

مَلِهِ   مَنْ جَرَی فِ عِنَات
َ
جَلِه   

َ
 ؛ عَثََُ بِأ

 

 

 

 
 

 آن کس که اختيار خود را به آرزويش سپرَد، 

.در کام مرگ لغزد.

 

 

 

 

  



   آرزوها یدر واد

 

 

 

 

 

 

؛دويدنجَرَی: 

زنند تاا عالاوس بار الاوگيري  ز گااز گارف ن        لگامي که بر دهان چهارپا مي عِنَات:

در  ، حياو ن ر  بسا ه شادس   آن کاه باه   ريسا اني با در دست گرف ن حيو ن، سو ر ب و ند 

کن رل  ود درآورد.  

:  .زمين  وردن عَثََُ

 ،کاه باياد زماام آن ر  در دسات گرفات        ناد    کردسبه  سبي تشبيه ر  آرزو   مام

ساو ر  اود ر  در و دي مارگ فارو       ننامسار   گار باه حاال  اود رهاا شاود،       کهچر  

کاه باه کاام دل  اويش رساد و آماال  اود ر          پايش  ز آن  فکند. چنين شخصاي    مي

و م کان  سات باه دليام کوتااهي در        ؛ بندد  بيند، چش   ز  ين دنيا فرو ميبمحقق شدس 

  ننام وظيفه، گرف ار  ش  و عقوبت  لهي گردد.  

 منافاات ند رناد،  يکديگر  باکه تو ن  شارس کرد  در مفهوم  ين سخن، به دو معنا مي

 .پذير  ست  و ا ع آن دو  مکان
 دهی آرزو در اهداف دنيايی جهت ـ1

 هاد ه و    ماا  ؛کند   مي آرزوهايي در سر د رد و بر ي رسيدن به آن تلاش شخص،

و معناوي   و انبه   اروي  شدس   دهي    اهت در ر س اي آباد سازي دنياآرزوهايش، تنها 

سار ننام باه    حريش  فزون گاردد تاا  آورد،    دست ه هرچه بيش ر بچنين فردي،  ند رد.

لاَا    منََهُوماَانِ : » ند   فرمودسکه   چنان    کند؛   ن ي سير برسد که هيچ چيز  و ر    ي مي نقطه

شوند: اوينادس دنياا و       ند که هرگز سير ن ي گرسنه ؛ دودنَُيَا وَ طَالِبُ عِلَ ٍ  يشََبَعَانِ طَالِبُ



    کران...بی

 

 

 1.«اويندس عل 

و چناين شخصاي در      رساد     باه پاياان ماي   دناي  در چش  بر ه  زفريت کوتاس ع ر 

ماياه ر  در م ااع دنياا  ز دسات      شود که ع ار گار ن   حالي رو نه سر ننام  بدي  ود مي

 ، و به گف ه شاعر: ي بر ي آ رت  ود ذ يرس نکردس  ست و هيچ توشهد دس 

 گر ن ايااه در  ياان يااره شااد ع اار 

 

 تا چه  ورم ييف و چه پوشا  شا ا   

 تلاش در مسير آرزوي نيک   دهی  عدم جهتـ 2 

باه آن  شاارس شادس، آن  سات کاه       نهاا  لبلا،اه   توضايح در ک ااب  ديگر، که نرر 

بار ي  کناد.     ما بار ي تحقاق آن تالاش ن اي     ،پرورد آرزوهاي نيکي در سر ميشخص 

گنااس ر  تصاور کارد کاه باه اارم  تهاامي         و ن دو شخص باي ت تقريب معنا به ذهن، مي

پوچ، در بندند. تاريخ محاک ه آن دو ي، ماس ديگر  علام شدس و آناان فريات د رناد    

گنااهي  اود ر  تابات کنناد، و بار ي       در  ين مدت، با  سا خد م وکيلاي تو ن ناد، باي    

بار ي   آز دي  ود گامي برد رند، در ،ير  ين يورت م کن  سات منااز تي سانگين   

 آنان تبت شود.

يکي  ز آن دو تان، بادون هايچ تلاشاي،  مياد رهاايي د رد؛  ماا ديگاري در کناار          

گناهي  ود  ست. مسل   سات   ، به دنبال عو مم طبيعي بر ي  تبات بيتوکم بر  د 

 که  ح  ال رهايي شخص دوم، بسيار بالاتر  ز شخص  ول  ست.

که لاارم، روزي، پروندس زنادگي  چو شخصي زند ني  ست  آدمي در  ين دنيا، ه 

شود. گروهي که تنها به دنبال  سب آرزوهاي  ويش رو نند و تنها بر  مياد    و بس ه مي

هااي باالاي    يابي به مقام تو نند به دراات و لا دست يابند. بر ي دست تکيه د رند، ن ي

دهاي مثباات کااردس و   سات آن  ساات کااه آرزوهااي  ااود ر  اهاات  آ رتاي، گااام نخ 

ياابي باه آن،      روي ر  در آن بپروري ؛ و گام ديگر آن  ست که بر ي دست هاي انبه

هااي زيار، مصاد ق شخصاي  سات کاه آرزوي        ن وناه  دريغ نورزي . ز هيچ کوششي 
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   آرزوها یدر واد

 

 کند: ني، در سر د رد،  ما در ر س اي آن تلاش ن ي

اي بدراي  در آرزوي داشت  فرزنداني صالح و شايسته است، اما برنامده *

 .تربيت ايماني آنا  نداردو رشد و تعالي 

باشدد، امدا  داشدته خوش اخلاق و نيکو رفتدار يدوست دارد فرزندان *

از آنجددا کده فرزندددا  والددي  را ال ددوي  رفتداري خشددونت آميدز دارد. خدود

رويي و رفتاري ناشايسدت  دهند، در زندگي آتي خود، ترش خويش قرار مي

 گرفت.خواهند پيش  را در

 اهل بيدت گير سازد و پررم نام اسلام را جها  دنسال آ  است کهه ب *

هايي واهي همچو  کمسود وقدت و فقددا  توفيدق،  را در عالم برافرازد، اما به بهانه

گدامي بدراي بددو  آ  کده  سدرانجام .کندد تلاشي در اي  راستا کوتاهي مدي از هر

 گردد. خويش بردارد، تسليم مرگ مي هتحقق خواست

 هداي باد و بدا مطالعده کتر استفاده بهينده ب ددوست دارد از عمر خود  *

اولويدت  اما براي علدم آمدوزي خود را گسترش دهد، دانش، دامنه گوناگو 

و اوقدات خدود  گرارد واميقائل نيست؛ هر روز اجراي اي  تصميم را به فردا 

 کند.   بيهوده مي هاي نشستها و    را صرف دورهمي

خود را در شمار صالحا  و نيکا  بسيند، امدا نسدست بده  خويشا آرزو دارد  *

؛ تا آ  زما  کده بده ناگداه رشدم از دنيدا فدرو ورزد   ارشاد و هدايت آنا  کوتاهي مي

بدر اسداس گوي عمري باشد که به بيهدودگي گرراندده اسدت.  بندد و بايد پاسخ 

اريدم، در علاوه بر مسئوليتي کده نسدست بده خدود دما  و آيات قرآ ، تعاليم اسلام

خود )و خدانواده خدويش(  و  أ هلْيکمُ؛ْ  قوُا أ نفْسُ کمُْ»مقابل خانواده نيز مسئوليم: 

و در مرحلده فراتدر،  1«هاسدت ن ده داريدد ها و سدن  را از آتشي که هيزم آ  انسا 
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؛ الدَْ قرْ بي   و  أ ندْر رْ ع شدير ت ز » ود:بد    تفداوت   بي نسست اقوام و خويشا  نيدز نسايدد

بر وجوب امر بده معدروف و  نيزآيات متعددي   1«ا  نزديز خود را بيم دهخويش

تدر  مسئوليت انسا  در سطحي بسيار گسدتردهبيان ر  کهنهي از منکر دلالت دارد 

الدْمم روُ   ب دالمْ عرْوُف  و  النّ داهوُ   ع د   المْنُکْ در  و  :  از خويشا  و افدراد قسيلده اوسدت

دارندد و  مدي کنندد و از بددي بداز مديآنا  که به نيکي امدر  ؛ هالحْاف ظوُ   ل حدُوُد  اللّ 

 0.«حدود الهي را ن اهسا  هستند

اان سخن آن در ديدگاس  ول، نگاس فرد و تلاش  و تنهاا در بناد چاارچوب دنياا و     

مادس  ست بي آن که دمي، در زندگاني  بدي  ويش،  نديشاه کناد؛ و بناا بار ديادگاس      

پارورد،  ماا    پسند نه و آ رت گر يانه در  نديشه ماي دوم، شخص آرزوهاي ني،،  د 

 هايش، ه  سو نيست.   ع لکرد  و با  و س ه

 یدر آخرت طلب یبلند همت
هر گاامي کاه شاخص باه ساوي      آن  ست؛  هذباهاي دنيا قدرت ا  ز ا له ويژگي

دهد، تاا سار ننام در د ماي گرف اار شاود       د رد،  و ر  به گامي ديگر سوق مي دنيا برمي

ه دل در گرو دنيا د رد نيز باه تادريا ديان و  ي اان     ک آنکه رهايي  ز آن دشو ر باشد. 

ر  با  ه، آر مش  يال و سلامت  ويش ر  در ر س کام اويي هر چه بيش ر  ز دنياا فناا   

ها  چاون شاخص مع ااد کاه در گاام       تاازد.   کند و در سر شيبي سقوط به پيش مي مي

شاود کاه    کند و رف ه رف ه چنان به آن و بس ه ماي  نخست با مقد ر ک ي مو د شروع مي

 .دهد سلامت رو  و اس   ود ر  در  ين ر س  ز دست مي

طاع  رش ه محبات دنياا ر  در دل  اود ق    نخست،گام   ز  ين رو شايس ه  ست که در

برهاني . دليم  سا فادس  ز و هس   يشها  ز گرد ب وسوسه تو ن ويش ن ر  با ت ام  ردس،ک
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زيب و زيور دنياست که پاياني ناد رد و  کشش ، در فرمايش  مام« اَرَى؛ دويدن»

 گردد.   تر مي آدمي هرچه بيش ر بيندوزد، گرسنه

 ه نيسات  سا ت ام هس ي، در مقايسه باا  رزش  نساان،  ُارد و کوچا،  سات و شاي     

آدمي  رزش و لاي  ود ر  کوچ،  نگارد و ت ام ع ر در پي م ااعي رو ن شاود کاه    

باا ناديادس گارف ن اايگااس  اود،       ي س اد د نشاگاه  بر ي مثال  گربهاتر  ست.  ک   ز  و

 ر  يره مطالعه  لفبا کند، بايد به عقم  و باه ديادس تردياد نگريسات؛ حاالِ      دوقت  و

هااي    ود، سرگرم لباب، مد، دکور سيون و ساير زينتآدمي که ،افم  ز شأن و لاي 

 ، نيز چنين  ست.  دشبادنيا 

ناد رد، ظرفيات        ي    ين دنيا علاوس بر  ينکه در مقابم رو  و لاي آدمي شأن و مرتبه

 کاردن محدود  ين ويف،  . باو ر  ند رد     هاي   کافي بر ي تحقق آرزوها و بلندپرو زي

 ؛دور  ز  نديشه و  اردورزي ه ترم آ رت، کاري  ست ب ود در چهارچوب دنيا و 

   و حسرت و پشي اني ر  به دنبال  و هد د شت.

 گر  ين باور در هرفاي وااود  نساان ااان بگيارد،  هاد ه و آرزوهااي  و بيشا ر        

آنکاه  رزش  انبه آ رتي ياف ه و  نديشه و تلاش  و  ز بند دنياي فاني رها  و هد شاد.  

در سار   آرزويي ک  ر  ز منالست و ه  يحب ي با  هم بيت، کندر  درم  د و

 دهد.   آ رت قر ر ميمر تب و لاي و تلاش  ود ر  دس يابي ند رد و ه ت 

   ند:   در نيم آ رت چنان بلند ه ت بود که در ويف  و چنين سرودس شريف رضي

 لاااه ه ااا  لا من هاااي لکبارهاااا   

 

 و ه  ااه  لاادنيا  ااام ماان  لاادهر   

و آرزوي  ي نااد رد تاارين آن  نااد زس پاارورد کااه باازرگ ساار ماايآرزوهااايي در  

 . ست تر بزرگ 1کوچ،  و  ز ت ام دهر

 ز  فکااري بلندپرو ز ناه و ه  اي     در مسير  دمت به  هم بيات  0مرحوم و لد
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ن ودناد؛ بار ي مثاال     تشاويق ماي   به بلناد ه  اي  ر  نيز ديگر ن عالي بر ورد ر بودند و 

 ي بود که  يشان ه او رس باد ن گوشازد     ترين توييه چا  سه ميليارد ک اب، کوچ،

 کردند. مي

 مکروه يا رذيلت؟  ،حرام آرزو یدر پدويدن 
دنباال آن هسا ي    ه آرزويي که ب با تواه بهها،    تلاش بر ي تحقق  هد ه و  و س ه

   گاس و اب  ست، گاس حر م و گاس مکروس.

 

 

 

 

 

 

 

   دنبال د رد.ه از ي  لهي ر  بو حر م  ست  تلاش بر ي دس يابي به آرزوهاي حر م،. 1

انباه   اهات دهاي شادس و فاقاد هار گوناه       گر آرزو، تنها در انبه  ماور ماادي  .  0

 مکروس  ست.   آ رتي باشد، دنباله روي آن

و در   سات، که و ااب کفاايي    ردآرزوي  ننام ع م يالحي ر  د شخص  گر . 3

 سز و ر سرزنش و توبيخ و اب،دليم ترم ه ، بکندعين تو نايي  ز  ننام آن کوتاهي 

 بر ي ن ونه:؛  ست

اسدت، شخصدي کده تسليد  را در شدمار  تسلي  دي  واجب کفدايي *

 ار دهد اما در راستاي آ  تلاش نکندد، در انجدام واجدباهداف خود قر

کوتاهي کرده است؛

 آرزو

 واجب

 حرام

 مکروه

 واجب است ،يابي به آ تلاش براي دست

 است در جهت آ ، حرامتلاش 

 کراهت دارد ،به آ  نيلتلاش براي 



   آرزو حرام، مکروه يا رذيلت؟ یدويدن در پ

 

مؤسسده خيريده  011شخصي که توانايي و امکانات کافي براي تَسدي  

مؤسسه بسنده کند؛ 01دارد، اما به 

شخصي که فرزندا  نخست خدود را بده خدوبي و بدا ايمدا  پدرورش  *

هد، اما در تربيت آخري  فرزندد خدود کوتداهي و سسدتي بده خدرج دهدد، د

 نسست به هما  فرزند مسئول بوده و مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

در عدي  تواندايي  حسابرسي در روز قيامت بسيار دقيق است و اگر شخصي

در انجام کاري کوتاهي ورزد، گرره در وفور نيکوکداري و عمدل صدالح خدوش 

 غفلت و سستي خواهد بود.آ  مقدار گوي  باشد، پاسخدرخشيده 

 

 دمةحم اندیسة یلةع ملاُةلاو ةلاللاو نیملاعلا بَه للدمحن الأ اناوعد رخآو
 .نیرهاطلا هلآو
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